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 دولت در مفهوم امروزی با دولت در قرن هجدهم متفاوت است. در قرون
 گذشته دولت موجودی تکلیف محور بود که به عنوان نهاد برتر و مقوم نظم
 اجتماع تکالیفی را وضع می‌کرد و نیازی به پاسخگویی احساس نمی‌کرد. در
 واقع ساختار مدرن دولت محصول تمدن غربی است. اما در قرن‌ها پیش از
 پیدایش دولت مدرن، در فرهنگ اسلامی مفاهیمی چون حقوق متقابل مردم
 وحکومت مطرح شده است. با گذشت زمان و پررنگ شدن نقش انسان و
 نهادینه شدن حقوق بشر، حتی در دنیای غرب نیز امروزه دیگر دولت حق
 محور است. نگاهی به قوانین اساسی کشورها نشان می‌دهد که تقریباً در
 تمام کشورهای جهان حقوق متقابل دولت و ملت پیش بینی شده است. به
 راستی این پرسش مطرح می‌شود که اگر این حقوق نادیده گرفته شود، اصولًا
  فایده‌ای برای حکومت‌ها متصور است؟به نظر می‌رسد که تنها علت موجه
 برای حکومت، تضمین این حقوق متقابل است و اساساً سایر تکالیف مردم و
 حکومت تحت الشعاع این وظیفه مهم است. درواقع تمام ساختار حکومت در
 خدمت تضمین و رعایت این حقوق است و آن بخش از حکومت که به نحو
عملیاتی و اجرایی، حفاظت از این حقوق را برعهده دارد، دستگاه قضایی است.
 قوه قضاییه به عنوان یک سازمان در مفهوم عام، یک ساختار انتزاعی و تخیلی
 نیست، بلکه مجموعه‌ای از نیروی انسانی و تشکیلات است که در مجموع
 نهادی به نام قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد. دستگاه قضایی یکی از مهمترین
 نهادهای هر کشور و نماد رویکرد حکومت نسبت به مهمترین مقوله زیست
 بشری، یعنی عدالت است. در واقع از میزان توجه یک حکومت به دستگاه
 قضایی و میزان اعتماد مردم به قوه قضاییه می‌توان به اهمیت و جایگاه عدالت
 در جامعه پی برد. هر چه ساحت دستگاه عدالت ارجمندتر و گرانقدرتر باشد،
 مفهوم عدالت نیز عزیزتر و گرامی‌تر است. دلیل این امر از دیدگاه بسیاری از
 اندیشمندان و پیشوایان دینی، این است که فلسفه حکومت اجرای عدالت
 است. در جهان پیچیده امروز که سازمان و سیستم، پایه‌های اساسی حکمرانی
 را تشکیل می‌دهند، اجرای عدالت نیازمند ساختار و سازوکار است. قوانین
 مناسب و تشکیلات قضایی مستقل و بی‌طرف و سالم ارکان اصلی این
 ساختار هستند. امروزه بنای عقلای عالم براین است که سلامت، استقلال و
 بی‌طرفی دستگاه قضایی به معنای زنده بودن روح عدالت در جامعه و مقوم
 پایه‌های حکومت‌هاست. بنای عقلای عالم وچکیده خرد جمعی انسان های
 امروزی، در قالب اسناد و معاهدات و توافق‌های بین المللی هویدا شده است
 و مبین اصول بنیادینی هستند که غایت نهایی آنها حفاظت از نوع بشر در
 مقابل ستم همنوعان و پیشگیری از ستمکاری انسان‌ها و رواج عدالت است.
 دولت‌های خردمند بر این باورند که برنامه ریزی و صرف هزینه برای اعتلای

 دستگاه عدالت، سرمایه گذاری اطمینان بخشی است که ملک و ملت طعم
 شیرین ثمره آن را خواهد چشید. در واقع این دولت‌ها به فراست دریافته‌اند
 که اگر دستگاه عدالت به معنی واقعی به شکل زنده و پویا  فعالیت نماید و
 مردم احساس ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض نکنند، حکومت دغدغه دوام و بقا
 نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هزینه دستگاه قضایی، هزینه بقای حکومت
 و نشاط مردمان است. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته با
 تغییر دولت‌ها، نظام و حکومت تغییری نمی‌کند. زیرا یکی از اصول اساسی
 حکمرانی در این کشورها توجه ویژه به دستگاه عدالت و مأمورین اجرای
 قانون است. این توجه در ابعاد مختلف ازقبیل نحوه جذب و استخدام قضات،
 بودجه قوه قضاییه، ایجاد ساختار و تشکیلات مناسب، تصویب قوانین شفاف،
 لزوم مسؤولیت پذیری و پاسخگویی مقامات و آحاد مردم و ...متجلی است.
 جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی منبعث از آموزه‌های دینی و مبتنی
 بر آرای ملت  و به عنوان اولین و تنها الگوی تلفیق دموکراسی و دینداری  و
 به عنوان نظامی که هدف خود را اجرای عدالت و مبارزه با ظلم تعریف کرده
 است، در قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل تعریف نموده است
 که مرجع عام  رسیدگی به شکایات و تظلمات است. حال باید این پرسش
 را مطرح کرد که آیا نقش و جایگاه قوه قضاییه آن‌گونه که باید، مورد توجه
 نهادهای دیگر حاکمیت قرار گرفته است؟ آیا در قوانین بودجه سالیانه به
 فراخور جایگاه قوه قضاییه توجه و عنایت صورت می‌گیرد؟آیا نیروی انسانی
 اداری و قضایی مورد نیاز این دستگاه تامین می‌شود؟آیا بایستی دستگاه
 قضایی  را همانند سایر نهادهای خدماتی  محض تصور کرد؟ آیا نارضایتی
 احتمالی از دستگاه قضایی فقط متوجه این دستگاه است؟ آیا سایر قوای
 کشور به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل می‌کنند؟ این پرسش‌ها و
 پرسش‌های دیگر، هر ذهن کنجکاو نسبت به مقوله عدالت در کشورمان
  را تحریک می‌کند. هر ساله در قوانین بودجه سالیانه، در کنار سایر نهادها
 بودجه‌ای برای قوه قضاییه تعیین می‌شود و این قوه مکلف به هزینه آن
 می‌گردد. اما آیا واقعاً  بودجه  سالیانه قوه قضاییه متناسب با نقش و جایگاه این
 قوه در جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام  تعیین می‌گردد؟
 ضرورت دارد مسؤولان امر در قوای مجریه و مقننه با لحاظ مقتضیات کار
 و نقش قوه قضاییه و حجم  و نوع  فعالیت و اهمیت و جایگاه خطیر آن، با
 رویکردی متعالی در قالب یک برنامه مدون، مشکلات این دستگاه عظیم را
 حل کــرده و بیش از پیش موجب اعتلای عدالت و رضایت مـردم گردند.
 چراکه باید از عمق جان پذیرفت که اعتلای قاضی و قوه قضاییه اعتلای

حق و عدالت و حقوق بنیادین ملت است .

بودجه دستگاه 
قضایی وحقوق ملت
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درآمد 
کتاب دوم از قانون جدید مجازات اسلامی، 
همانند قانون پیشین، به مباحث مربوط به حدود 
پرداخته است. اين كتاب به دو بخش تقسیم 
شده است ؛بخش اول با عنوان» مواد عمومی«  
و بخـش دوم با عنوان» جرايم موجب حد« 
مطرح شده است كه بخش اخير  نیز به نه فصل 
تقسیم شده و در آن به ترتیب به مباحث مربوط 
به حد زنا، لواط و تفخیذ و مساحقه، قوادی، 
سرقت،  مسکر،  مصرف  نبی،  سب  قذف، 
محاربه، بغی و افساد فی الأرض پرداخته شده 
است. این کتاب جمعاً 72 ماده دارد ) مواد 217 
الی 288 (. ما دراین مقاله به شرح وتوضیح 

مباحث مربوط به بخش اول خواهیم پرداخت.
بخش اول- مواد عمومي

بخش نخست از کتاب حدود با عنوان »مواد 
عمومی« در چهار ماده و دو تبصره )مواد 217 

الی220( ،مشتمل بر مباحث زيراست:
- شرایط مسؤولیت کیفری درجرايم مستوجب 

حد. 
- تأثیر ادعای فقدان یکی از شرایط مسؤولیت 

کیفری در جرايم مستوجب حد.
- عدم امکان تغییر و تقلیل و تبدیل و اسقاط 

حدود. 
- تعیین تکلیف درباره‌ي حدودی که در قانون 

مجازات اسلامی بدان‌ها اشاره نشده است 

یکی از نوآوری‌های مهم این قانون نسبت به 
قانون سابق مجازات اسلامی، تبیین شرایط 
بخشی  در  حدود  تمامی  بر  حاکم  عمومی 
مجزاست.)1(توضیح این‌که قانون سابق شرایط 
عمومی حدود را طی مواد مختلف)2(و به‌گونه‌ای 
پراکنده بیان كرده بود)3(لیکن قانون جدید آن 
شرایط را در بخشی مجزا و به صورتی نظام‌مند 
بیان نموده تا از پراکندگی شرایط عمومی در 
مواد و باب‌های مختلف قانون اجتناب کرده 

باشد.
حد در لغت عربی در معانی مختلفی از جمله: 
منع)4(، جرم)5(و مجازات)6(استعمال شده است و 
در فرهنگ لغت فارسی نیز در معانی گوناگونی 

قواعد و مقررات حاکم برحدود از 
منظر قانون مجازات اسلامي

مصوب1392 باروكيرد كاربردي
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

قسمت اول
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نظیرحايل میان دو چیز، مرز، اندازه، مقدار و 
عقوبت شرعی درباره گناهکار به‌کار رفته است.)7( 
معنــای اصطلاحی حد نیز از معنای لغوی آن 
دور نیفتاده است و در ماده‌ي15قانون مجازات 
اسلامي به این صورت تعریف شده است: »حد 
مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و يكفيت 
اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است«. 
همین تعریف در ماده‌ي13قانون سابق نیز بیان 
شده بود، با این تفاوت که در آن ماده واژه‌ي 

»موجب« به‌کار برده نشده بود. 
ماده‌ی 217: »در جرايم موجب حد، 
مرتكب در صورتي مسؤول است كه 
علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط 
به حرمت شرعي  کيفري  مسؤوليت 

رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد«.
پیشینه‌ي تقنینی:

این ماده به این صورت، فاقد پیشینه‌ي قانونگذاری 
است لیکن، در قانون سابق محتوای آن در ابواب 
مختلفی بیان شده بود. قانون جدید از این آشفتگی 
اجتناب نموده و شرایط عمومی حاکم بر حدود را 

به صورتی نظام‌مند، مطرح كرده است. 
الف-پیشینه ی تقنینی

پیشینه‌ي تقنینی این ماده مواد زير می‌باشند:
ماده‌ي64 قانون مجازات اسلامي1370:»زنا 
در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه 
بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع 

آن نیز آگاه باشد«.
ماده‌ي65 قانون مجازات اسلامي1370:»هرگاه 
مرد یا زنی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و 
طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند 
ارتکاب این عمل برای او جایز است، فقط طرفی 

که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می‌شود«.
ماده‌ي111قانون مجازات اسلامي1370:»لواط 
در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول 

بالغ و عاقل و مختار باشند« 
ماده‌ي130قانون مجازات اسلامي1370:»حد 
مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ، 

عاقل، مختار و دارای قصد باشد«.
مــاده‌ي136 قانــون مجــازات اســامي 
1370:»قــوادی بــا دو بــار اقــرار ثابــت 

ــده  ــرار کنن ــه اق ــرط آن‌ک ــه ش ــود، ب می‌ش
بالــغ و عاقــل و مختــار و دارای قصــد باشــد«.

 :1370 اسلامي  مجازات  ماده‌ي146قانون 
»قذف درمواردی موجب حد می‌شود که قذف 
کننده بالغ و عاقل مختار و دارای قصد باشد...«.

ماده‌ي166 قانون مجازات اسلامي 1370:»حد 
مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و 
مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن 

باشد«.
اسالمي  مجـازات  قانـون   198 مـاده‌ي 
حـد  موجـب  صورتـی  در  1370:»سـرقت 
می‌شـود که دارای کلیه شـرایط و خصوصیات 
زیـر باشـد: 1- سـارق بـه حـد بلـوغ شـرعی 
رسـیده باشـد. 2- سـارق در حال سـرقت عاقل 
باشـد. 3- سـارق بـا تهدیـد و اجبـار وادار بـه 
سـرقت نشـده باشـد. 4- سـارق قاصد باشـد. 
5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. 
6- سـارق بدانـد و ملتفـت باشـد که ربـودن آن 

حـرام اسـت. 7 - ... «.
قانون مجازات اسلامی  ماده‌ي 199  بند 2 
1370: »سرقتی که موجب حد است با یکی 
از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 2- دو مرتبه اقرار 
سارق نزد قاضی، به شرط آن که اقرار کننده 

بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد«.   
لازم به ذکر است که علاوه بر نظام‌مند شدن 

ماده‌ي 217 این قانون در مقایسه با قانون سابق، 
امتیاز دیگری که این قانون نسبت به قانون سابق 
از آن برخوردار می‌باشد، حذف مواد تکراری و 
و  درنگارش  ناهماهنگي  نمودن  برطرف  نیز 
خلاءهای قانونی است که در نکات آتی به این 

موارد پرداخته خواهد شد.
ب-نکات مربوط به این ماده:

1- این ماده به عنوان یک قاعده کلی، بر تمامی 
حدودی که در این قانون بیان شده، حاکم است. 
به دیگر سخن، در زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، 
قوادی، قذف، سب نبی، مصرف مسکر، سرقت، 
محاربه، بغی و افساد فی الأرض، مرتکب در 
صورتی مستوجب حد خواهد بود که علاوه بر 
قاصد بودن و داشتن شرايط عمومی مسؤولیت 

کیفری، عالم به حکم و موضوع نیز باشد.
2- همان‌گونه که از عنوان این کتاب از قانون 
و هم چنین بخش نخست آن برمی‌آید و هم 
چنین با عنایت به صدر ماده‌ي 217، مفاد این 
ماده صرفاً در خصوص جرايم مستوجب حد 
جاری است؛ به عبارت دیگر، قاضی در جرايم 
بررسی وجود قصد  مقام  در  تعزیری، صرفاً 
است،  کیفری  مسؤولیت  عمومی  شرایط  و 
بررسی  بر  علاوه  قاضی  حدودكه  برخلاف 
آن موارد، باید عالم بودن مرتکب نسبت به 
حکم وحرمت شرعی رفتار ارتکابی را نیز مورد 

بررسی قرار دهد.
3- عدم قصد )عنصر روانی(، به صورت کلی 
موجب عدم تحقق جرم می‌گردد و براساس 
آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی باید اقدام به 
صدور قرار منع تعقیب نماید، زیرا جرايم از سه 
عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده‌اند 
و در صورت فقدان یکی از این عناصر، جرم 

محقق نخواهد شد. 
4- منظورازقصـد مجرمانـه آن اسـت کـه 
فاعـل بدانـد فعلـی را که مرتکب می‌شـود به 
نتیجـه‌ای مخالـف اوامـر و نواهـی قانونگـذار 

منتهـی می‌شـود)8(.
کیفـری،  مسـؤولیت  عمومـی  شـرایط   -5
همـان مـواردی اسـت کـه در مـاده‌ي140 
همیـن قانـون آمده اسـت . مطابق ایـن ماده: 

از نوآوری‌های مهم قانون  کیی 
حـدود نسبت به قانون سـابق 
مجازات اسلامی، تبیین شرایط 
عمـومی حاکم بـر تمامی حـدود 
در بخشی مجـزا  است. توضیـح 
قانـون سابــق شرایط  اینک‌ه 
عمومی حدود را طی مواد مختلف 
و به‌گونه‌ای پراکنده بیان كرده بود 
لکین قانون جدید آن شرایط را در 
بخشی مجزا و به صورتی نظام‌مند 
بیان نموده تا از پراکندگی شرایط 
عمومی در مواد و باب‌های مختلف 

قانون اجتناب کرده باشد.
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»مسـؤولیت کیفـری در حـدود، قصـاص و 
تعزیـرات تنهـا زمانـی محقق اسـت کـه فرد 
در حیـن ارتـکاب جـرم، عاقـل، بالـغ و مختار 
باشـد، بـه جز در مـورد اکراه به قتـل که حکم 
آن در کتـاب سـوم »قصـاص« آمـده اسـت 
وهـم چنیـن براسـاس مـاده ی144همیـن 
قانـون درتحقـق جرایم عمدی عالوه برعلم 
مرتکـب به موضوع جرم،قصداونیز نسـبت به 

رفتارمجرمانـه بایـد احـراز گردد.
6- جنون در مقابل عقل به کار برده می‌شود و 
در لغت در معانی نهان شدن، شیفتگی، بیماری 
دماغی و زایل شدن عقل وارد شده است)9(. 
عقل نیز قوه تمییزی است که بوسیله آن انسان 
از سایر حیوانات تمییز داده می شود)10(. با عنایت 
به منطوق ماده‌ي149 قانون مجازات اسلامی، 
می‌توان جنونی را که بر اساس آن مسؤولیت 
کیفری زایل می‌گردد، این چنین تعریف نمود: 
جنون عبارت است از اختلال روانی مرتکب در 
حین ارتکاب جرم به نحوی که فاقد اراده یا قوه 
تمییز باشد. بنابراین، هرگونه حالت روانی که 
ذهن مرتکب را مختل نماید، به‌گونه‌ای که او را 
در هنگام ارتکاب بزه فاقد اراده یا قوه تمییز کند، 
جنون محسوب و مسؤولیت کیفری مرتکب را 

زایل می‌نماید. 
7- براساس ماده‌ي146این قانون، افراد نابالغ 
براساس ماده‌ي  ندارند و  مسؤولیت کیفری 
147 همان قانون سن بلوغ دردختران وپسران 

به ترتيب نه و پانزده سال قمري است.
8- اختیار در لغت در معانی برگزیدن و انتخاب 
و  اکراه  اجبار،  مقابل  در  و  وارد شده  کردن 
اضطرار قرار گرفته است)11(. بنابراین، شخص 
مختار کسی است که آنچه را که می‌خواهد و 
اراده می‌نماید، برمی‌گزیند. اختیار یکی دیگر از 
شرایط عمومی مسؤولیت کیفری می‌باشد و 
در جرايم حدی، یکی از شرایط ثبوت مجازات 
ثبوت  در  اختیار  اهمیت  محسوب می‌گردد. 
مجازات حدی در رأی اصراری شماره‌ي16 
مورخ 1374/03/30 بدین صورت مورد توجه 
دیوان عالی کشور قرار گرفته است: '' ... در 
خصوص اتهام دیگر دلیلی داير به ارتکاب زنا 

با محارم با توجه به اظهارات اولیه مشارالیها 
رضایت  و  اختیار  قضیه،  احوال  و  اوضاع  و 
متهمه احراز نمی‌شود و تحقق شرایط مذکور 
در ماده‌ي64 قانون مجازات اسلامی )ماده‌ي 
217 قانون جدید( محرز و مسلم نیست تا 

اجرای حد زنا را موجب شود''  )12(.
9- مقصود از علم دراين ماده، علم به حکم 
و نيز علم به موضوع می‌باشد. توضیح آنکه 
به  علم  باید  حد،  مستوجب  جرايم  مرتکب 
حکم شرعی رفتار ارتکابی و هم چنین علم 
به موضوع ) مصداق ( داشته باشد و در صورت 
جهل وی نسبت به هر یک از آن ها، حد ساقط 
ذكر  قابل  دراينجا  كه  نكته‌اي  شد.  خواهد 
است آن است كه منظور از عبارت»آگاهی 
به حرمت شرعی« كه در ذيل ماده‌ي217 
ذكرشده است، به نظر مي رسد كه همان علم 
به حکم ‌باشد که توضیح آن داده شد. قانونگذار 

به ذکر واژه‌ي»علم« در قسمت نخست ماده 
به گونه‌ای مطلق، به هر دو قسم علم )حکمی 
و موضوعی( اشاره نموده و بیان مجدد علم به 
حکم در قالب عبارت»آگاهی به حرمت شرعی 
رفتار ارتکابی«، تکرار محسوب می‌شود که 
زیبنده قانونگذاری نمی‌باشد.مگراينكه كسي 
است  قانونگذاربراين  اعتقاد  كه  باشد  معتقد 
حد،درصورتي  مستوجب  جرم  مرتكب  كه 

مجازات مي شودكه علاوه برعالم بودن به 
حكم وموضوع به حرمت شرعي هم عالم باشد 
اين مي شودكه چنانچه  اعتقاد  اين  ولازمه 
مرتكب شرب خمر، بگويد من مي دانستم 
كه اين ظرف مشروب است ومي دانستم كه 
براساس قانون،خوردن آن هشتادضربه شلاق 
دارد ولكين نمي دانستم كه خوردن آن حرام 

است،اين فرد قابل مجازات نيست.
ايــن مــاده در لایحــه تدویـن شـده توسـط 
قوه قضاییه و هم چنین مصوب کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به 
این صورت نوشته شده بود: » در جرايم موجب 
حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه 
بر داشتن شرایط عمومی ) بلوغ، عقل، اختیار، 
آگاهی به موضوع و عدم اضطرار( به حرمت 

شرعی آن در شرع نیز آگاه باشد«.
10- جهل حکمی به معنای ناآگاهی مرتکب 
نسبت به حرمت شرعی يا جرم بودن رفتار 
تازه  شخصی  این‌که  مانند  است.  ارتکابی 
مسلمان شده و نسبت به جرم بودن رابطه 
نامشروع ويا  حرمت ازدواج با خواهر زن )جمع 

بین الأختین(، جاهل است.
جهل حکمی ) جهل به قانون ( علی الأصول 
مانع از اعمال مجازات نمی‌باشد، مگر این‌که 
امکان تحصیل علم برای مرتکب عرفأ و عادتأ 
مقدور نباشد ولكين حدود از جمله مواردی است 
که در خصوص آن ها شرع مقدس ،جهل به 
قانون را عذر و مانع اجرای مجازات محسوب 
نموده است. لازم به ذکر است که تنها جهل به 
حکم مانع اجرای حد می‌باشد و جهل به نوع یا 

میزان مجازات مانع از مجازات نیست)13(.
11- جهل موضوعی به معنای آن است که 
مرتکب علیرغم آگاهی نسبت به حرمت رفتار 
ارتکابی، در تطبیق حکم با موضوع دچار اشتباه 
می‌شود. مانند این‌که مرتکب نسبت به حرمت 
آگاهی  رجعیه  عده  در  مطلقه  زن  با  ازدواج 
دارد، لیکن با آن زن به گمان این که در عده 
قرار ندارد، ازدواج می‌کند. جهل موضوعی به 
جهت مخدوش نمودن عنصر روانی مرتکب، 
را خدشه‌دار  علی‌الأصول مسؤولیت کیفری 

جهـــل حکمــی ) جهل بــه 
قــانون(  علـی الأصـول مانـع 
از اعمـال مجـازات نمی‌باشـد، 
مگـر اینک‌ـه امـکان تحصیـل 
علــم بـرای مرتکـب عرفـأ و 
عادتـأ مقـدور نباشـد وليكـن 
حـدود از جملـه مواردی اسـت 
کـه در خصـوص آن هـا شـرع 
مقـدس ، جهـل بـه قانـون را 
عـذر و مانـع اجـرای مجـازات 

محسـوب نمـوده اسـت.
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موجب  است  ممکن  مورد  حسب  و  نموده 
زوال مسؤولیت کیفری، زايل نمودن کیفیت 
مشدده جرم)14(و یا تغییر جنایت از عمد به غیر 
عمد شود. در واقع، به واسطه حدوث جهل 

موضوعی، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
مـاده‌ی 218: »در جرايـم موجـب حد 
هـرگاه متهـم ادعـاي فقـدان علـم 
يـا قصـد يـا وجـود يکـي از موانـع 
مسـؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب 
جـرم نمايـد، در صورتـي كـه احتمال 
صـدق گفتار وي داده شـود و اگر ادعاء 
كنـد كه اقـرار او با تهديـد و ارعاب يا 
شـكنجه گرفته شـده اسـت، ادعاي 
مذكـور بـدون نياز بـه بينه و سـوگند 

پذيرفتـه مي‌شـود.
تبصره‌ي1- در جرايم محاربه و افساد 
في‌الارض و جرايم منافي عفت با عنف، 
اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، 
مسقط حد نيست و دادگاه موظف به 

بررسي و تحقيق است.
اعتبار  صورتي  در  اقرار  تبصره‌ي‌2- 
شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه 

انجام گيرد«.
الف-پیشینه‌ي تقنینی:

این ماده نیز همچون ماده‌ي217 فاقد پیشینه‌ي 
تقنینی به این صورت می‌باشد و تنها محتوای 
آن در مواد 66 ، 67 و تبصره‌ي1ماده‌ي166 
قانون سابق بیان شده بود. مواد مزبور مقرر 

می‌داشتند:
مـــاده‌ي 66 قـــــانـــــون مجــــازات  
اسلامي1370:»هرگاه مرد یا زنی که با هم 
جماع نموده‌اند، ادعای اشتباه و ناآگاهی کند، 
در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، 
ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته 

می‌شود و حد ساقط می‌گردد«.
ماده‌ي67 قانون مجازات اسلامي1370:»هرگاه 
زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، 
ادعای او در صورتی که یقین بر‌خلاف آن 

نباشد، قبول می‌شود«.
مجـازات  قانـون  مـاده‌ي166  تبصـره‌ي1 

شـراب  کـه  صورتـی  اسالمي1370:»در 
خـورده مدعـی جهـل بـه حکـم یـا موضـوع 
باشـد و صحـت دعـوای وی محتمـل باشـد، 

محکـوم بـه حـد نخواهـد شـد«.
در خصوص تبصره‌های این ماده باید گفت که 
تبصره‌ي 1 این ماده فاقد سابقه‌ي قانونگذاری 
است و تبصره‌ي 2 آن نیز به صورت فعلی فاقد 
پیشینه‌ي تقنینی است، لیکن مفاد آن در مواد 

ذیل بیان شده بود:
دادرسی  آیین  قانون  ماده‌ي59  تبصره‌ي 
امور  در  انقلاب  و  عمومی  دادگاه‌های 
کیفري1378)15(: »در مواردی که اقرار متهم و 
یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، 
مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط 

قاضی صادر کننده رأی الزامی است«.
قانون مجازات اسلامی مصوب  ماده‌ي 68 
1370: »هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم 
اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و 
اگر کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می‌شود«.

مصوب  اسلامی  مجازات  ماده‌ي114قانون 
1370: »حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم 

شرع نسبت به اقرارکننده ثابت می‌شود«.
قانون مجازات اسلامی  ماده‌ي 199  بند 2 
مصوب 1370: » سرقتی که موجب حد است 
با یکی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 2- دو 

مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ...«.   
ب-نکات مربوط به این ماده :

1- این ماده در مقام بیان این موضوع است 
که چنان‌چه متهم به ارتکاب جرم مستوجب 
حد، هر یک از ادعاهای جهل به حکم یا جهل 
به موضوع یا فقدان قصد یا داشتن جنون یا 
عدم بلوغ یا عدم اختیار )اکراه( يااضطراردر حین 
ارتکاب جرم و یا اقرار به ارتکاب جرم حدی 
تحت تأثیر تهدید و ارعاب یا شکنجه را مطرح 
هیچ‌گونه  بدون  است  موظف  دادگاه  نماید، 
تحقیق و بررسی، به ادعای او ترتیب اثر دهد.

2 – شرط پذیرش ادعای مدعی در خصوص 
موانع  از  یکی  وجود  یا  یا قصد  علم  فقدان 
مسؤولیت کیفری یا ادعای اقرار توأم با تهدید 
صدق  احتمال  وجود  شکنجه،  یا  ارعاب  و 

گفتار مدعی و عدم وجود یقین بر خلاف آن 
می‌باشد و این ادعاها بدون نیاز به اقامه بینه 
و سوگند قابل پذیرش می‌باشند. رأی اصراری 
صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به 
شماره‌ي 14 ردیف 21/77 مورخ 1377/08/15 
نیز در این خصوص قابل توجه می‌باشند که 
اشعار داشته است: »با توجه به این‌که متهم 
منکر زنا است و اظهار داشته که فاطمه را صیغه 
کرده و از حکم حرمت جمع بین‌الأختین آگاه 
نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و 
این‌که عالمأ عامدأ مرتکب زنا شده باشد، اقامه 
نگردیده و بطور کلی طبق ماده‌ي 64 قانون 
مجازات اسلامی 1370 حد زنا منوط به آگاهی 
زانی از موضوع و حکم است و براین‌اساس 
صدور حکم به رجم که حد زنای محصن و 
محصنه می‌باشد، بر خلاف موازین شرعی و 
مقررات قانونی است، اعتراض وارد است)16(«.

3- ماده‌ي 218 به صورت نامناسبی نوشته 
شده است و به دليل نگارش بد اين ماده برخي، 
این چنین برداشت ميك‌نندکه درباره ادعای 
اقرار توأم با تهدید و ارعاب یا شکنجه، وجود 
احتمال صدق گفتار مدعی لازم نیست ؛يعني 
پيام قسمت صدر ماده‌ي 218 و ذيل آن دوچيز 
متفاوت است. اولي در صورتي مسقط حد است 
كه احتمال صدق گفتار وي داده شده باشد 
ولكين در دومي صرف ادعاي اقرار با تهديد 
و ارعاب و شكنجه مسقط حد است ولو اینکه 

یک درصد هم احتمال صدق گفتار وي نرود.
به نظر مي‌رسد اين برداشت صحيح نباشد؛ زيرا 
درمورد تمامی ادعاهای مذکور در این ماده، 
احتمال صدق گفتار مدعی باید وجود داشته 
باشد. درغير اين‌صورت، كدام منطق شرعي و 
حقوقي مي‌پذيرد كه درصورتي كه قاضي يقين 
به دروغ بودن ادعاي متهم دارد)احتمال صدق 
ادعاي  حال  درعين  ندارد(  وجود  وی  گفتار 
آن‌است‌که،  مطلب  اين  مويد  و  بپذيرد.  اورا 
ماده‌ي 218 در لایحه تدوین شده توسط قوه 
قضاییه و هم چنین مصوب کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسلامی‌، به این صورت 
نوشته شده بود: »در جرايم موجب حد هرگاه 
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متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي 
از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتكاب 
جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار 
وي داده شود، ادعاي مذكور بدون نياز به بينه 
و سوگند پذيرفته مي‌شود. هم چنین است 
اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب 
يا شكنجه گرفته شده است«. این ماده در
مرحله ي ویراستاری،به صورت فعلی درآمده 
است.)17(  البته اگربرداشت ازذيل ماده اين چنين 
باشدكه اگر متهم ادعاء كند كه اقرار او با تهديد 
و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است، ودادگاه 
هم نفيا واثباتا دراين خصوص علمي نداشته 
باشد،دراين فرض،ادعاي مذكور بدون نياز به 
بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود،اين برداشت 

صحيح است.
4- پرسش(: با توجه به اینکه قانونگذار در 
منافي عفت  به  مربوط  درمواد  قانون جديد 
نسبت به اين موضوع که اجبار و اکراه موجب 
سلب مسؤولیت شرعی و قانونی خواهد بود، 
اشاره‌ای نکرده است.درحالي که در مواد 67 
و116 و112 و111 و113 قانون سابق به آن 
اشاره نموده بود، آیا منظور قانونگذار این است 
كه در جرايم مربوط به منافی عفت، اجبار واکراه 
موضوعاً منتفی است؟ اگر این برداشت درست 
باشد ،نتيجه آن درخصوص شخص مفعول که 
به اجبار مفعول واقع شده، چگونه قابل توجیه 

است.
پاسخ( همان‌گونه كه پيش از اين بيان كرديم، 
قانونگذاردر فرض سؤال نيز به مقررات کلی 
و مواد عمومی اكتفا كرده و از تکرار آن در 
هركدام ازحدود خودداری كرده است؛ يعني 
با توجه به مقررات ماده‌ي 218كه كي قاعده 
عمومی در مورد كليه حدود می‌باشد، اجبار و 
اکراه در جرايم منافی عفت نيزموجب سقوط 
حقوقي  اداره  مشورتی  .نظریه  می‌شود  حد 

قوه قضاييه نيز مؤيد اين برداشت است)18(.
5- مطابق با قاعده‌ي »البینة علی المدعی و 
الیمین علی من انکر« ،در تمامی اقسام جرايم 
مستوجب تعزیر، قصاص و دیه، چنان‌چه متهم 
ادعاكندكه فاقدعلم یا قصد یا شرایط عمومی 

مسؤولیت کیفری بوده است، ملزم است ادعای 
اثبات کند و مقام قضایی هیچ‌گونه  خود را 
تکلیفی نسبت به پذیرش ادعای بدون دلیل 
او ندارد، ولكين جرايم مستوجب حد از اين 
قاعده مستثنا هستند و با صرف ادعای متهم 
مبنی بر فقدان قصد و.... درصورتی که احتمال 
صدق گفتار وی باشد، حدساقط می‌شود. علت 
این امر نیز روشن است زيرا سیاست جنایی 
اسلام در مورد حدود الهی مبتنی بر تخفیف و 
ارفاق می‌باشد و قواعد احتیاط و درء درباره‌ي 
آن ها برجسته‌تر است. از این سیاست جنایی 
قانونگذار می‌توان تحت عنوان سیاست جنایی 

تخفیفی یا ارفاقی یاد نمود.
6- همان‌گونه که توضیح داده شد در خصوص 
ادعای متهم مبني بر فقدان علم و...، دادگاه حق 
هیچ‌گونه تحقیق ندارد و مکلف است در صورتی 
که احتمال صدق گفتار او داده شود، آن ادعا را 
مورد قبول قرار دهد. منظور از صدق گفتار آن 
است که چنانچه دادگاه، احتمال درستی ادعای 
متهم را بدهد، مکلف به قبول آن ادعا و ساقط 

کردن مجازات می‌باشد.
7- باتوجه به اهمیت جرایم علیه امنیت و منافی 
عفت براساس تبصره‌ي 1 ماده‌ي 218، جرايم 
مخل امنیت )محاربه و افساد فی الأرض( به 
صورت مطلق و جرايم منافی عفت )زنا، لواط، 
مساحقه و تفخیذ( در صورتی که جرم با عنف 
یا اکراه یا ربایش یا اغفال ارتکاب یافته باشد، 
از شمول حکم مستثني خارج است و دادگاه 
موظف به تحقيق و بررسي مي‌باشد. چنان‌چه 
پس از تحقیق و بررسی لازم توسط دادگاه 
ادعای وي ثابت نشد، حد جاری می‌شود و 
حد  رسید،  اثبات  به  متهم  ادعای  چنان‌چه 

ساقط خواهد شد.
8- پرسش(: چنان‌چه پس از تحقیق و بررسی 
لازم، صدق یا کذب ادعای مدعی برای دادگاه 
دادگاه  آیا  چیست؟  تکلیف  نگردد،  محرز 
مي‌تواند حکم به سقوط حد صادرکند یا این‌که 

حد ساقط نخواهد شد؟
پاسخ(: برخی معتقدند در فرض سؤال، باتوجه  
به مقتضاي قاعده »تدرأ الحدود بالشبهات«، 

دادگاه باید حکم به سقوط حد صادر نماید. لیکن 
به نظر می‌رسد که در فرض سؤال حد جاری 
می‌گردد، زیرا به صراحت تبصره مورد بحث، 
»صرف ادعا، مسقط حد نیست« و متهم بايد 
ادعاي خود را اثبات نمايد و چنان‌چه صدق 
یا کذب ادعاي وي برای دادگاه محرز نشود 
درحقیقت، اظهارات متهم در حد یک ادعای 
صرف باقی مانده و مسقط مجازات نخواهد بود 
9- پرسش(: با عنایت به تبصره‌ي2 این ماده، 
آیا مفاد این تبصره صرفاً درخصوص جرایم 
مستوجب حد قابل اعمال است یا در مطلق 
جرايم جاری است؟ و اقراری که در مرحله 
تحقیقات مقدماتی حاصل شده است، درمرحله 

دادگاه نیز دارای ارزش اثباتی است یا خیر؟
پاسخ(: درخصوص این سؤال، دو عقیده قابل 

طرح می‌باشد:
الف( با توجه به این‌که این تبصره در کتاب 
حدود وارد شده است، تنها در مورد جرايم حدی 
قابل اعمال است و بر همین مبنا، اقراری که در 
مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد غیر از قاضی 
محکمه درمورد جرايم مستوجب حد، بیان شده 

است، فاقد اثر و ارزش اثباتی خواهد بود. 
ب( این تبصره اگرچه در کتاب حدود وارد شده 
است، لیکن اطلاق موجود در آن، این اقتضا 
را دارد که آن را یک قاعده عمومی بدانیم که 
درباره تمامی جرايم لازم الأجرا است. بنابراین، 
در مطلق جرايم چنان‌چه اقرار نزد غیر از قاضی 
دادگاه )نظیر دادیار، بازپرس و مراجع انتظامی( 
بیان شود، نمی‌تواند دلیل اثبا ت جرم تلقی 
گردد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک 
نظریه مشورتی)19(بر مبنای همین اعتقاد و به 
صورتی مطلق و بدون لحاظ حدی یا غیر حدی 
بودن جرم، این‌چنین اظهار رأی نموده است: 
»منظور از اقرار عند الحاکم، اقرار نزد قاضی 
دادگاه است، آن‌هم در مرحله علنی که دادگاه 
برای محاکمه متهم تشکیل جلسه می‌دهد 
بنابراین  مقدماتی.  تحقیقات  مرحله  در  نه 
اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد 
غیر قاضی دادگاه، اقرار عندالحاکم به شمار 

نمی‌رود)20(«.
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به نظر می‌رسد عقیده دوم اقرب به صواب 
باشد. زيرا مطابق تبصره‌ي 2 از ماده‌ي 119 
مصوب  آیین‌دادرسی‌کیفری  جدید  قانون 
1392/12/04)21(، در صورتی که قاضی دادگاه 
بخواهد به اقرار متهم به عنوان یکی از مستندات 
در حکم خود اشاره نماید، لازم است شخصاً آن 
اقرار را استماع نموده باشد و تنها در فرضی که 
نخواهد به‌عنوان یکی از مستندات حکم به اقرار 
اشاره کند ) مثلًا اقرار اماره‌ای قضایی جهت 
حصول علم بوده است(، لزومی به استماع آن 
توسط شخص او وجود ندارد واقرار در مرحله 
کشف، تعقیب یا تحقیق جرم، مادام که فساد 
آن برای قاضی صادر کننده حکم محرز نشده 
است و قراين و امارات مضبوط در پرونده نیز 
مؤید آن می‌باشد،به عنوان اماره، واجد اعتبار و 
ارزش اثباتی خواهد بود. بنابراین، باید معتقد 
بود که جمع)22(میان این تبصره با تبصره ی2 
از  مــاده  ی 119 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری، 
دلالت بر آن دارد که استماع اقرار توسط قاضی 
صادر کننده رأی، در مواردی که به آن اقرار در 
قالب یکی از دلايل حکم استناد می‌گردد، در 

تمامی اقسام جرايم لازم و ضروری‌ است.
10- پرسش(: تبصره‌ي2ماده‌ي 302 قانون 
دفاع  خصوص  در  اسلامي1392  مجازات 
مشروع ناقص )صدق اصل دفاع و تجاوز از 
شرايط( قصاص را منتفي دانسته و مقرر كرده 
قاتل به ديه و تعزير محكوم مي‌شود. ماده‌ي 303 
اين قانون نيز مقرر مي‌دارد در صورت ادعاي 
شرايط ماده‌ي 302، اين ادعا بايستي طبق 
موازين در » دادگاه « ثابت شود. اينك سؤال 
اين است: باتوجه به كلمه»دادگاه«چنان‌چه 
اين پرونده دردادسرا مطرح رسيدگي باشد و 
چنين ادعايي از سوي متهم مطرح شود تكليف 

دادسرا چيست«؟
اطلاق  به  توجه  با  معتقدند،  عده‌اي  پاسخ( 
تبصره و اينك‌ه قانون مجازات اسلامي قانون 
ماهوي است و نه شكلي و لفظ دادگاه در ماده‌ي 
303 ناظر به نفي اختيارات بازپرس نمي‌باشد، 
ادعايي  چنين  به  بازپرس  ندارد  منعي  لذا 
رسيدگي كند و در صورت احراز، مراتب را در 

قرار جلب به دادرسي قيد و در يكفر خواست نيز 
فقط تقاضاي مجازات تعزيري و ديه مي‌شود و 
حتي بازپرس مي‌تواند قرار تأمين را باتوجه به 

میزان ديه و تعزير،تبديل كند. 
اولًامنتفيك‌ردن  كه  معتقدند  ديگر  گروهي 
مجازات به تصريح ماده‌ي 156 قانون مجازات 
اسلامـي درشـأن دادگاه است نه بازپـرس، 
قتل  به قصاص و جواز  ثانيامقررات مربوط 
مهاجم كاملًا منبعث از متون فقهي و نصوص 
شرعي است و در اين متون اختيار احراز اين 
امر نظير ثبوت يا سقوط قصاص با حاكم است 
و حاكم كسي است كه رأي وي قاطع دعوي 
است و بازپرس،حاكم به معني فقهي آن نيست. 
بازپرس ودادستان مقامات منبعث از حقوق 
موضوعه هستند و قانون اختيار تحقيق و تعقيب 
را به آن ها داده است؛ لذا اگر احراز اين امور به 
بازپرس قابل تسري باشد،بايستي اموري چون 
اثبات قتل با قسامه و احراز مهدورالدم بودن و 
غيره نيز به وي قابل تسري باشددرحاليك‌ه اين 
قبيل امور بر عهده حاكم و قاضي دادگاه است و 
مقررات شرعي علاوه بر جنبه‌ي عقلاني داراي 
جنبه تعبدي نيز مي‌باشند و نمي‌توان نصوص 
شرعي را همانند قواعد حقوق موضوعه تفسير 

كرد.
به نظر مي‌رسد فرضي كه در تبصره‌ي »2« 
اسلامي 1392،  مجازات  قانون  ماده‌ي302 
آمده كاملًا منطبق با شرايط دفاع مشروع نيست 

و در نتيجه مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه 
و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود. در چنين 
فرضي ضمن صدق عنوان دفاع، از مراتب آن 
به همين جهت قصاص  است.  تجاوز شده 
منتفي و مرتكب به ديه و مجازات تعزيري 
محكوم مي‌گردد. به عبارت ديگر متهم به 
كلي مبرا از مسؤوليت يكفري نيست. بنابراین 
بازپرس مكلف است راجع به يكفيت وقوع 
جرم، تحقيقات لازم را به عمل آورده و دلايل 
له و عليه متهم را جمع‌آوري و نهايتاً اظهارنظر 
نمايد. اخذ تأمين و تناسب آن نيز با توجه به 
مجموع دلايل و شرايط به عهده بازپرس است 
و اگر احراز شود كه موضوع با تبصره‌ي»2« 
ماده‌ي302 قانون مجازات اسلامي منطبق 
است، بر همين اساس قرار جلب به دادرسي 
صادر ميك‌ند و دادستان نيز در يكفرخواست 
قانون   302 ماده‌ي  تبصره‌ي»2«  براساس 
مجازات اسلامي درخواست مجازات مرتكب 

را مي‌نمايد. 
11- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی اداره 
می‌شود )نظیر دادگاه کیفری یک( و قضات 
بخواهند به اقرار متهم به عنوان یکی از دلايل 
حکم خود استناد کنند، با عنایت به اطلاق 
تبصره‌ي 2 ماده‌ي مبحوث عنه و تبصره‌ي2 
مــاده‌ي 119 قــانون آیین‌دادرسی‌کیفری، 

استماع آن توسط تمامی آن ها لازم است.
در  سابق  اسلامی  مجازات  قــانون   -12
قانون   114 و   68 مواد  نظیر  مواد  بعضی 
عبارات  از   1370 مصوب  اسلامی  مجازات 
»اقرارنزدحاکم«یا»حاکم شرع« استفاده کرده 
بود و این امر موجب ایجاد اختلاف در مورد 
معنا و مفهوم آن عبارات شده بود. اداره حقوقی 
قوه قضاییه در نظریه‌ای)23(در خصوص تفسیر 
این واژگان، این چنین اظهار عقیده نموده بود: 
»منظوراز اقرار عندالحاکم اقرارنزد قاضی دادگاه 
است.... بنابراین اقاریر متهم درمرحله تحقیقات 
مقدماتی نزد غیرقاضی دادگاه اقرارعندالحاکم 
به شمار نمی‌رود.)24(«. هم چنین اشاره بند2 
ماده‌ي199قانون سابق مجازات اسلامی به 
»اقرار سارق نزد قاضی«، این عقیده را تقویت 

صـورت  بـه   218 مـاده‌ي 
نامناسـبی نوشته شـده است و 
بـه دليل نـگارش بد ايـن ماده 
برخـي، ایـن چنیـن برداشـت 
ادعـای  دربـاره  مي‌كنندکـه 
اقـرار تـوأم با تهدیـد و ارعاب 
یـا شـکنجه، وجـود احتمـال 
لازم  مدعـی  گفتـار  صـدق 
نیسـت ؛يعنـي پيـام قسـمت 
صـدر مـاده‌ي 218 و ذيـل آن 

دوچيـز متفـاوت اسـت.
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می‌کرد که منظور از »حاکم« یا »حاکم شرع«، 
است.  بدوی  رأی  قاضی صادرکننده  همان 
خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی، با 
استفاده از عبارت »نزد قاضی در محکمه« به 

تمامی اختلافات پایان داده است.
13- پرسش(: درجرایمی که براساس قانون 
می‌شود  مطرح  دادگاه  در  مستقیم  طور  به 
وتحقیقات مقدماتی را دادگاه انجام می‌دهد آیا 
اقرار دراین مرحله، اقرارعندالحاکم محسوب 

می‌شودیاخیر؟
پاسخ(: اداره حقوقی قوه قضاییه دریک نظریه 
این سؤال، چنین  پاسخ  مقام  مشورتی)25(در 
گفته است:»منظور از اقرار عندالحاکم اقرارنزد 
قاضی دادگاه است آن‌هم درمرحله علنی که 
دادگاه برای محاکمه تشکیل جلسه می‌دهد 
متهم  اقاریر  بنابراین  مقدماتی  تحقیقات  نه 
غیرقاضی  نزد  مقدماتی  تحقیقات  درمرحله 

دادگاه اقرارعندالحاکم به شمار نمی‌رود«.
رويه عملي دردادگاهها اين است كه مرحله 
تحقيقات مقدماتي را ازمرحله دادرسي تفكيك 

نمي كنند.
14- پرسش(: تبصره‌ی یک ماده‌ی218 این 
قانون مواردی را که صرف ادعای متهم موجب 
سقوط حد نیست بلکه نیاز به بررسی و تحقیق 
دارد به این شرح احصا کرده است:جرایم محاربه، 
افساد فی‌الارض، جرایم منافی عفت باعنف، 
اکراه، ربایش یا اغفال درحالی که درماده‌ي 
121همین قانون طور دیگری مقررشده است 
این ماده مقررمی‌دارد:»در جرايم موجب حد به 
استثناي محاربه، افساد في‌الارض، سرقت و 
قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون 
نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط 
مورد  در  فقط  نمي‌شود».یعنی  ثابت  مذكور 
قذف،  و  سرقت  في‌الارض،  افساد  محاربه، 
نیاز به تحقیق و بررسی است و درسایر موارد، 
پذیرفته  بررسی  به  نیاز  بدون  متهم  ادعای 
می‌شود اینک سؤال این است که این دو ماده 

چگونه قابل جمع است؟ 
پاسخ(: به نظر می‌رسد این ایراد ناشی از تسامح 
درتدوین مواد قانونی است ولازم است همه‌ی 

موارد مذکور درهردو ماده را مشمول موارد 
استثنا شده از حکم کلی هردو ماده بدانیم و 
معتقد شویم که  در محاربه، افساد فی الارض، 
سرقت، قذف و نیز جرایم منافی عفت با اکراه، 
اغفال، ربایش یا عنف، باصرف وجود شبهه و 
ادعای متهم حد ساقط نمی‌شود ونیاز به بررسی 

و تحقیق است. 
حکم  مشمول  بغی  آیاجرم  پرسش(:   -15

ماده‌ی 218 است یا تبصره‌ی آن؟ 
پاسخ(: باتوجه به اهمیت جرایم علیه امنیت 
کشور که مجازات آن ها سلب حیات است، 
به نظر می‌رسد همه‌ی مواردآن ازجمله بغی 
تابع سیاست جنایی یکسانی هستند و از این 
جهت تفاوتی بین آن ها وجود ندارد، بنابراین 
با توجه به وحدت ملاک حکم در خصوص 
محاربه و افساد فی‌الارض با جرم بغی، جرم 
اخیرنیزمشمول حکم تبصره‌ی ماده‌ی 218 

می‌باشد. 
صدق  بودن»احتمال  شرط  پرسش(:   -16
ادعای متهم مبنی بر نداشتن علم یا قصد برای 

سقوط حد« در اعمال ماده‌ي 218 با اطلاق 
ماده‌ي 121 درباره‌ی اجرای »قاعده‌ی درء« 
با صرف وجود شبهه، چگونه قابل جمع است؟ 
پاسخ(: به نظر می‌رسد بین این دو ماده از این 

جهت تعارضی وجود ندارد و در هر دو ماده 
آنچه مهم است مخالف نبودن ادعای متهم با 
دلایل بین موجود در حین ادعا است. بنابراین، 
اگر قاضی به کذب ادعای متهم، علم داشته 
باشد، به ادعای او ترتیب اثر نمی‌دهد و این امر 
منافاتی با اعمال قاعده درء ندارد چون شرط 
اعمال این قاعده وجود شبهه است و در این 

فرض شبهه‌ای وجود ندارد. 
 مـاده‌ی 219: »دادگـــاه نمي‌توانـد 
كيفيـت، نـوع و ميزان حدود شـرعي 
را تغييـر يـا مجـازات را تقليـل دهـد 
يـا تبديـل يـا سـاقط نمايـد . ايـن 
مجازات‌هـا تنهـا از طريـق توبه و عفو 
بـه كيفيـت مقـرر در اين قانـون قابل 

سـقوط، تقليـل يـا تبديل اسـت«.
الف-پیشینه‌ي تقنینی:

این ماده به این صورت فاقد هرگونه پیشینه‌ي 
قانونگذاری در نظام تقنینی ما می‌باشد و ماده‌ي 
جدیدی محسوب می‌شود که در سال 1392 به 

قانون مجازات اسلامی وارد شده است.
ب-نکات مربوط به این ماده :

1- این ماده در واقع تأکیدی بر ماده‌ي 15)26(
همین قانون محسوب می‌گردد.

2- مستنبط از این ماده آن است که اگرچه ممکن 
است حدود تحت شرایطی تأخیربردار باشد)27(، 

لیکن تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست .
3- این ماده درمقام بیان تمایز میان جرايم 
مستوجب حد با سایر اقسام جرايم می‌باشد. 
با گذشت صاحب حق،  دیات  و  در قصاص 
مجازات ساقط می‌شود و در جرايم تعزیری نیز 
تحت شرایط مقرر در قانون، مقام قضایی اختیار 
تقلیل یا تبدیل مجازات را به شرح مندرج در
ماده‌ي 37 قانون مجازات اسلامی دارد، لیکن در 
جرايم مستوجب حد تحت هیچ شرایطی امکان 
تبدیل)28(یا اسقاط یا تقلیل)29(مجازات وجود ندارد.

4- تنها استثناء تعطیل‌بردار نبودن حدود، به 
تصریح قسمت اخیر این ماده، توبه و عفو به 
کیفیت مقرر در همین قانون می‌باشد که در 
ماده‌ي 114)30(و هم چنین تبصره‌ي2 از ماده‌ي 

278)31(بیان شده‌اند.

در خصوص دامنه‌ي شمول اصل 
167 قانون اساسی، همواره میان 
قضات و حقوقدانان اختلاف نظر 
وجود داشته و دارد. برخی معتقدند 
تفسیر  درمقام  تنها  اصل  این 
قوانین با استفاده از شرع مقدس 
تشریـع شـده است و درمقـام 
جرم‌انگاری نیست و برخی دیگر 
اعتقاد دارنـد دامنه شمول این 
اصل بسیار فراتر از تفسیر قوانین 
بوده و جرم انگاری رفتارهایی هم 
که در قانون به آن ها اشاره نشده 

است را دربرمی‌گیرد.
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ماده‌ي220: »در مورد حدودي كه در 
اين قانون ذکر نشده است، طبق اصل 
يكصد و شصت و هفتم)167( قانون 
اساسي جمهوري اسلامي ايران)32(

عمل مي‌شود«.
الف-پیشینه‌ي تقنینی :

این ماده از نوآوری‌های قانون جدید به حساب 
می‌آید و فاقد سابقه تقنینی در قانون مجازات 

اسلامی سابق می‌باشد.
ب-نکات مربوط به این ماده :

1- در خصوص دامنه‌ي شمول اصل 167 قانون 
اساسی، همواره میان قضات و حقوقدانان اختلاف 
نظر وجود داشته و دارد. برخی معتقدند این اصل 
تنها درمقام تفسیر قوانین با استفاده از شرع مقدس 
تشریع شده است و درمقام جرم‌انگاری نیست و 
برخی دیگر اعتقاد دارند دامنه شمول این اصل 
بسیار فراتر از تفسیر قوانین بوده و جرم انگاری 
رفتارهایی هم که در قانون به آن ها اشاره نشده 
است را دربرمی‌گیرد. به نظر می‌رسد شورای 
محترم نگهبان با حذف قسمت دوم ماده‌ي2 
قانون مجازات اسلامی1392)33(از معتقدان نظر 
دوم باشد ،صرف نظر از اینکه این ماده حداقل 

درمورد حدود تصریح دربرداشت دوم دارد.
2- به نظر می‌رسد براساس این ماده در دو 
صورت می‌توان بـــراساس اصل167 قانون 
اساسی جمهوری اسلامی به منابع معتبر فقهی 
مراجعه کرد: الف( برای جرم‌انگاری در مورد 
رفتارهای مستوجب حد)34(که دراین قانون به

 آن ها اشاره نشده است. دراین خصوص  اداره 
حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی)35(

»اصل  است:  نموده  نظر  اعلام  چنین  این 
167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 
ماده‌ي 9 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی 

آیین‌دادرسی  انقلاب و ماده‌ي 214 قانون  و 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب )در امور کیفری( 
مصوب 1378، در واقع متضمن اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات نیز هست. زیرا مقررات یاد 
شده، رجوع به منابع فقهی را در امور کیفری، 
در مواردی که قانون ساکت است .ولی در شرع، 
مجازات خاص برای آن مقرر شده، تجویز کرده 
است. بنابراین ،قضات مأذون براساس مقررات یاد 
شده، می‌توانند عملی را که فاقد مجازات در قانون 
است لکن در شرع مجازات خاص برای آن مقرر 
شده، مثل ارتداد، طبق مقررات شرعی مجازات 
نمایند)36(« ب( برای تفسیر قوانین و یافتن برخی 
احکام مربوط به کیفیت اجرای حدود که قانون 

متعرض آن ها نشده است)37(.
البته به نظر می‌رسد که اختلاف مذکور در باب 
تعزیرات همچنان پابرجاست، چرا که ماده‌ي220 
صرفاً درباره‌ي حدود تعیین تکلیف نموده و قابل 

تسری به جرايم تعزیری نمی‌باشد.
3- درخصوص تعداد جرایم مستوجب مجازات 
حدی که درمنابع فقهی مطرح شده است، اتفاق 
نظر وجود ندارد و به همین جهت دربسیاری 
ازموارد استناد به این ماده برای قضات چالش 

بزرگی محسوب می‌شود به عنوان مثال:
 محقق حلی)38(تعداد این جرایم را شش مورد 
ذکرکرده است: زنا، توابع زنا، شرب خمر، سرقت، 

قطع طریق.
شهیدثانی)39(تعداد این جرایم را یازده مورد ذکرکرده 
است: زنا، لواط، سحق، قیادت، قذف، شرب‌خمر، 

سرقت، محاربه، ارتداد، وطی بهایم و اموات.
محقق خویی)40(تعداد این جرایم را شانزده مورد 
نبی،  تفخیذ، سب  لواط،  زنا،  ذکرکرده است: 
قیادت، قذف، شرب‌مسکر، سرقت، محاربه و 
ارتداد، ادعای نبوت، سحر، فروش انسان آزاد، 

ازدواج با زن ذمی از سوی مردی که همسر 
بوسیدن  اذن همسرش،  بدون  دارد  مسلمان 

پسرنوجوان ازروی شهوت.
به نظرمی‌رسد مهم ترین دلیل اختلاف فقها 
درتعداد  ها  آن  اختلاف  جرایم،  این  درتعداد 
تعزیرات منصوص شرعی است ،زیرا تعدادی 
ازفقها برخی از تعزیرات منصوص شرعی را 
جزو حدود دانسته‌اند و برخی ازآنان همان موارد 
محسوب  شرعی  منصوص  تعزیرات  جزو  را 
کرده‌اند.گرچه تعزیرات منصوص شرعی هم 
ظل‌الحدودند و از نظراحکام تابع آن ها هستند. 

4- در لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه و 
مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسلامی، ماده‌ي221 بعد از ماده‌ي220، 
به این صورت تدوین شده بود: »هرگاه رجوع 
به اصل یکصد و شصت و هفتم ) 167 ( قانون 
اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء 
می‌کند. مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا 
افرادی تفویض نماید«. شورای نگهبان درتاریخ 
1391/6/26نسبت به این ماده اینگونه تذکرداد: 
»نظر به اینکه ماده‌ي221 اختصاص به حدود 
ندارد لذا مناسب است به قسمت کلیات در کتاب 
اول، بعدازماده‌ي12 منتقل شود«. بعداز انتقال 
آن به قسمت کلیات مجدداً این ماده به موجب 
نظریه‌ي شماره‌ي 55422 مورخ 1391/11/09 
شورای نگهبان مغایر اصل 167 قانون اساسی 
تشخیص داده شد و حذف گردید. ایراد شورای 
نگهبان: »در مواردی که مقام معظم رهبری 
)مد ظله العالی( فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از 
منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه 
را استنباط کند، الزام قاضی به استفاده از محضر 
مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، مغایر اصل 

167 قانون اساسی شناخته شد«.

پي‌نوشت‌ها:
1. قانونگذار 1392 در ابتدای شروع هر کتاب، قواعد عمومی حاکم بر موضوعات 
مذکور در آن کتاب را بیان داشته است که این شیوه تاکنون در تقنین قوانین موضوعه 

در کشور ما بی‌سابقه بوده است.
2 . در قانون سابق، بیشتر احکام عمومی حاکم بر حدود در باب زنا بیان شده بود.

3. به عنوان نمونه می‌توان به مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامي مصوب1370اشاره 
نمود:

ماده‌ي64 : »زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار 

بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد«.
ماده‌ي66: »هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده‌اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کنند، 
در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند 

پذیرفته می‌شود و حد ساقط می‌گردد«.
4. زبیدی، سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق 

علی شیری، بیروت، انتشارات دارالفکر، ج 4، 1414 ه.ق، ص 410. 
5. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الأسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 

تهران، انتشارات استقلال، ج 4، 1409 ه.ق، ص 136.
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6. شهید ثانی، زین الدبن بن علی عاملی، مسالک الأفهام، مؤسسه المعارف 
الأسلامیه، چاپ نخست، ج 14، 1419 ه.ق، ص325.

7. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید ) تک جلدی (، تهران، انتشارات امیر کبیر، 
چاپ بیست و دوم، 1381، ص 517.

8 . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ج 1، ص 235، 
چاپ هفدهم، 1386 .

9. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377، ج 5، 
ص7883.

10. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار‌الفکر، 1414 ه.ق، 
ج 11، ص 458.

11. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین )تک جلدی(، انتشارات فرهنگ نما، 
تهران، چاپ نخست، 1387، ص92.

12. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه 
قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، 

ج 1، ص 740، ذیل ماده‌ي64 قانون مجازات اسلامی مصوب1370.
13. تبصره‌ي ماده‌ي 150 قانون جدید مجازات اسلامی.

14. نظیر ماده‌ي 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص جهل به 
سمت دولتی مخاطب توهین.

15. لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب )در امور 
کیفری( مصوب 1378/06/28 به موجب ماده‌ي570 قانون آیین دادرسی کیفری 

مصوب 1392/12/04، از تاریخ 1394/04/01، نسخ صریح شده است.
16. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه 

قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، 
.1370 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون  ماده‌ي64  ذیل   ،740 ص   ،1 ج 
17. قانون مجازات اسلامي مصوب1392 درپرتو نظرات شوراي نگهبان صفحه 84
18. نظریه مشورتی اداره حقوقي قوه قضاي يه92-186/6361-7/92/909-92/5/20.

19. نظریه مشورتی شماره‌ي 7/4181 مورخ 1383/06/11.
20. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه 
قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، 

ج 1، ص 741، ذیل ماده‌ي 68 قانون مجازات اسلامی مصوب1370.
21. تبصره‌ي2 ماده‌ي 119 قانون جدید آیین دادرسی کیفری: »در مواردي كه اقرار 
متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، 

استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است«.
22. مطابق با قاعده: الجمع مهما أمکن، اولی من الطرح.

23. نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره‌ي 7/4181 مورخ 1383/06/11
24. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه 
قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، 

ج 1، ص 741، ذیل ماده‌ي 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مورخ  شماره‌ي7/4181  به  قضاييه  قوه  حقوقي  اداره  مشورتی  25. نظريه‌ي 

1383/06/11
26. ماده‌ي15 قانون مجازات اسلامی 1392» حد مجازاتي است كه موجب، نوع، 

ميزان و يكفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است«.
27. از جمله مواردی که تأخیر در اجرای حدود را ایجاب می‌نماید، ماده‌ي91 
قانون مجازات اسلامی1370 می‌باشد. مطابق با این ماده: » در ایام بارداری و نفاس 
زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، هم چنین بعد از وضع حمل در صورتی 
که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی 
اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود، حد جاری می‌گردد«. شایان ذکر است که در قانون 

جدید این ماده حذف شده است. 
28. تبدیل به معنای عوض شدن نوع مجازات می‌باشد. به عنوان مثال، مجازات 

جزای نقدی جایگزین مجازات حبس شود. 
29. تقلیل به معنای کاهش میزان مجازات می‌باشد. به عنوان مثال، میزان شلاق از 

74 ضربه به 30 ضربه کاهش یابد.
30. ماده‌ي 114 قانون مجازات اسلامی 1392»در جرايم موجب حد به استثناي 

قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي 
قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف 
با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه 
مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره‌ي 1- توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره‌ي 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، 
مرتكب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا 

شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
31. ماده‌ي 278 قانون مجازات اسلامی1392 »حد سرقت به شرح زير است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن است، 
به طوري که انگشت شست و كف دست باقي بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي است، به نحوي كه نصف 
قدم و مقداري از محل مسح باقي بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره‌ي 1- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول يکي 
از سرقتهاي تعزيري مي‌شود. 

تبصره‌ي2- درمورد بند)پ( اين ماده و ساير حبس‌هايي كه مشمول عنوان تعزير 
نيست هرگاه مرتكب حين اجراي مجازات توبه نمايد و مقام رهبري آزادي او را 
مصلحت بداند با عفو ايشان از حبس آزاد مي‌شود. همچنين مقام رهبري مي‌تواند 

مجازات او را به مجازات تعزيري ديگري تبديل نمايد.«
32. اصل 167 ق.ا.ج.ا.ا مصوب 1358/09/12: » قاضی موظف است کوشش کند 
حکم هر دعوا را در قوانین مودنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی 
یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا 

اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«.
33. ماده‌ي2 قانون مجازات اسلامی 1392در ابتدا به این صورت تدوین شده بود: 
»جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و هیچ 
فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم دانست، مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات 
تعیین شده باشد«. قسمت دوم این ماده به موجب نظریه‌ي شماره‌ي 55422 مورخ 
1388/11/04 خلاف شرع تشخیص داده شد و حذف گردید. این نظریه اشعار 
این چنین اشعار می‌داشت: »ماده‌ي2 از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعأ 
مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات 
نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق 

اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد«. 
34. حد سحر، حد ارتداد و حد ادعای نبوت در قانون جدید مورد اشاره قرار 

نگرفته‌اند.
35. نظریه‌ي مشورتی شماره‌ي 7/1948 مورخ 1379/03/29 .

36. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و توسعه 
قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1388، 
ج 1، ص 85، ذیل ماده‌ي 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 

)در امور کیفری( مصوب 1378.
37. مانند این‌که نحوه اجرای حد زنا بر زانی و زانیه به چه صورتی باید باشد. ماده‌ي 
100 قانون سابق )که در قانون جدید حذف شده است( کیفیت اجرای این حد 
را به این صورت بیان نموده بود: »حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا 
گردد که پوشاکی جز ساتر عودت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی 
غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می‌زنند 
که زن نشسته و لباس‌های او به بدنش بسته باشد«. نظیر ماده‌ي مذکور که در مقام 
بیان کم و کیف اجرای حدود باشند در قانون سابق موارد متعددی وجود داشت 
که قانون جدید اشاره‌ای به آن‌ها نکرده است. شاید یکی از علل این امر، تصویب 

همین ماده‌ي 220 باشد که موارد مسکوت را به شرع مقدس ارجاع داده است.  
38. شرایع الاسلام، محقق حلی، جلد4، صفحه136

39. حاشیه الارشاد، عاملی زین الدین )شهیدثانی(، جلد4صفحه295-183
40. مبانی تکمله المنهاج، موسوی خویی، جلد41، صفحه203
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تأملی بر قواعد
 » به کارگيری سلاح گرم توسط پليس«

 از منظرحقوق بين الملل، حقوق رومی ـ  ژرمنی و حقوق ايران
ابراهیم مهرانفر، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ،  رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان اصفهان

حمید آرایی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده
حکومت ها در کشورهای مختلف به عنوان متولی تأمین نظم و امنیت در جامعه، شناخته می شوند و در راستای نیل به اهداف 
فوق، ابزارهایی نیز به موجب قانون در اختیار آن ها گذارده شده است. گرچه پلیس باید در راستای تأمین آرامش روانی جامعه 
حتی الامکان از  توسل به ابزارهای خشن و قهری پرهیز نماید، اما به هر حال، در مواردی در جهت حصول هدفی والاتر ناگزیر 
از تمسک به آن است. به همین جهت، قانونگذاران کشورهای مختلف به پلیس خود اجازه داده اند تا در مواردی که شرایط 
ایجاب نماید برای برقراری نظم و آرامش از سلاح خود استفاده نموده و یا متخلفان و قانون شکنان را مورد تهدید و تعقیب 
قرار دهند. اینکه شرایط و اصول بکارگیری سلاح در کشورهای مختلف چگونه است، خود بحثی است قابل توجه که باید نوع 
نگاه قانونگذاران کشورهای مختلف را دید و آنگاه دست به مقایسه زد.  در همین راستا، این پژوهش به بررسی این مقوله در 
نظام های حقوقی مختلف به ویژه نظام رومی ژرمنی و مقایسه آن با حقوق ایران و برخی ابهامات قانون ایران و راهکارهایی در 
جهت بهبود اجرای قانون و کاهش آسیب ها و خطرات، اقدام نموده است که در این رهگذر مقررات بکارگیری سلاح توسط 

پلیس از منظر حقوق بین الملل نیز به بحث و بررسی گذارده شده است.
واژگان کلیدی: به کارگیری سلاح، پلیس، موارد ضرورت، شرایط و اصول، حقوق رومی ژرمنی
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درآمد
امروزه بیش از همیشه، طراحی یک جامعه ایمن، 
بر پايه ي روابط و مناسبات سازگار، تعریف و تحدید 
مفاهیم نظری ارزش ها و ايده آل ها، واقعيت ها، 
منافع و مصالح، فرصت ها و تهدیدها علیه  مردم و 
دولت ضرورت یافته است و این مهم جز در سایه 
باور به این اصل که امنیت رفیع ترین ارزش یک 
جامعه است، حاصل نمی شود. حتی به تعبیر برخی، 
کار ویژه حکومت ها در جامعه ایجاد نظم و امنیت 
در معنای وسیع آن می باشد. نقش پلیس زمانی 
مطرح گردید که »سر رابرت پیل«)1(در سال 1829 
در لندن، پلیس را به عنـــوان یک شغل و حـرفه 
پایه ریزی نمود),Perez 16 : 2003(. اداره امور 
پلیسی به شکل پیشرفته با تشکیل پلیس شهری 
لندن که او در سال 1829 آن را بنیان گذاری کرد، 
آغاز شد؛ در زمانی که نیروی پلیس در کلان شهر 
لندن مستقر شده بود، در ایالات متحده هنوز هم 
شیوه نگهبانی شب و روز، مشابه شیوه سابق در 
انگلستان رایج بود. سازمان پلیس یک سازمان 
دولتی است که مهم ترین مأموریت و مسؤولیتش 
برقراری  حفظ نظم و امنیت در جامعه است. پلیس 
امروزه از فرازهای اقتدارگرایی و صرفاً حل مسأله 
فرود آمده و تعامل گرایی و حل مشکلات را پیشه 
خود ساخته است. اگرچه وظیفه اولیه پلیس در 
هر جامعه ای این است تا از جرایم و تخلفات 
پیشگیری نماید و مجرمان و تبهکاران را تحت 
تعقیب قــرار دهد، امـا بـا یـک نگـاه گستـرده و 
عام الشمول می توان بر این عقیده بود که تمام 
اجزای پیشرفت یک کشور در حوزه های مختلف 
علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، توریستی و 
بسیاری موضوعات دیگر خواه ناخواه با وظایف و 
عملکرد پلیس، ارتباطی وثیق و ناگسستنی دارند. 
لذا نمی توان انکار نمود که وجود یک پلیس مقتدر 
و با صلابت، می تواند به سایر بخش های یک 
جامعه در رسیدن به توسعه و پیشرفت همه جانبه 
در سایه احساس امنیت و آسایش عمومی و در 
نهایت نیل به جامعه ای ایده آل و مطلوب یاری 

.)Bharti, 2006: 22(رساند
گرچه  هدف اولیه هر سازمان پلیسی در هر کشوری 
تأمین نظم و امنیت به شیوه ای توأم با حصول 

آرامش برای شهروندان آن جامعه می باشد، اما 
به هر حال کسانی که به دنبال بر هم زدن آسایش 
مردم هستند، معمولا با این سیستم به تقابل 
بر می خیزند و دست به اقدامات خرابکارانه و مخل 
امنیت عمومی می زنند و لذا این امر استفاده از 
زور و به کارگیری سلاح را برای مأموران پلیس 
 Kwing, 2006(اجتنــاب نـاپذیــر می ســازد
قهريه‌  قوه‌  از  استفاده‌  نوع‌  شديدترين‌   .): 23
توسط‌ حكومت ها در مبارزه‌ با اخلال‏گران‌ نظم‌ 
و امنيت‌ عمومي‌، به‌ شكل‌ مشهود آن، استفاده‌ از 
برخوردهاي‌ پليسي‌ مسلحانه‌ با اين گونه‌ عوامل‌ 
برای  را  مشروع‌  هاي‌  كه ‌آزادي  اين  تا  است 
مــردم تأمين‌ کـرده و توسعه‌ دهند و در مقابـل‌، 
آزادي  هاي‌ نامشروعي ‌را كه‌ مخل‌ و تهديد كننده ‌  
حيثيت‌، جــان‌، مــال‌، حقـوق‌، مسكـن‌ و شغـل‌ 
اشخاص مي باشد و توسط قانون شكنان تجويز 
شده را ريشهك‌ن‌ کرده و  به جای آن محيط‌ مساعدی 
براي‌ رشد فضایل‌ اخلاقي‌ بر اساس‌ ايمان‌ و مبارزه 

‌با كليه‌ مظاهر فساد و تباهي‌ فراهم‌ کنند. 
در این مقاله  جنبه ی اقتدارگرایانه پلیس، یعنی 
اصول و شرایط حاکم بر به کارگیری سلاح توسط 
نیروی پلیس در راستای استقرار نظم و امنیت و 
تأمین آسایش عمومی و فردی در قوانین پلیس 
ایران و کشورهای رومی- ژرمنی به ویژه آلمان، 
فرانسه و بلژیک و همین طور برخی از مقررات 
به کارگیری سلاح توسط پلیس از منظر حقوق 
بین الملل، بررسی می گردد. این نکته را نباید 
از یاد برد که با عنایت به آمار و ارقام مربوط به 
تیراندازی های غیرقانونی در ابعاد مختلف  اعم 
از خسارات جانی، مالی و...  در حال حاضر یکی 
از عمده ترین دغدغه های نیروی پلیس، بحث 
صحت عمل مأمورین در استفاده از سلاح است؛ 
سلاح  کارگیری  به  نمودن  قانونمند  بنابراین، 
توسط مأمورین یکی از مهم ترین برنامه های در 
دست اقدام سازمان پلیس می باشد. تدوین یک 
سیاست صحیح استفاده از سلاح، برای مأموران 
پلیس نحوه ی بکارگیری و حمل آن را قانونمند 
نموده و این امر را برای افکار عمومی نیز به صورت 
قابل قبول نهادینه می نماید و از سوی دیگر امنیت 
نیروهای پلیس و مردم را در سطح جامعه به نحو 

.)Ramsey, 2011: 9(مقتضی تضمین می نماید
1- چالش هاي پليس در اجراي صحيح 

قانون به ویژه قانون استفاده از سلاح
 پلیس بـایستـی از هـرگـونـه خشـونت و رفتـار 
غیر انسانی و اهانت آمیز پرهیز نماید و افرادی 
که توسط نیروی پلیس بازداشت می شوند، باید 
تحت حمایت و مسؤولیت خودشان باشند و حتی 
چنان چه فرد بازداشت شده نیاز به مراقبت های 
ویژه پزشکی داشته باشد، افسران پلیس باید این 
مسأله را لحاظ نمایند. ماده ی10 قانون اخلاق 
پلیس ملی فرانسه به خوبی به این مسأله اشاره 
نموده است.)2(علل و عوامل گوناگوني باعث مي شوند 
تا كي قانون به صورت صحيح اجرا نگردد. به 
عنوان مثال، با مراجعات و شكايات شهروندان 
برخورد منفعلانه مي شود و در تنظيم پرونده ها 
برخي از نكات اساسي رعايت نمي شود. مأمور 
پليسي كه موظف است اطلاعات كاملي را از 
مراجعه كننده، اخذ كند و پرونده را، دقیق تنظیم 
نماید، اما پرونده را با سهل انگاري بررسي و تنظيم 
مي كند و باعث اطاله دادرسي در مراحل بعدي به 
دليل كمبود اطلاعات و يا نادرست بودن اطلاعات 
مي شود  اين عمل وی، به نوبه خود منجر به 
مشكلات و ناملايمات جديدي براي شاكي بزه 
ديده و عدم جبران به موقع خسارات مادي و 

.) Stephen, 1995: 72(معنوي او مي گردد
 این شکل از اجرای قوانين يكفري را در اصطلاح 
»اجراي ناقص«  قوانين يكفري ناميده اند که به 
هيـچ وجـه مقصود مقنـن و جامعـه را برآورده 
نمي سازد و مانعي در مسير اجراي عدالت به 
شمــار مي رود، ولـي نبايد آن راتنها به ضعف 
سيستم پليس و اجراي قوانين نسبت داد، بلكه 
علل و عوامل خارج از مجريان قانون هم در اجراي 
ناقص قوانين يكفري دخيل هستند. در مقابل، 
مفهوم اجراي كامل و صحيح قوانين يكفري 
كه در طي آن كي قانون بدون عيب و نقص و 
آن چنــان كه مـورد نظـر قانونگـذار بوده اجـرا 
مي گردد، با مفهوم ديگري سر و كار داريم كه در 
اصطلاح آن را »عدم اجرای قوانین« می نامند و 
تقريبا نقطه مقابل اجراي قوانين است. در مواقعي 
پليس و ساير مجريان دستگاه عدالت يكفري 
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برخي از قوانين يكفري را اجرا نمي كنند و دستگاه 
قضايي و حتي جامعه هم يا متوجه عدم اجراي 
آن نمي شود و يا اين كه علي رغم آگاهي از عدم 
اجراي آن عكس العملي از خود نشان نمي دهد. در 
اينجا مسئله عدم اجراي قانون بدون حساسيت و 
پيگيري مسؤولان قضايي و پليسي باقي مي ماند 
و سوالات متعددي را به ذهن القا مي كند)جربانی، 
1389: 135(. توسل به زور لازمه کاری فعالیت 
پلیس است و در بسیاری از شرایط، بقا و حیات 
افسران پلیس و یا شهروندان ممکن است به 
خاطر عدم استفاده از زور، در حالی که توسل 
به آن ضروری بوده است، به مخاطره افتد و یا 
اینکه مأمور پلیس از آن به نحو نامناسب استفاده 
نماید)Wittie, 2008: 17(. لازم به ذکر است 
که توسل به چنین قدرتی و نیز به کارگیری 
سلاح توسط پلیس جزء لاینفک اساس و شالوده 
پلیس در هر کشوری است، لیکن آنچه که حائز 
اهمیت به نظر میرسد، هدفمند نمودن استفاده و 
به کارگیری سلاح در راستای قانون و نیز صحت 

عمل پلیس در استفاده از سلاح می باشد.
 غالباً حكومت ها تمايل‌ ندارند نظم‌ و امنيت‌ را با 
برخوردهاي‌ پليسي‌ و آن‌ هم‌ برخوردهاي‌ پليسي‌ از 
نوع‌ مسلحانه‌ براي‌ افراد جامعه‌ تأمين‌ نمايند، بلكه‌ 
در وهله ی‌ اول‌ سعي‌ می کنند عوامل‌ بي‌نظمي‌ و 
ناامني‌ و شيوع‌ ناهنجاري ها و علل‌ قانون‌گريزي‌ 
و قانـون‌شكنـي‌ و عـدم‌ تـوجــه‌ و احتــرام‌ بــه‌ 
ارزش هاي‌ حاكم‌ بر جامعه‌ و... را شناسايي‌ کرده و 
پس از آن به‌ گونه‌اي‌ مسالمت‌آميز و بدون‌ توسل‌ 
به‌ هر گونه‌ قوه‌ قهريه‌اي‌ كه‌ در اختيار دارند، 
آن ها را تحت‌ درمان‌ قرار داده و در نهايت‌ در 
صورتي‌ كه‌ هيچ‌ چاره‌اي‌ جز استفاده‌ از قوه‌ قهريه‌ 
در برخورد با قانون‌شكنان‌ و اخلال‌گران‌ در نظم‌ و 
امنيت‌ عمومي‌ جامعه‌ را نداشته باشند، به‌ مبارزه‌ با 
اين گونه‌ افراد در چارچوب‌ قوانين‌ حاكم ‌برجامعه، 
بپردازند. استفاده از زور توسط نیروی پلیس به 
عنوان موضوع بحث در محافل علمی، تقریباً از 
40 سال پیش شروع شده است. در آن زمان ها، 
طبیعت و گستره ی استفاده از زور توسط پلیس و 
شرایطی که بر عملکرد آنان تأثیر می گذارد مورد 
.):Smith, 2010 1(بحث و بررسی بوده است

هـدف اولیـــه پلیـس حفاظـت و حمایـت از
 شهرونـــدان جامعـه اسـت و لـذا اسـتفاده از 
حربـه زور  بـه منظـور ارتقـــای امنیـت عمومی 
اسـت و مأمـور پلیـس بایـد بدانـــد کـه گرچـه 
قانـون  کـه  مـواردی  در  زور  از  استفــــاده 
باشـد، مـی  مجـاز  مـی کنـد،  تجویـز  او  بـه 
 لیکن تخطی از  این حق مشـروع در مواردی برای 
.)Adams, 1999: 1(او مسؤولیت زا خواهد بود
2- شرایط و اصول به کارگیری سلاح 
توسط پلیس از منظر حقوق بین الملل، 

حقوق رومی- ژرمنی و حقوق ایران
استفــاده از ســلاح گــرم تـوسط پلیس دارای
 اصول و قواعدی است که یک مأمور پلیس باید 
به هنگام استفاده از سلاح آن ها را مدنظر قرار 
دهد. اصولًا مأموران پليس در خصوص اين كه 
كدام قانون را در چه شرايطي و درمورد چه كسي 
اجرا كنند، داراي اختيار عمل مي باشند، هر چند 
بسياري از مردم بر اين باورند كه قانون بايستي 
به صورت مستمر و در هر موردي اجرا شود؛ لكين 
اغلب ماموران پليس معتقدند كه اين امر غير ممكن 
است)Goldstein, 2002: 53(. در این مبحث 
طی سه بخش به اصول و شرایطی که یک نیروی 
پلیس در نحوه استفاده از سلاح باید مورد توجه قرار 
دهد از منظر حقوق ایران، حقوق رومی ژرمنی و 

حقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1- از منظر حقوق بین الملل

2-1-1- شرایط و اصول به کارگیری 
سلاح توسط پلیس

قرن 21 میلادی تغییر و تحولات بسیاری را با خود 
به همراه داشته است به طوری که این نگاه سنتی 
که استفاده از زور و سلاح باید در موارد استثنایی 
مورد استفاده قرار گیرد، مورد تردید قرار گرفت 
و این مسأله به ویژه بعد از حادثه 11 سپتامبر 
2001 نمود بیشتری به خود گرفت) , 2004 : 
Watkin 1(. چهارچوب حقوق عملیات امنیت 
داخلی مشتمل بر حقوق بین الملل بشر و حقوق 
داخلی است. اما به طور کلی، حقوق بشر و حقوق 
داخلی می بایست با هم تداخل داشته باشند. 
حقوق داخلی، به خصوص در زمینه استفاده از زور 
و اسلحه ی گرم و رفتار با اشخاص می بایست 
با مقررات و هنجارهای حقوق بین المللی بشر 
مطابقت داشته باشد. از دیدگاه عملی، این امر 
به معنای آن است که در آموزش های نظامی، 
حقوق بین المللی بشر و حقوق داخلی باید اساساً 
یکسان تلقی شوند. لذا چهارچوب حقوقی امنیت 
داخلی تنها حاوی دو عنصر است، اول: مقررات 
المللی  بین  به موجب حقوق  بینی شده  پیش 
بشر و حقوق داخلی و دوم: حقوق مخاصمات 
مسلحانه در صورت تسری به اوضاع و احوال 

.)United Nation, 2004: 23(موجود
این استفاده از زور است که بیش از هر چیز دیگر 
عملیات امنیت داخلی را از عملیات انتظامی متمایز 
می نماید. ماده ی3 کردار نامه مأموران انتظامی 
انتظامی  »مأموران  که:  است  کرده  بینی  پیش 
صرفاً در شرایطی که ضرورت قطعی وجود داشته 
و تا حدی که برای انجام وظایف شان نیاز باشد 
می توانند از زور استفاده نمایند«. )راجرز و مالرب، 
1387، 244(. استفاده از زور یک امر استثنایی است 
و در عملیات امنیت داخلی توسل به » قوه قهـریــه 
شمـار  حـل)3(به  راه  آخریـن  کشنـده«  ی 
می آید. جز با مجوز قانونی، به هیچ وجه نباید 
از زور استفاده شود. وضعیت هایی که نیروهای 
نظامی ممکن است در عملیات امنیت داخلی به زور 

متوسل شود، با توجه به قوانین داخلی عبارتند از:
1. دفاع از خود)که این شامل دفاع از دیگران نیز 

می شود(

از همیشه، طراحی  امروزه بیش 
یک جامعه ایمن، بر پايه ي روابط 
و مناسبــات سازگار، تعریف و 
تحدید مفاهیم نظـری ارزش ها 
ايده آل ها، واقعيت ها، منافع  و 
و مصالح، فرصت ها و تهدیدها 
علیه  مردم و دولت ضرورت یافته 
است و ایـن مهم جز در ســایه 
بــــاور به این اصــل که امنیـت 
رفیع تـرین ارزش یک جامعــه 

است، حاصـل نمی شود.
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2. پیشگیری از وقوع جرم
3. کنترل اجتماعات عمومی

 4. دستگیری
اصول ضروری زیر، در همه شرایط برای استفاده 
از زور و اسلحه گرم اعمال می گردد. این اصول 
در مجموع، محیط محدود کننده ای را برای این 

منظور ایجاد می نمایند.
الف- مشروعیت: یک هدف قانونی نظیر دفاع از 
خود، دستگیر کردن یک فرد، یا پیشگیری از وقوع 

جرم باید استفاده از زور را توجیه نماید.
ب- ضرورت: استفاده از زور باید به این دلیل 
که سایـر اقـدامـات بـرای دستیـابـی بـه هـدف 
مشروع ناموفق بوده یا احتمال ناموفق بودن آن 
می رود، ضرورت داشته باشد. این شرط مستلزم 
آن است که گزینه های دیگری غیر از توسل 
به زور  آزمایش شده باشد. این شرط، هم چنین 
ایجاب می کند که پاسخ ها به صورت مرحله به 
مرحله داده شـود. به عنوان مثـال، با استفـاده از

 سلاح های غیر کشنده، نمایش سلاح، پر کردن 
)خشاب گذاری( سلاح، شلیک تیر، اخطار و غیره. 
عنصر دیگر این اصل آن است که خطر باید عاجل 

باشد نه دور از دسترس.
ج- تناسب: استفاده از زور باید با خطر موجود و 
هدف مشروعی باشد که تحقق خواهد یافت. این 
سه مورد که در فوق ذکر گردید از شرایط ضروری 
برای استفاده از سلاح توسط یک مأمور مسلح 
 Johnson,(است که باید مورد توجه قرار گیرد

.)2007: 8
به موجب مقررات و هنجارهای حقوق بین المللی 
بشر )و حقوق داخلی(، استفاده از اسلحه گرم یک 
قدم استثنایی است که باید به عنوان آخرین اقدام 
مدنظر باشد. این امر، به خصوص در مورد نیروهای 
نظامی مصداق پیدا می کند که خط مشی آن ها بر 
شلیک به سمت مرکز تجمع قابل مشاهده استوار 
است تا شلیک با هدف مجروح کردن),2012 : 

.)Friesendorf 6
سلاح گرم را فقط در وخیم ترین شرایط، باید 
استفاده نمود ولذا صرفاً در موارد زیر می توان آن 

را بکار گرفت:
1. در دفاع از خود یا دیگران در برابر خطر فوری 

مرگ یا صدمه ی جدی.
 2. برای پیشگیری از جرایم شدیدی که با خطر 

جانی جدی همراه است.
 3. برای دستگیر کردن یا جلوگیری از فرار کسی 
که موجب چنین تهدیدی می شود و در مقابل 
تلاش هایی که برای متوقف کردن این تهدید 

صورت می گیرد، مقاومت می نماید.
4. در هـر صـورت، تنهـا در مواقعـی که اقدامـات
 خفیف تر از آن کفایت ننماید. بنابراین، استفاده 
عمدی و مهلک از سلاح گرم را تنها باید در 
شرایطی مجاز دانست که برای حمایت از جان 
اشخاص،  قطعا اجتناب ناپذیر باشد. )ماده ی 9 

اصول اولیه استفاده از زور و سلاح گرم(.
برای  الذکر  فوق  تحقق شرایط  اگرچه وجود   
استفاده از سلاح گرم ضروری است اما حتی با 
وجود این شرایط نیز مأمور مسلح در حین انجام 
مأموریت خود باید سلسله مراتب به کارگیری 
فرض  این  با  لذا  نماید.  رعایت  را  گرم  سلاح 
که شـرایط استثنایی فـوق وجـود داشته باشد، 
ماده ی10 اصول اولیه استفاده از زور و سلاح گرم 
پیش بینی نموده است که دستورالعمل های زیر 
برای اخطار قبل از شلیک اعمال گردد؛ بنابراین 

مأمور انتظامی باید قبل از شلیک آتش:
1. خود را معرفی نماید.

براینکه قصد  مبنی  بدهد  اخطار صریحی   .2 
شلیک آتش دارد.

 3. مهلت کافی برای اطاعت از اخطار داده شود.
 4. درصورتی که تاخیر موجب مرگ یا آسیب 
جدی به مأمور یا به دیگران می شود، رعایت این 

شرط ضرورت ندارد. 
5. در اوضاع و احوال موجود، اخطار بی معنی یا 

.)Butty, 2005: 23(بی مورد باشد
2-1-2- بــه کارگیـــری سـلاح در 
تظاهرات عمومی و تجمعات غیرقانونی

تظاهرات  و  تجمعات  کردن  پراکنده  و  کنترل 
اولیه  بایست به عنوان مسؤولیت  عمومی می 
پلیس نظامی باقی بماند. حضور تعداد زیاد عامه 
مردم و احتمال شدت یافتن اوضاع، نیاز به دانش 
و فنون تخصصی را موجب می شود. از آنجاکه
هر گـونه پاســخ تـوام با زور  از سـوی مقامات 

می بایست متناسب باشد، نیروهای نظامی باید 
صرفاً در صورتی که خطر پیش بینی شده فوق 
العاده وخیم باشد، در حالی که مسلح به سلاح 
های انفرادی با مهمات واقعی هستند، به حمایت 
از مقامات غیر نظامی بپردازند. در وهله اول، باید 
تجهیزات  قبیل  از  ای  غیرکشنده  گزینه های 
گاز  و  آبپاش  های  ماشین  باتون،  تدافعی، 
 Blackburn,(گیرند قرار  مدنظر  ضدشورش، 

.)2003: 34
مأموران انتظامی در پراکنده کردن تجمع های 
غیرقانونی اما غیر خشونت آمیز، باید از به کاربردن 
زور خودداری کرده و در شرایطی که این کار عملی 
نیست، استفاده از زور را به حداقل مقدار لازم 
محدود نمایند)ماده ی3 اصول اولیه استفاده از 

زور و سلاح گرم(.
برای متفرق کردن تجمع های خشونت آمیز، 
از  توانند  می  هنگامی  تنها  انتظامی  مأموران 
اسلحه گرم استفاده نمایند که روشهای با خطر 
کمتر عملی نباشند، استفاده از زور فقط در حداقل 
اندازه لازم باشـد و فقط بـا شـرایط مذکـور در 
ماده ی 9 اصول اولیه استفاده از زور و سلاح گرم 
این کار صورت گیرد.)نگاه کنید به بند 2215 فوق 
در مورد استفاده از اسلحه گرم قوه قهریه مهلک(

.)Ayres, 2003: 1193(
2-2- از منظر حقوق رومی- ژرمنی

2-2-1- در حقوق آلمان، فرانسه و هلند
در حقوق آلمان وظایف پلیس در بخش 163 
مورد  کشور  این  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
 .)Brian, 2011: 93(اشـاره قـرار گرفته است
دوره های آموزشی در  مراکز مختلف آموزشی 
طور  به  آموزش  مراکز  این  شوند.  می  برگزار 
تنگاتنگ با ادارات پلیس کار می کنند. پایه و 
اساس فلسفه آموزش در پلیس آلمان این است که 
افسران پلیس نیازمند برخورداری از مهارت های 
شخصی خاصی هستند که نمی توان آن ها را طی 
آموزش به دست آورد، اما این مهارت ها توسط 
آموزش حمایت می شوند. این بدان معناست که 
متقاضی بایستی قبل از ملحق شدن به نیروی 
پلیس از این مهارت های شخصی برخوردار باشد. 
رویکرد آلمانی ها نسبت به آموزش این است که 
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علاوه بر طول دوره آموزش مقدماتی و پیشرفته، 
موضوعـات خـاص آمـوزشـی در آن ها گنجانیده 
شده اند و زمانی به این موضوعات اختصاص یافته 
است)هابرفیلد، 1386: 398(. قانون اسلحه کشور 
 2002 اکتبر   11 مصوب   )4()WaffG(آلمان
با اصلاحات بعدی، در قسمت 5 بخش 55آن 
استثنائات اجرای این قانون را مورد اشاره قرار 
می دهد که در بند 4 استثناء اول مقرر می دارد که 
پلیس محلی و فدرال از مقررات این قانون استثناء 
بوده و در مواردی که افسران پلیس و مأموران 
عمومی، بر اساس وظایف نظامی خود مجاز به 
انجام اقدامی در راستای اهداف از پیش تعیین 
شده خود هستند، می توانند مطابق با شرایط و با 
لحاظ مقررات قانونی از سلاح خود استفاده لازم 

 .)Alpert 394 : 2001, (را داشته باشند
استفاده  پلیس  نیروهای  برای  آلمان  قانونگذار 
از زور و به ویژه سلاح را تنها در موارد خاصی 
تجویز نموده است که صرفاً در صورت وجود آن 
شرایط استفاده از سلاح برای افسران پلیس مجاز 

و مشروع خواهد بود که این دلایل عبارتنداز: 
1. برای حفاظت از جان و یا مال دیگران
2. برای حفاظت و تأمین حفظ جان خود

3. بــرای کشتن یک مجـرم)به عنوان مثــال 
گروگان گیر خطرناک(

بنابراین، تنها در سه مورد فوق مأموران پلیس 
در آلمان حق استفاده از زور و در صورت لزوم 
استفاده از سلاح را حین مأموریت خود خواهند 

.)Feltes, 2005: 1(داشت
در حقوق فرانسه نیز بر اساس ماده ی9 از بخش 
نخست قانون اخلاق پلیس ملی)5(، چنان چه 
مأموران پلیس به موجب قانون مجاز به استفاده از 
زور و به ویژه استفاده از سلاح خود باشند، شدت 
استفاده از آن نمی تواند بیشتر از مقدار ضرورتی 
که در آن شرایط لازم است، باشد. از طرف دیگر، 
کیفیت استفاده از زور و بکارگیری سلاح باید 
متناسب با هدفی باشد که در نظر گرفته شده 

.)6()Ludwig  54 : 2003 ,(است
نیروهای پلیس در هلند به طور فزاینده ای سلاح 
خود را در حین انجام فعالیت خود نشان می دهند 
و در بسیاری موارد از آن استفاده می نمایند. در این 

خصوص سخنان سخنگوی)7( شورای فرماندهی 
 »  De Volkskrant«پلیس هلند)8( در روزنامه
قابل توجه به نظر می رسد: »در گذشته ما برای 
مقابله با خشونت بی میل بودیم، اما امروزه و در 
حال حاضر شما باید خیلی سریع اسلحه خود را 
نشان داده و از اقدام به شلیک و تیراندازی به عنوان 
یک ابزار تهدیدآمیز استفاده نمایید و در صورتی 
که ضروری دانستید به آتش گشودن اقدام نمایید 
و چنان چه این کار تأثیر کافی را نداشت، شما 
می توانید به پاهای شخص مظنون در صورتی 
که لازم دانستید تیراندازی نمایید«), 2012: 1 
Hudig(. اینها به خوبی اهمیت استفاده از زور 
و سلاح توسط پلیس هلند را نشان می دهد. در 
این کشور نیز توسل به زور و استفاده از سلاح 
توسط پلیس، با لحاظ شرایطی که قانونگذار آن 
کشـور تصریح کرده، می باشد. در هلند،  براساس 
ماده ی8 قانون پلیس مصوب 1993م ، نیروی 
پلیس تنها زمانی می تواند از سلاح خود استفاده 
نماید که شرایطی که در آن قرار دارد استفاده 
از سلاح گرم را توجیه نماید و اینکه توسل به 
ابزار دیگری غیر از سلاح گرم برای مأمور پلیس 

امکانپذیر نبوده و یا کافی نباشد. 
وظایف پلیس در قانون پلیس 1993 و دستورالعمل 
شغلی مأموران رسمی1994م. ذکر شده است. در 
قانون اخیر آمده است که استفاده از سلاح تنها 
در صورتـی بـرای نیروی پلیس مجـاز شناخته 
می شـود کـه: 1- به افسـری که  بـرای انجـام 
وظیفه ای که سلاح را دریافت کرده است تا زمانی 
که برای کاری که در راستای انجام آن، اسلحه 
اختصاص داده شده است، اقدام نماید 2- برای 
افسری که مهارت استفاده و بکارگیری سلاح را 
داشته باشد. پلیس هلند، تنها برای حفظ جان خود 
و دیگران در مقام دفاع و یا تعقیب و دستگیری 
فردی که براساس قراین و شواهد مظنون به 
ارتکاب جرمی است حق به کارگیری سلاح را 

.)Anderson 16,17 :2010  (خواهد داشت
2-2-2-در حقوق نروژ و دانمارک

در نروژ »اداره ی پلیس ملی«)9( زیر نظر دیوان 
دادگستری و پلیس قرار گرفته است. وظیفه اصلی و 
اولیه اداره ی پلیس ملی مدیریت حرفه ای، نظارت 

و توسعه پلیس نروژ در راستای اهداف و چارچوبی 
است که توسط وزارت مشخص گردیده است. 
اداره ی پلیس ملی در قبال خسارتی که نیروهای 
پلیس و همین طور واحدهای پلیسی ویژه به افراد 
دیگر جامعه وارد می کنند، مسؤولیت خواهد داشت. 
سازمان پلیس نروژ به 27 منطقه و حوزه تقسیم 
می شوند که هریک خود در شهرها و محله های 
 killengreen,(کوچک تر منشعب می گردند
7 :2010(. در نروژ، بین سال های 1990 تا 
1996 میلادی، تعداد حوادثی که مأموران پلیس 
از سـلاح خـود بـرای تهدیـد مظنونین استفـاده
نموده اند بین 15 تا 29 درصد در سال بوده است.  در 
نروژ نیروی پلیس اصولًا از توسل به زور و استفاده 
از سلاح که منجر به خشونت و یا آسیب های 
جدی گردد، منع شده است، لیکن، در مواردی که 
قانون اجازه استفاده از سلاح را تجویز نماید، مأمور 
پلیس می تواند با رعایت مقررات از آن به عنوان 
آخرین راه حل و برای جلوگیری از اختلال در 
امنیت و آسایش عمومی مردم توسط افراد مجرم 
 .)Burke 271 : 2005 ,(و تبهکار استفاده نماید
مأموران پلیس می توانند در تظاهرات غیرقانونی 
از ابزارهای مختلف برای پراکنده کردن تجمعات 
استفاده نمایند و باید حتی الامکان سعی نموده از 
خشونت اجتناب ورزیده و با آرامش با معارضین 
برخورد نمایند. لذا قانونگذار نروژ سعی نموده است 
تا حقوق شهروندی را در قبال نیروی قاهره پلیس 
محترم شمرده و به آن اولویت دهد. اما چنان چه 
در جرایم سازمان یافته و حرفه ای، به پلیس اجازه 
می دهد تا با رعایت شرایط قانونی از ابزارهایی که 
در اختیار دارد از جمله سلاح گرم برای متوقف 
استفاده  مظنونین  دستگیری  و  مجرمان  کردن 
نماید، با این حال، نیروی پلیس را از انجام کاری 
غیرقانونی و فراتر از قانون باز می دارد),2004 : 

.)Kaminski 320
مقرراتی که دربردارنده ی شیوه ی توسل به زور 
و سلاح توسط پلیس دانمارک می باشد، در قانون 
اعَمال پلیس دانمارک)10(که از اول آگوست 2004 
م. لازم الاجرا شده است، به طور روشنی تبیین 
و تشریح شده است و مقررات اصلی و مهم که 
به استفاده از سـلاح گرم توسط پلیس دانمارک 
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می پردازد، در مواد 16 و 17 قانون فوق الذکر مورد 
اشاره قرار گرفته است. ماده ی16قانون اعمال 
پلیس در دو بند به این مسأله می پردازد. بر اساس 
بند1ماده ی16، پلیس از نیروی زور صرفاً زمانی 
می تواند  استفاده نماید که  انجام این امر ضرورت 
داشته و قابل توجیه باشد و تنها با ابزاری و نیز 
تا درجه ای می تواند مبادرت به این کار نماید 
که به شکل معقول و متعارف، با موضوعی که 
نیروی پلیس به دنبال حمایت و حفاظت از آن

 می باشد، تناسب داشته باشد. هرگونه ارزیابی 
برای قابل توجیه بودن چنین استفاده ای از زور، 
باید با لحاظ کردن میزان خطر و ضرری که برای 
عده ای که مدنظر نیروی پلیس هستند و یا اشخاص 
ثالثی که خارج از موضوع قرار دارند، انجام گیرد. 
بر اساس بند 2 ماد ه ی16 توسل به زور باید با 
ملاحظه ی قابلیت امکان توسل به آن با توجه به 
شرایط و اوضاع و احوال خاص و با به حداقل رساندن 

آسیب های بدنی باشد.
ماده ی17 قانون پلیس دانمارک در 3 بند تنظیم 
شده است که بند 1آن خود در 3 بخش بیان 
شده است. بند 1 ماده ی 17 مقرر می دارد که به 

کارگیری سلاح گرم تنها زمانی است که: 
الف( برای جلوگیری از حمله خطرناک در حال 
انجام یا قریب الوقوع است. ب( برای جلوگیری 
از خطر قریب الوقوع برای جان و زندگی افراد 
یا تحمیل آسیب های شدید بدنی برای آن ها.  
ج( برای تأمین امنیت افرادی که براساس جهات 
معقول تردید دارند که یک تهدید خطرناک نسبت 
به شخص دیگری انجام می شود و یا در حال 
شروع است؛ مگر اینکه تهدیدی که چنین افرادی 
آن را ادعا می کنند اساساً وجود خارجی نداشته 

باشد.
بند 2 ماده ی 17 نیز اشعار می دارد: قبل از اینکه 
پلیس اقدام به تیراندازی نماید که خطر ایجاد 
داشته  وجود  برای شخص  جانی  های  آسیب 
باشد، شخص مورد نظر باید تا جایی که امکان 
دارد، از این نیت پلیس آگاهی یابد. ابتدا باید با 
صدای بلند هشدار دهد و سپس در صورتی که 
این عمل پلیس کارساز نشد، با تیراندازی به سوی 
آسمان اقدام نماید که پلیس قصد تیراندازی دارد. 

همین طور باید تضمین برای پلیس حاصل گردد 
که فرد تحت تعقیب قادر به آگاهی از علایم 

هشدار دهنده مأمور پلیس بوده است.
بند 3 ماده ی 17 نیز مقرر می دارد در مواردی که 
خطر آشکاری از جهت آسیب رساندن به اشخاص 
ثالث وجود دارد، به کارگیری سلاح باید به عنوان 

آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.
به سوی  پلیس  اگر  ماده ی17  بند5  براساس 
فــرد مظنون تیراندازی نماید و این امر منجر به 
آسیب های بدنی شخص مورد نظر گردد، باید در 
اسرع وقت فرد مجروح را برای انجام معالجات به 

مرکز درمانی، منتقل نمایند.
مأموران پلیس دانمارک، موظفند هرگونه استفاده 
از سلاح گرم را به مقامات مافوق خود گزارش 
دهند؛ این امر با پرکردن فرم هایی که در آن ها 

حقایق و اوضاع و احوالی که در جریان حادثه اتفاق 
افتاده است و دلایلی که سبب اقدام مأمور پلیس 
.)Olsen  2 :2008 ,(شده اند،  انجام می گیرد

2-3- از منظر حقوق برخی کشورهای 
سلاح  از  ژرمنی)استفاده  رومی  غیر 
توسط پلیس در کانادا، بریتانیا، ایالات 

متحده، هندوستان، مالزی،فیلیپین(
برای  استفاده  مورد  سلاح  پیش  دهه  چند  تا 
افسران پلیس در سراسر جهان، حمل و استفاده 
متهمان  دستگیری  برای  گرم  های  سلاح  از 
بوده است. اما بعداً با پیشرفت علم، اندیشمندان 

ابزارهای  از  تا  افتادند  فکر  این  به  حوزه  این 
غیرکشنده ای غیر از سلاح گرم برای سازمان 
استفاده  شان  زیرمجموعه  مأموران  و  پلیس 
طول  در   .)Yakasovich, 2009: 1(نمایند
دوران میانی قرن 19 میلادی، افسران پلیس 
دو کلانشهر آن زمان در ایالات متحده یعنی 
نیویورک و بوستون عمدتاً برای مقابله با مجرمین 
و خلاف کــاران از باتـون هــای چوبی استفـاده 
می کردنــد. کمــی بعدتــر در همیـن قــرن، 
سازمان های پلیس در آمریکا شروع به دادن 
سلاح های گرم به مأموران تحت امر خود برای 
این  با  نمودند.  مظنونین  تعقیب  و  دستگیری 
حال گرچه امروزه، استفاده از سلاح های گرم 
برای افسران پلیس امری مطلوب و به اندازه 
کافـی پاسخگـو می باشد، لیکن سازمـان های 
اعمال قانون، هنوز هم بر استفاده از سلاح های 
غیرکشنده از جمله باتون و سلاح های سرد در 
مواجهه با مظنونین به جای سلاح گرم تأکید 
دارنــد و به مأمــوران پلیس توصیه می کننـد تا 
حتی الامکان از ابزارهای مهلک و آسیب رسان 

.)Holder,2011: 1(پرهیز کنند
2-3-1- در کانادا، بریتانیا و ایالات متحده

در این کشورها، شرایطی وجود دارد که استفاده 
از زور و سلاح را برای نیروهای پلیس قانونی 
و مشروع خواهد نمود. در واقع، حتی در جوامع 
توسعه یافته نیز، پلیس از اختیار قانونی در توسل 
برخوردار  خاطی،  شهروندان  به  نسبت  زور  به 
است. در کشوری مثل هندوستان)11(، وظایف و 
اختیارات پلیس در به کارگیـری و استفاده از زور 
و سلاح در قانون اساسی این کشور آمده است 
و به وسیله قوانین دیگر همچون قواعد داخلی 
و آیین دادرسی، شرایطی که پلیس می تواند 
به خشونت و زور متوسل شوند به طور مفصل 
تشریح شده است)Tauseef, 2012: 1(. در 
همچــون  متعـددی  عوامل  هندوستان  کشور 
اوضــاع بــد اقتصــادی، درگیری ها  و  نزاع های 
قومی، مذهبـی موجب شورش های  غیــرقانونـی 
و تظاهـرات خشـونت آمیـز مـردم مـی گــردد و 
سبب می گـردنـد کـه مـردم در پـی خواسته های 
خود به اعمالی مغایــــــر با قانــــون دست زنند

سیــاسـت  یـک  تــدویــن 
صحیـح استفــاده از ســلاح، 
برای مأموران پلیس نحــوه ی 
به کارگیری و حمل آن را قانونمند 
نموده و این امر را بــرای افکار 
عمومی نیز به صورت قابل قبول 
نهادینه می نماید و از سوی دیگر 
امنیت نیروهای پلیس و مردم را 
در سطح جامعه به نحو مقتضی 

تضمین می نماید.
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), Swami, 2010 21( از طرف دیگر، در سطح 
جامعه نیز افراد متخلف و تبهکاران قانون شکن 
برای گریز از دستان پلیس به هر عمل غیر قانونی 
متوسل می شوند که گاهی امنیت جانی و مالی خود 
پلیس و دیگر افراد را به مخاطره می اندازد، لذا توسل 
به زور و نیز در مورادی استفاده و بکارگیری سلاح را 
 .)kumar, 2008: 32(برای پلیس مجاز می سازد
در کشوری همچون کانادا که به نوعی از نظام 
حقوقی کامن لا تبعیت می کند نیز  قانون، استفاده 
از زور و در موارد ضروری، به کارگیری سلاح را 
برای مقابله با تبهکاران حرفه ای که مخل امنیت 
ملی و عمومی هستند و افرادی که باعث سلب 
آسایش مردم می گردند، مجاز شناخته شده است. 
البته این مشروعیت برای افسران پلیس صرفاً در 
موارد ضروری که قانون تجویز نماید و برای دفاع 
از خود و شهروندان در برابر مهاجم خطرناک، 
امکان پذیر است و خارج از موارد مزبور برای 
سازمان پلیس و مأمور متبوع او مسؤولیت حقوقی 
 Hemmati,(داشت خواهد  پی  در  کیفری  و 

.)2006: 25
پلیس بریتانیا به ندرت سلاح اعم از گرم یا سرد 
را با خود حمل می کند، مگر اینکه شرایط ویژه 
و خاصی این امر را ایجاب نماید. مأموران پلیس 
است  مجاز  از سلاح  استفاده  که  شرایطی  در 
آن را به کار می گیرند و آن ها غالباً مجهز به 
باتون، دستبند و اسپری گاز می باشند. اگرچه 
کشورهای انگلستان، ولز، اسکاتلند از مقررات 
مشابه در خصوص بکارگیری سلاح توسط پلیس 
برخوردار هستند، لیکن این موضوع در خصوص 
کشور ایرلند صدق نمی کند و این کشور از قوانین 
متفاوتی تبعیت می کند وحتی قبل از اینکه رابرت 
پیل به خاطر شهرتش در ایجاد سازمان پلیس در 
شهر لندن شناخته شود، قبل از آن این تشکیلات 
را در ایرلند پایه گذاری نمود )  , 2003: 23-24 

.)Stenning
2-3-2-در فیلیپین، هندوستان و مالزی

پلیس کشور فیلیپین نیز به طور خاص به مسأله 
از سلاح و شرایط آن  استفاده  به زورو  توسل 
پرداخته است. براساس ماده ی 7 قانون پلیس 
این کشور، در طول مداخلات پلیس در جریان 
درگیری ها، مأموران پلیس از تیراندازی های 

هشداردهنده استفاده نخواهند نمود. اما بر اساس 
ماده ی 8 همین قانون و بندهای 1 تا3 آن به 
تشریح شرایطی که پلیس مجاز به استفاده از 
سلاح خواهد بود پرداخته است. بر اساس بند 1 
ماده ی 8 پلیس قبل از توسل به زور و سلاح 
باید یک هشدار و اخطاری روشن به مجرم یا 
خلافکار اعلام نماید و این اعلام هشدار باید به 
این منظور باشد که شخص متخلف هویت خود 
را بیان نماید و خود را به مأمور پلیس معرفی نماید 
و یا برای اینکه فرصت کافی برای مظنون باشد 
تا خود را تسلیم نماید. با این حال اعلام هشدار از 
سوی پلیس همیشگی و مطلق نمی باشد، بلکه 
صرفاً در مواردی است که چند گزینه برای پلیس 
وجود داشته باشد و او نیز فرصت کافی برای 
انجام ترتیب مقرر قانونی را داشته باشد، ولی اگر 
چنان چه در مواردی که تهدید برای جان پلیس 
قریب الوقوع باشد و او هیچ انتخابی جز استفاده از 
زور و سلاح خود نداشته باشد، قانون او را از انجام 
این کار معاف می نماید و در صورت عدم اخطار 
قبل از بکارگیری سلاح او را مسؤول نشناخته و 

مستوجب مجازات نمی داند. 
بر اساس بند 2 ماده ی8 قانون پلیس فیلیپین، 
توسل به زور و سلاح توسط پلیس حتی در صورت 
مجاز بودن نیز باید حاوی سه شرط باشد: یعنی 
معقول، لازم و به اندازه ی کافی باشد. بند 3 
ماده ی 8 به طور مفصل شرایط به کارگیری 
سلاح توسط پلیس را تشریح می نماید. بر اساس 
بند مزبور، توسل به زور زیاد، اساساً ممنوع است. 
استفاده از سلاح در صورتی قابل توجیه است که 
مظنون خطر قریب الوقوعی که منجر به مرگ یا 
صدمات جانی برای افسر پلیس و یا سایر مردم، 
ایجاد نماید. هم چنین براساس پاراگراف دوم 
بند 3 ماده ی 8 در صورت دفاع مشروع از خود، 
خویشاوندان و غریبه ها توسل به سلاح برای 
پلیس مجاز خواهد بود. البته، استفاده از این حق 
قانونی نیز منوط به این است که خطر غیرقابل 
اجتناب، واقعی، قریب الوقوع باشد و از سوی دیگر، 
تجاوز باید غیرقانونی و فعلی باشد تا برای مقابله 
با آن توسل به سلاح در مقام دفاع مجاز شناخته 

.)Caro, 2010: 2-3(شود
بر اساس ماده ی b 27  قانون پلیس مالزی، 

ایـن کشـور مقـرر نمـوده اسـت  قانــونگذار 
چنان چه به افرادی که دست به تجمع غیرقانونی 
زده اند دستورداده شود تا هرچه سریع تر طبق 
ماد ه ی 27)3( یـا a 27 )1( متفـرق گـردند، ولی

 آن ها از این دستور تبعیت ننمایند، هر افسر پلیسی 
و یا هر شخص دیگری که مطابق با اهداف و بنا 
به دستور پلیس عمل می کند، مجاز خواهد بود 
هرگونه اقدام ضروری برای متفرق کردن آن ها 
و یا دستگیری و بازداشت آنان و یا هر یک از 
 )5(27a یا )این اقدامات را مطابق با ماده ی27)6
انجام دهد و اگر چنان چه شخص متخلف در  
برابر نیروی پلیس مقاومت نماید، مأموران پلیس 
می تــوانند با توســل به زور و در مـوارد لازم، 
بکار گرفتن اسلحه به مقدار ضرورت و به نحو 
معقول برای غلبه نمودن بر مقاومت آنان اقدام 
 Police Act 1967 :(مقتضی را انجام دهند

.)2006 : 23
2-4- قواعد حقوق ایران در خصوص 
شرایط و اصول بکارگیری سلاح توسط 

پلیس
بکارگیری  اصول  و  شرایط   -1-4-2

سلاح
درخصوص  ایران  در  پلیس  مأموران  بعضی 
تيراندازي به سوي متهمان، مجرمان و وسایل 
نقليه معتقدند که در هر صورت قادر به استفاده 
از سلاح خود می باشند. لیکن، باید متذکر شد 
که اين تصوری خطا و به غایت خطرناک است 
که در ذهن برخی از مأموران پلیس وجود دارد، 
چرا که وظايف و اختيارات مأموران در امر تيراندازي 
به تشخيص قانون گذار بوده و مأموران فقط در 
چارچوب ضوابط و مقررات می توانند به سوی 
هدف تیراندازی کنند. به عبارت ديگر، تعيين 
شرايط تيراندازي بر عهده قانون است)رضوی، 
1391: 301(. بر همين اساس، معمولًا وقتی که 
صحبت از قانون به کارگیری سلاح می شود، در 
ذهن مأموران مسلح این سؤالات مطرح می‏گردد 
که:اولًا، مأموران انتظامي در چه مواردي حق 
تيراندازي داشته و یا مکلف به تیراندازی هستند؟ 
ثانیاً، مأموران انتظامي در موارد مربوطه چگونه و 
با رعایت چه شرایطی بايد تيراندازي کنند؟ در 
پاسخ به سؤال اول باید به موارد زیر توجه داشت: 
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اولًا؛ مقررات قانون به کارگیری سلاح فقط در 
قلمرو امور کیفری حکومت می کند. ثانیا؛ً امور 
کیفری فقط آن دسته از اعمال مجرمانه را شامل 
می شود که در این قانون به صورت انحصاری 
احصاء شده است. بنابراین به کارگیری سلاح فقط 
در خصوص کسانی است که یا در ارتباط با موارد 
هفده گانه ذیل مواد 3 و 6 مرتکب اعمال مجرمانه 
شده‏اند و یا اینکه با توجه به قراین و امارات به 
صورت قریب‏الوقوع، قصد دارند اعمال مجرمانه 

مرتبط با این موارد را مرتکب شوند.
در حقوق ایران، خود مأموران برای استفاده از 
سلاح باید شرایطی از جمله سلامت جسمانی، 
آموزش لازم، تسلط کامل بر سلاح مورد استفاده 
و...را داشته باشد که در ماده ی 2قانون بکارگیری 
سلاح به آن ها اشاره شده است. در صورت وجود 
شرایط فوق الذکر، مأموران پلیس با حصول یکی 
از شرایط ده گانه ماده سه یا در صورت وجود 
یکی از موارد مواد 4، 5 و6 قانون بکارگیری سلاح 
حق استفاده از سلاح را در موارد ضروری خواهند 
داشت. در صورتی که یکی از وضعیت های لازم 
برای بکارگیری سلاح وجود داشته باشد، مأمور 
پلیس باید ببیند که چاره ای جز بکارگیری سلاح 
باید  احراز ضرورت  در صورت  و  باشد  نداشته 
رعایت مراتب تیراندازی را که در تبصره ی3  
ماده ی 3 قانون به کارگیری سلاح آمده است، 

مراعات نماید.
در حقوق ایران، مقررات به کارگیری سلاح توسط 
نیروی پلیس در قانونی که در سال 1373 در این 
خصوص تصویب شده است، مورد اشاره قرار 
گرفته است. با توجه به موارد هفده گانه قانون

 به کارگیری سلاح و با رعایت اصولی کلی حقوقی 
مرتبط با این مواد، اصول استخراج از این قانون 

عبارتند از:
1- اصل بر این است که : »مأمورین مسلح، 
کارگیری  به  بدون   را  محوله  های  مأموریت 
سلاح اجرا کنند مگر در مواردی که قانون تجویز 

کرده است«.
2- اصل بر این است که: »مأموران مسلح در 
مواردی که در استفاده از سلاح مجاز هستند در 
صورتی می توانند آن را به کار برند که چاره ای 

جز استفاده از آن را نداشته باشند.«
در  مسلح  »مأمور  که:  است  این  بر  اصل   -3
مواردی که در به کارگیری سلاح مجاز هستند، 
در صورتی از سلاح می توانند استفاده کنند که 

ضرورت استفاده از سلاح را احراز نمایند.«
4- اصل بر این است که: »مأمور مسلح در موارد 
مجاز به کارگیری سلاح، باید مراتب تیراندازی را 

رعایت کنند.«
5- اصل بر این است که : »مأمور مسلح در موارد 
مجاز به کارگیری سلاح، باید مواظب باشد که 

اقدام آنان به فوت متهم منجر نشود.« 
6- اصل بر این است که: »مأموران مسلح باید 
مواظب باشند که به اشخاص ثالثی که در ماجرا 

دخیل نیستند، آسیبی نرسند.«
مسلح  »مأموران   : که  است  این  بر  اصل   -7
در موارد مجاز به کارگیری سلاح، در صورتی 
می توانند از سلاح استفاده کنند که از تسلط و 

مهارت لازم و کافی برخوردار بوده باشند.«
8- اصل بر این است که: »مأموران مسلح باید 
دستورات قانون به کارگیری سلاح را  بر دستورات 

مافوق مقدم بدانند.« 
در توضیح مورد اخیر، لازم به ذکر است که به 
موجب عبارت »حق به کارگیری سلاح« مذکور 
در مواد 3 و  4 قانون مذکور و عبارت »مجازند 
از سلاح استفاده نمایند«، مذکور در ماده ی 5 
و عبارت »مجاز است« مذکور در ماده ی 6 ، 
می توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به اینکه 
احراز شرایط قانونی تیراندازی و احراز ضرورت 
آن به عهده مأموریت است، تیراندازی نمی تواند 
یک تکلیف صرف و مطلق برای مأمور تلقی گردد.  
هم چنین، باید متذکر شد که، دستور مافوق مبنی 
بر تیراندازی، تکلیفی برای مأمور مسلح به منظور 
تیراندازی ایجاد نمی کند؛ زیرا بررسی، تجزیه و 
تحلیل دستور و رعایت قانون به کارگیری سلاح، 
به عهده ی مأمور مسلح، مجری دستور مافوق 
است و صرف دستور مقام مافوق، مجوزی برای 
سلاح  کارگیری  به  قانون  برخلاف  تیراندازی 
نیست. در این ارتباط، اجرای امر غیر قانونی آمر 
توسط مأمـور در مــــاد ه ی 159 قانون مجازات 
اسلامی 1392 چنین مقرر شده است: »هرگاه 

به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی 
واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون 
محکوم می شوند، لکن مأموری که امر آمر را به 
علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی 
است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود دیه و 

ضمان تابع مقررات مربوطه است.« 
مذکور  »مصادیق  که:  است  این  بر  اصل   -9
در قانون به کارگیری سلاح حصری است نه 

تمثیلی«. 
این است که: »مأموران مسلح  بر  10- اصل 
باید تناسب بین اتهام وارده و بکارگیری سلاح 

را رعایت کنند«.
11- اصل بر این است که: »مأموران مسلح باید 
توسط رؤسا و فرماندهان مربوطه در ارتباط با 
مأموریت های محوله توجیه و آموزش های لازم 
را گذرانده و مجهز به سلاح متناسب با مأموریت 

محوله شده باشند«.
12- اصل بر این است که: » مأموران مسلح 
پس از به کارگیری سلاح در چارچوب قانون باید 
توسط سازمان مسلح مورد حمایت قضایی قرار 

گیرند.«)بارانی، 1386: 78(.
قانون  اشکالات  و  ابهامات   -2-4-2

به کارگیری سلاح در حقوق ایران
گرچه قانون بکارگیری سلاح بسیاری از موارد 
مرتبط با استفاده از سلاح توسط پلیس ایران را 
پوشش داده است، ولی مسلماً خالی از عیب و 
نقص نیست که باید به آن توجه نمود. در اینجا 
به برخی از این ابهامات اشاره می گردد که امید 
این است در اصلاح قانون مزبور به این مسایل 

توجه جدی گردد.
که  است  زمانی  قانون مخصوص  این  آیا   -1
وضعیت عادی و معمولی بر شرایط کشور حاکم 
است یا اینکه در وضعیت فوق العاده ای همچون 
وقوع شورش یا جنگ مسلحانه نیز کاربرد خواهد 
داشت؟ مسأله ای که در این قانون مورد اشاره 

قرار نگرفته است.
2- در این قانون به این مطلب که آیا در مورد 
استفاده از سلاح های سنگین و یا نیمه سنگین 
مانند توپ و یا آرپی جی نیز همین قواعد اعمال 

می گردد یا خیر، اشاره ای نشده است.
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3- در این قانون نحوه تیراندازی به سوی وسایل 
نقلیه دریایی و هوایی و هم چنین تیراندازی در 

داخل هواپیما تبیین نگردیده است.
4- رعایت اصل تناسب در این قانون به خوبی 
بیان نگردیده است؛ به عنوان مثال در مواردی 
همچون سرقت یک جلد کتاب آیا مأمور پلیس 
حق استفاده از سلاح خود را خواهد داشت یا خیر؟

5- حدود و ثغور مسؤولیت فرماندهان در صورتی 
که سلاحی را در اختیار مأموری قرار دهند که 
آموزش کافی و لازم را ندیده باشد، در ماده ی 9 

قانون بکارگیری سلاح مشخص نشده است.
6- مفهوم و ابعاد شورش مسلحانه در ماده ی 5 
قانون بکارگیری سلاح به خوبی تبیین نشده است 
و مأمور پلیس را در اجرای وظایف خود در اینگونه 

موارد دچار سردرگمی خواهد نمود.
7- حدود مسؤولیت کیفری و مدنی مأموری که 
اقدام به تیراندازی نموده است و نیز مسؤولیت 
حقوقی آمر او هم چنین مواردی که آسیب جانی 
و مالی نتیجه تقصیر مشترک جمعی باشد، در این 

قانون مسکوت مانده است.
8- در مورد تیراندازی به سوی افرادی که تحت 

نظر قرار گرفته اند، خلاء قانونی وجود دارد.
بینی شده  قانون پیش  این  9- در ماده ی 3 
که مأمور پلیس حق تیراندازی به سوی برخی 
از مرتکبین جرایــــم را دارد، اما جرایم مهمی 
هم چون جاسوسی و آدم ربایی و مواردی از این 

دست مغفول مانده است.
در  بکارگیری سلاح،  قانون  ماده ی6  10-در 
به  نقلیه  وسایل  به سوی  تیراندازی  خصوص 
منظور متوقف ساختن آن ها این ابهام وجود دارد 
که آیا مأموران قبل از تیراندازی حتما باید ایستگاه 
ایست و بازرسی ایجاد نمایند و چنان چه به انجام 
این کار مبادرت نورزند حق استفاده از سلاح و 

تیراندازی را نخواهند داشت؟
11- ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد مواد 2، 8، 
9 و 10 قانون بکارگیری سلاح توسط قانونگذار 
بیان نشده است. به طور مثال، اگر فرمانده سلاحی 
در اختیار مأمور قرار دهد که متناسب با موضوع 
مأموریت وظیفه مأمور نباشد، چه ضمانت اجرایی 

وجود دارد؟
12- از خلاءهای دیگر این قانون می توان به 
عـدم تصویب آییـن نامـه اجرایی تبصـره ی 3 

ماده ی 4 و تبصــره ماده ی 11 و تبصره ی 3 
ماده ی2 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده ی 3 قانون 

مذکور اشاره کرد.
13- ماده ی5 آیین نامه اجرایی بند5 ماده ی 
3 قانون بکارگیری یگان را مکلف دانسته بعد 
از هر تیراندازی منجر به قتل یا جرح زندانی یا 
بازداشتی زندانی متواری، کمیسیون کارشناسی 
جهت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی 
تشکیل و کمیسیون مذکور  نظر خود را اعلام 
نماید. این موضوع در اصل قانون نیامده است و 
در نتیجه منجر به این باور در برخی از نیروهای 
پلیس شده است که مفاد این آیین نامه خاص 

در مورد کل قانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.
موارد فوق الذکر از جمله ابهاماتی است که در 
قانون بکارگیری سلاح به چشم می خورد و باید 
با بررسی کارشناسان حوزه سلاح در این خصوص 

نواقص موجود برطرف شود.
برآمد

یکی از مهم ترین مسایلی که از مطالعه مباحث 
مربوط به استفاده و بکارگیری سلاح در حقوق 
کشورهای رومی ژرمنی استنباط گردید این بود 
که اساساً در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
اروپایی یکی از موضوعاتی که به آن اهمیت 
قابل توجهی داده می شود و اثرات بسیار مثبت و
به جای گذاشته است، مقوله   سازنده ای هم 

آموزشِ نحوه ی استفاده از سلاح و چگونگی 
تیراندازی از سوی مأموران پلیس است. مسأله 
رومی  کشورهای  در  پلیس  نیروهای  آموزش 
ژرمنی بسیار جدی، پایه ای و مهم تلقی می گردد. 
به طور کلی، برای کسانی که می خواهند به عنوان 
پلیس اجازه حمل و استفاده از سلاح را داشته 
باشند، دو مرحله مهم برای آموزش آن ها در نظر 
گرفته می شود: مرحله مقدماتی و مرحله پیشرفته. 
در مرحله مقدماتی، به نیروی پلیس اصول اولیه 
و کلی که در این بخش نیروی پلیسی که اجازه 
حمل سلاح به او داده خواهد شد، مباحث تئوریک 
و نظری استفاده از سلاح را آموزش خواهند داد 
و کلاس هایی برای این منظور آماده می گردد 
که افسران پلیس باید در آن شرکت نمایند. پس 
از گذارندن مرحله مقدماتی، افسران پلیس باید 
مراحل پیشرفته و نهایی استفاده از سلاح را به 
تخصص  و  اطلاعات  و  ببینند  آموزش  خوبی 
خود را در این حوزه کامل نمایند. در این مرحله
آموزش های عملی استفاده از سلاح توسط مأموران 
پلیس فراگیری خواهد شد و با گذراندن دوره های 
سخت و طاقت فرسا نحوه بکارگیری سلاح را به 
خوبی یاد خواهند گرفت. اما در مجموعه پلیس 
ایران، این سبک و سیاق در خصوص آموزش 
نیروی پلیس که حق استفاده از سلاح و بکارگیری 
آن را در شرایط مختلف دارند، وجود ندارد. درست 
است که در سطوح بالاتر افسران درجه دار نیروی 
انتظامی در ایران، افراد باتجربه تری وجود دارند 
که نحوه ی استفاده از سلاح را به مراتب بهتر 
از افراد تازه وارد و کم تجربه تر می دانند، اما 
باید به این نکته مهم توجه داشت که استفاده از 
سلاح توسط پلیس فقط در افراد زبده ای که در
 کلانتری هــا و مراکز نظامی بزرگ کار مـی کنند 
خلاصه نمی گردد، بلکه افرادی هم باید باشند که 
در برجک ها، پاسگاهها، گشت های روزانه و در 
برخی جاهای دورافتاده و فاقد امکانات نیز سلاح 
حمل نمایند و در موقع لزوم از آن استفاده نمایند.  
درکشور ما در بخش های مختلف نظامی، متأسفانه 
در این قسمت ها از افرادی که تازه به خدمت نظام 
وظیفه دوره ضرورت آمده اند، استفاده می گردد و 
همین عامل در بروز بسیاری از مشکلاتی که این 
قبیل افراد بی تجربه و ناآگاه در اثر استفاده از سلاح 
ایجاد می شود، دخیل است. گذراندن یک دوره 

استفـــــــاده از ســـــلاح 
گــرم تـوســـط پلیس دارای

اصـول و قواعـدی اسـت کـه 
یک مأمور پلیس باید به هنگام 
استفاده از سلاح آن ها را مدنظر 
قرار دهد. اصولاً مأموران پليس 
در خصوص اين كه كدام قانون 
را در چه شرايطي و درمورد چه 
اختيار  داراي  كنند،  اجرا  كسي 
عمل مي باشند، هر چند بسياري 
از مردم بر اين باورند كه قانون 
بايستي به صورت مستمر و در 
هر موردي اجرا شود؛ ليكن اغلب 
ماموران پليس معتقدند كه اين 

امر غير ممكن است.
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کوتاه مدت فراگیری سلاح و نحوه استفاده از آن 
را نمی توان مجوزی برای استفاده و بکارگیری از 
آن دانست. اساساً استفاده از سلاح در مواقع حیاتی 
و مهم فقط مستلزم این نیست که شخص بداند 
سلاح چیست و نحوه استفاده از آن چطور است و 
چگونه قابل شلیک خواهد بود. استفاده از سلاح 
در مواقع ضروری صرفاً شامل مرحله از قوه به فعل 
درآوردن قابلیت یک اسلحه نیست. یک مأمور 
پلیس باید بیاموزد که استفاده از سلاح و در اختیار 
گذاردن این وسیله توسط مقام قانونی اگرچه برای 
تأمین نظم و امنیت و تهدید و ترساندن متخلفان 
و قانون شکنان است، مهم تر از آن باید یاد بگیرد 
که طرف مقابل او انسانی است که گناه او صرفاً 
در حد یک اتهام است که تا زمانی که در مراجع 
قضایی ذیصلاح این امر به اثبات نرسیده باشد، او 
نمی تواند بی حساب ماشه تفنگ را به سوی او 
بگشاید و او را مورد هدف قرار دهد. در این صورت، 
مشکلات اساسی از قبیل گرفتن جان یک انسان 
بی گناه یا ایراد صدمات جسمانی به وی یا ایراد 
صدمه مادی و معنوی به خانواده قربانی و درگیر 
شدن خود مأمور در فرایند رسیدگی کیفری و....

پدید خواهد آمد. 
بـا تـوجه بـه مطالعـات انجـام گـرفته پیشنهاد 
می گــردد در حقوق ایـــران نیز برای کسانی که 
مجاز به حمل سلاح به عنوان یک پلیس هستند 
نیز گذراندن مراحل مختلف یادگیری و آموزش 
استفاده از سلاح ، به عنوان یک امر الزامی مقرر 
گردد و بسته به مأموریت های مختلفی که ممکن 
است نیروی پلیس داشته باشد، افراد متخصص 
در استفاده از سلاح را متناسب با میزان توانایی 
و تجربه به مأموریت های مختلف پلیسی اعزام 
نمایند. در کشــورهای رومی ژرمنــی یکی از 
مواردی که به کثرت مشاهده شده است این بود 
که در خصوص بکارگیری سلاح توسط نیروی 
پلیس، مأموران باید این امر را همواره آویزه گوش 
خود قرار دهند که استفاده از سلاح تحت هر 
شرایطی باید به عنوان آخرین راه حل و آخرین 
اقدام بکار گرفته شود و  لذا ابتدا باید به خوبی 
تشخیص دهند که آیا شرایط بکارگیری سلاح 
در آن وضعیت خاص وجود دارد یاخیر و پس 
از احراز این امر باید به این نکته توجه نمایند 
که بکارگیری سلاح باید با لحاظ سلسله مراتبی 

که توسط قانون بیان گردیده است صورت گیرد 
و در صورتی که هر یک از مراحل کارساز نشد 
مرحله بعد را به اجرا درآورند. در کشورهای رومی 
ژرمنی این به عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده 
است که اگر بین خسارت ناشی از تیراندازی 
نادرست و فرار متهم تردید شود، نیروی پلیس 
باید سعی نماید از تیراندازی امتناع ورزد و جان 
باشد  نیز  کار  اگر خلاف  حتی  را  انسان  یک 
محترم شمرد؛ چرا که جبران خسارت ناشی از 
تیراندازی ناصحیح بسیار سخت تر از دستگیری 
مجدد مظنون فراری است. در مجموعه مقررات 
پلیس کشورهای رومی ژرمنی، نحوه تیراندازی 
توسط پلیس در مکان های مختلف اصول خاص 
خود را دارد و بسته به شرایط آن نحوه استفاده 
از سلاح نیز فرق خواهد نمود؛ به عنوان مثال، 
نحوه استفاده و به کارگیری سلاح و تیراندازی به 
سوی مظنونین در کشتی ها و هواپیماها قاعدتاً

 متفاوت با آن چیزی است که در روی زمین 
و مکان های شهری و روستا اعمال می گردد. 
پیشنهاد می گردد این رویه در حقوق ایران نیز 

اجرایی گردد. 

پي نوشت‌ها:
1. Sir Robert Peel
2. Art. 10 : Toute personne appréhendée est placée sous la responsa-
bilité et la protection de la police; elle ne doit subir, de la part des 
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun trait-
ement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de police qui serait 
témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa re-
sponsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser 
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با وجود اينك ه قانونگذار براي تمام جرايم مجازات اصلي تعيين نموده، لكين تعيين و اجراي مجازات اصلي در خصوص بعضي 
از متهمين و جرايم را با وجود شرايط خاصي منعك رده و به جاي آن مجازات ديگري را جايگزين مجازات اصلي نموده است. 
موضوع تبديل و تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي اســتك ه در دوره‌هاي مختلف روند متفاوتي را طي نموده اســت. 
اگر چه در اعصار گذشته، حقوق‌داناني چون سزار بكاريا، به دليل سوءاستفاده‌هاي فراوان قضات از اختيارات فوق‌العاده‌ايك ه 
در تعيين مجازات به آن ها واگذار شده بود، مخالف مجازات هايي بودندك ه داراي حداقل و حداكثر بود و به منظور جلوگيري 
از خودكامگي قضات، نظام مجازات هاي ثابت را توصيه مي‌كردند، اما در عصر حاضر، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هاييك ه 
در علوم جزايي حاصل شده است،ك متر حقوق‌داني مي‌تواني افتك ه بهك ارآيي و سازندگي مجازات هاي ثابت اعتقاد داشته 
باشــد و امروزه درك شــورهاي مختلف، نظام مجازات هاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شــده و قاضييك فري در صورت 
احراز ضرورت، حتي مي‌تواند مجازاتيك متر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهدي ا اينك ه آن را به 

مجازات متناسب ديگري تبديل نمايد. 
در قوانينيك فري ایران، اعم از قوانينيك ه قبل وي ا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ‌وضع شده‌اند، مقرراتي راجع به تبديل مجازات 
ديده مي شودك ه در اين مقاله پس از بيانك لياتي راجع به موضوع، به بررسي مقررات تبديل تا قبل از تصويب قانون مجازات 

اسلامي‌ مصوب 1392 خواهيم پرداخت.
واژه‌گان كليدي: مجازات، مجازات هاي بدلي، تبديل و تخفيف مجازات

سيدرضا حسيني، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي،  معاون دادستان نظامي تهران

چکیده

بررسي مجازات هاي بدلي سنتي در 
قوانين يكفري ايران تا سال 1392
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درآمد
 مجازات ها در واقع نوعی واکنش اجتماعی در 
مقابل پدیده مجرمانه است. جامعه برای تنظیم 
روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین 
ارزش های حاکم برروابط آن ها، ناچار است که 
در مقابل افراد هنجار شکن واکنش نشان دهد. 
این واکنش باید براساس اصول دقیق و برپایه 

قانون باشد.
برخي حقوق‌دانان مجازات را این‌گونه تعریف 
کرده‌اند که: »مجازات عبارت است از تنبیه و 
کیفری که بر مرتکب جرم اعمال می‌شود«)دکتر 
علی‌آبادی، 1368، ص1(. اما تعريف جامع و 
كامل‌تر مجازات اين است  كه مجازات آزاري 
است كه قاضي به علت ارتكاب جرم و به نشانه 
نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتكب آن براي 
شخصي كه مقصر است، بر طبق قانون تعيين 

مي كند.)باهري،1384،ص276(
اهـداف مجـازات عبارتند از:

الف-هدف سودمندي
افراد ديگر جامعه،  اولًا: مجازات در مجرم و 
ایجاد ترس و هراس می‌کند.کیفر مرعوب‌کننده 
است. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی 
دارد. اصولَا بشر به حیات، آزادی، مال، حیثیت 
و آبروی خود علاقه دارد. سلب احتمالی هر 
یک از این مواهب الهی نگران‌کننده و بیم‌آور 
بوده و خود وسیله‌ای برای بازداشتن شخص از 
تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه است.

)گلدوزیان، ایرج، 1385، ص67(
ب-هدف اخلاقي

 مجازات آزار دهنده است؛ مجرمی که درد و 
ناراحتی را به دیگری تحمیل کرده است، از نظر 
عقل و شرع خود باید  درد مجازات را تحمل 
کند. لذا می‌بینیم که در مجازات های اسلامی 
مسئله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد و یا در 
تعزیرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی 
در خور جرم ارتکابی برای مجرم معّین می کنند 
تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و 

آسیب دیگری شده، مجازات شود.
نقش اخلاقي مجازات ها بدين ترتيب توجيه 
تناسب ميان جرم و  اولًا وجود  مي شود كه 

مجازات لازم و ضروري است. ثانياً در مجازات 
هركس بايد درجه تقصير او را در نظر گرفت. ثالثاً 
وجود اين درجه‌بندي موجب مي شود كه افراد 
قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهميت خطايي 
را كه مي‌خواهند مرتكب شوند، در نظر گرفته 
كنند. مسؤوليت  احساس  نسبت  همان  به  و 

)شامبياتي، 1392، ص36(
مجازات نوعی تحقیر فرد بزهکار می‌باشد. فردی 
که به جامعه در اثر جرم آسیب رسانده این آسیب 
رساننده، نباید مصون از تحقیر اجتماعی باشد. 
نوعی از این تحقیر از طریق اجرای مجازات 
در ملاء عام و یا انتشار آن از طریق رسانه‌های 
گروهی و یــا حتمی جلوه دادن مجـــازات و 
هم چنین سرعت بخشیدن به آن امکان‌پذیر 
است. مجازات‌ نوعی جبران ضرر وارده از طرف 
مجرم است.  مجرم را مجبور به جبران خسارت 
وارده به فرد و اجتماع می‌کند. هر چند مجازات 
ها در ترمیم و جبران عین صدمه وارد شده، 
ناتوان هستند، ولی به هرحال وسیله‌ای برای هر 
چه بهتر اجرا شدن قوانین برای حفظ و صیانت 

حقوق افراد و جامعه هستند.
ج-هدف اصلاحي

با توسعه افكار و عقايد مكتب تحققي و دفاع 
اجتماعي نوين، اصلاح و تربيت مجرم از اهداف 
مهم و خطير مجازات قرار گرفت، به نحوي كه 
پيشنهادها و نظرها و برنامه‌ريزي‌هاي بسياري 

از طــرف متخصصين امـور جـزايي، علماي 
جامعه شناســي، روان شناسي و علوم ذي‌ربط 
ديگر ارايه شد تا محكومين تحت تاثير اقدامات 
و تمهيدات مؤثر اصلاح گرديده و مجدداً وارد 
زندگي  به  ديگران  همچون  و  شوند  اجتماع 

شرافتمندانه بپردازند.)همان(
 آزار كه صدمه به حقي از حقوق مجرم وارد 
مي‌آورد، را نبايد هدف مجازات تلقي كرد. هدف 
مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعي و اجراي 
عدالت است. آزار وسيله نيل به اين هدف عالي 
است. مجازات را قاضي در حدودي كه قانون 
مجازات  كند.  تعيين مي  است،  نموده  معلوم 
ضامن اجراي قواعد مربوط به نظم عمومي‌است 
و از ساير وسايل تضمين‌کننده، ممتاز و مشخص 
است. مجازات شخصي بوده و براي همه كيسان 

است.)باهري، محمد،1384، ص50(
1- انوع مجازات

مجازات ها از لحاظ ارتباط بین آن ها به چهار 
دسته تقسیم می‌شوند:

هايي  مجازات  اصلی:  مجازات   -1-1
هستند كه كه براي جرم مشخصي توسط مقنن 
معين شده و زماني درباره مجرمين اجرا مي 
شود كه صريحاً در حكم دادگاه قيد و ميزان آن 
مشخص شده باشد؛ مثل قصاص در قتل عمد.

2-1- مجازات تبعی: مجازاتی را گویند که 
بدون نياز به تصريح در حكم دادگاه، به مجرم 

تحميل می‌شود؛ مثل محرومیت قاتل از ارث.
3-1- مجازات تکمیلی: مجازات هایی را 
گویند که مجرم علاوه بر محکومیت به مجازات 
اصلی، بدان نیز محکوم می‌شود؛ مثل کسی که 
در ماه‌های حرام مرتکب قتل شده که علاوه بر 
پرداخت دیه به پرداخت یک سوم آن نیز محکوم 
می‌گردد. مجازات هاي تكميلي خود بر دو نوع 
هستند: تكميلي اجباري كه دادگاه مكلف به 
تعيين آن است مثل ماده‌ي193قانون مجازات 
اسلامي 1370 كه مقرر مي‌داشت محارب بايد 
تحت مراقبت قرار گرفته با ديگران مراوده و 
معاشرت نداشته باشد و تكميلي اختياري كه 
برابر ماده‌ي 19 قانون سابق و 23 قانون مجازات 
اسلامي ‌فعلي با وجود شرايطي اختيار تعيين آن 

نقش اخلاقي مجازات ها بدين 
اولاً  كه  توجيه مي شود  ترتيب 
وجــود تنــاسب ميـان جـرم 
و مجازات لازم و ضروري است. 
بايد  هركس  مجازات  در  ثانياً 
درجه تقصير او را در نظر گرفت. 
ثالثاً وجود اين درجه‌بندي موجب 
مي شود كه افراد قبل از اقدام به 
خطايي  اهميت  مجرمانه،  عمل 
را كه مي‌خواهند مرتكب شوند، 
در نظر گرفته و به همان نسبت 

احساس مسؤوليت كنند.
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با قاضي است.
که  است  کیفری  بدلی:  مجازات   -1-4
در شرایط خاص جای کیفراصلی را می‌گیرد و 
در واقع جايگزين مجازات اصلي مي شود مثل 
پرداخت دیه درصورت مصالحه به جای قصاص.

2-انواع مجازات هاي بدلي
مجازات هاي بدلي در قوانين يكفري كشور ما 

به سه نوع پيش‌بيني شده است:
1 – گاهي قانونگذار رأساً بنا به شرايطي كه 
مجازات هاي اصلي قابليت اجرايي ندارند به 
ديگري  بدلي  مجازات  اصلي،  مجازات  جاي 

تعيين كرده بود:
مثال اول- به موجب ماده‌ي220 قانون مجازات 
اسلامي‌1370: پدر يا جد پدري كه فرزند خود 
را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه 
قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد. 
در اين جا پرداخت ديه بدل از مجازات قصاص 
است.  پيش‌بيني شده  مقنن  توسط  است كه 
اين موضوع در مواد 301 و309 قانون مجازات 

اسلامي1392 پيش‌بيني شده است.
مثال دوم – برابرماده‌ي 260 قانون مجازات 
اسلامي‌1370: هرگاه كسي كه مرتكب قتل 
عمد شده است فراركند و تا هنگام مردن به او 
دسترسي نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به 
ديه مي شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و 
چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزد‌كيترين 
خويشـــان او بنحوالاقرب فالاقرب پرداخت 
مي شود و چنان چه نزدكياني نداشته باشد يا آن 
ها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت 
مي‌گردد. در اين جا پرداخت ديه بدل از مجازات 
قصاص است كه توسط مقنن پيش‌بيني شده 
است. اين موضوع در ماده‌ي 435 قانون مجازات 

اسلامي1392 پيش‌بيني شده است.
قانون  ماده‌ي313  موجب  به  سوم-  مثال 
مجازات اسلامي‌1370، ديه عمد و شبه عمد 
بر جاني است، لكن اگر فرار كند از مال او گرفته 
مي شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدكي 
او با رعايـت الاقـرب فالاقـرب گـرفته مي شود 
و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از 
بيت المال داده مي شود. اين موضوع در ماده‌ي 

474 قانون مجازات اسلامي1392 پيش‌بيني 
شده است.

مثال چهارم- طبق ماده‌ي 222 ، هرگاه عاقل 
ديوانه‌اي را بكشد قصاص نمي شود، بلكه بايد 
ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيك‌ه 
اقدام وي موجب اختلال در نظم جامعه يا خوف 
شده و يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد، 
موجب حبس تعزيري از 3 تا10 سال خواهد بود. 
اين موضوع در مواد 301 و305 قانون مجازات 

اسلامي1392 پيش‌بيني شده است.
مثال پنجم -  وفق ماده‌ي 277 قانون مجازات 
اسلامی سابق، هرگاه در قصاص جرح رعايت 
تساوي ممكن نباشد، مانند بعضي از جراحت‌هاي 
عميق يا درموارد شكسته شدن استخوان‌ها يا 
جابجا شدن آن ها به طوريك‌ه قصاص موجب 
تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد، بايد ديه 
آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد 
يا با حكم حاكم شرع معين گردد. اين موضوع در 
مواد400 و401 قانون مجازات اسلامي1392 به 

سياق ديگري پيش‌بيني شده است.
2- گاهي قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به 

زيان‌ديده از جرم داده بود:
مثال اول- به موجب ماده‌ي 257 قانون مجازات 
اسلامي‌1370 قتل عمد موجب قصاص است، 
لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامله 
يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود. بنابراين، 
عبارت » تبديل مي شود« مندرج در ماده‌ي257 
به معناي آن است که مي‌توان به جاي قصاص 
-که مجازات اصلي است- حكم به پرداخت ديه 
نمود و چنين نتيجه گرفته مي شود که ديه بدل 
از قصاص است. اين موضوع در مواد 347 و 
381 قانون مجازات اسلامي1392 پيش بيني 

شده است.
قانون  ماده‌ي 258  موجب  به   – دوم  مثال   
مجازات اسلامي‌1370، هرگاه مردي زني را 
به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با 
پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت 
قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا كمتريا بيشتر از آن 
مصالحه نمايد. اين موضوع در مواد347،381 
و382 قانون مجازات اسلامي1392 پيش‌بيني 

شده است.
3 - گاهي قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به 
مقامات قضايي واگذار مي كند و منظور از اين 
مورد همان تخفيف مجازات است.  در كشور ما 
تا قبل از سال 1392 قوانين و مقررات خاصي 
در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده، 

اين قوانين عبارتند از: 
1- قانون مجازات عمومي‌

2 - قانون راجع به مجازات اسلامي‌
3 - قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و 

اختلاس و كلاهبرداري 
4 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران 
5 - قانون مجازات اسلامي‌

مسلح  نيروهاي  جرايم  مجازات  قانون   -  6
جمهوري اسلامي‌ايران

7 - قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 
مصرف آن در موارد معين

منظور از تخفيف مجازات، تعيين مجازات كمتر 
از حداقل مجازات قانوني است و در مواردي كه 
مجازات جرمي‌ داراي حداقل و حداكثر بوده و 
دادگاه در حكم خود به جهات و يكفيات مخففه 
مطابــق با واقعيت و محتويـــات پرونده اشاره 
مي كند موظف است مجازات را از حداقل مقرر 
در قانون كمتر تعيين كند و يا اين كه آن را به 
مجازات ديگري مناسب به حال متهم، تبديل 
بي‌اعتباري  موجب  امر  اين  از  تخلف  نمايد. 
و نقض حكم صادره خواهد بود. البته اگر به 
موجب  قانون، مجازات مرتكب حداكثر مجازات 
قانوني تعيين شده باشد، مثل ماده‌ي621 قانون 
تعزيرات، در اين صورت با اعمال يكفيات مخففه 
ممكن است مجازات مرتكب را از حداكثر تخفيف 
داده و او را به مجازاتي ما بين حداقل و حداكثر و يا 
كمتر از حداقل محكوم نمود و صدور حكم ما بين 
حداقل و حداكثر در اين موارد قانوني مي‌باشد. 
-1654 شماره  مشورتي  نظريه  موجب  به 
1369/6/25 اداره حقوقي قوه‌قضاييه، منظور از 
تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل 
معين شده در قانون كمتر و خفيف‌تر باشد و تعيين 
مقدار كمتر از حداقل و يا تبديل به نوع ديگر كه 
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از حداقل مجازات قانوني اخف باشد، در اختيار 
مشورتي  نظريه  برابر  همچنين  است.  دادگاه 
شماره 7/5258 – 1367/8/2 اداره حقوقي قوه 
قضاييه، تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف 
به عنوان تخفيف،  نمي‌تواند  دادگاه  و  نيست 
نظريه مشورتي  نمايد.  معلق  را  اجراي حكم 
شماره‌ي 7/1585 – 75/3/12  اداره حقوقي 
قوه قضاييه مقرر می دارد دادگاه بايستي شرايط 
و عواملي را كه موجب تخفيف مجازات شده در 
رأي خود قيدو تصريح كند و كلي گويي درباب 
تخفيف وجاهت قانوني ندارد. اينك اين قوانين 

را به شرح ذيل توضيح مي‌دهيم.
3- تخفیف و تبدیل مجازات در نظام 

تقنینی ایران
قـانون  در  مجـازات  تخفيف   -1-3
مجازات عمومي مصوب1304و1352 
در قانون مجازات عمومي‌مصوب1304، مواد 43 
تا 46 به تخفيف مجازات اختصاص داشت. به 
موجب ماده‌ي43 قانون مذكور، هيچ جنايت يا 
جنحه را نمي‌توان عفو نمود و يا مجازات آن را 
تخفيف داد، مگر در مواردي كه قانون آن را قابل 
عفو دانسته يا در مجازات آن تخفيفي داده است. 
برابرماده‌ي 44 قانون مذکور در موارد جنايات، 
در صورتي كه مطابق اين قانون اوضاع و احوال 
حاكمه  هيأت  باشد،  مجازات  مقتضي  قضيه 
مي‌تواند مجازات هاي جنايي را به طريق ذيل 

تخفيف دهد: 
1- اعدام به حبس دايم يا موقت با اعمال شاقه. 
2- حبس دايم با اعمال شاقه به حبس موقت با 

اعمال شاقه يا به حبس مجرد. 
3- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد يا 

حبس تأديبي كه كمتر از دو سال نباشد. 
4- حبس مجرد به حبس تأديبي كه كمتر از 

شش ماه نباشد. 
5- تبعيد به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت 

در نقطه يا نقاط معين. 
6- محروميت از تمام حقوق اجتماعي به بعض 

آن. 
به موجب ماده‌ي 45 قانون موصوف، در موارد 
جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف 

باشد، محكمه مي‌تواند مجازات حبس تأديبي 
را تا هشت روز تخفيف داده يا آن را تبديل به 

غرامت نمايد. 
تاريخ  در  مذكوركه  قانون  مكرر   45 ماده‌ي 
به تصويب رسيده است، چنين   1313/3/15

مقرر مي‌دارد: 
در مـوارد تكـرار يـا تعـدد جـرم و همچنيـن در 
كليـه مـواردي كـه مطابـق قانون، مجـرم بايد 
بـه حداكثـر مجـازات محكـوم شـود، هـرگاه 
محكمـه موجبـات تخفيـف مجـازات را موجود 
بدانـد، مي‌توانـد مرتكـب را به كمتـر از حداكثر 
محكـوم كنـد، بـدون ايـن كـه بتوانـد مجازات 
را بـه كمتـر از حداقـل تنزيـل دهـد و هـرگاه 
مجـازات مقـرر بـدون حداقـل و اكثـر باشـد 
محكمـه مي‌توانـد در مـورد حكـم اعـدام و 
حبـس دايـم يـك درجه و در سـاير مـوارد فقط 
تـا معـادل كي ربـع از ميزان جـزاي اصل عمل 

را تخفيـف دهـد. 
همچنين برابر ماده‌ي46 این قانون، در حق 
مرداني كه عمر آن ها متجاوز از شصت سال 
است و همچنين كليه زن‌ها، حبس با اعمال شاقه 
و حكم اعدام جاري نمي شود و مجازات آن ها 
به حبس مجرد تبديل خواهد شد، مگر اين كه 

حكم براي ارتكاب به قتل عمدي صادر شود. 
در قانون مجازات عمومي ‌مصوب1352 نيز مواد 
45و46 به تخفيف مجازات اختصاص داشت؛ 
به موجب ماده‌ي 45 در مورد جنحه و جنايت، 
دادگاه در صورت احراز يكفيات مخففه مي‌تواند 
مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون 
بايد حكم دهد، به شرح ماده‌ي46 معين كند، 
يكفيات مخففه كه ممكن است موجب تخفيف 

مجازات بشود، علل و جهاتي است از قبيل: 
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 

در  كه  متهم  راهنمايي‌هاي  و  اظهارات   -2
شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي 

كه از جرم تحصيل شده، مؤثر باشد. 
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير 
آن ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و 
گفتار تحر‌كيآميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه 

شرافتمندانه در ارتكاب جرم. 

4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در 
مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد. 

5- وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم. 
6 - اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف 

اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن. 
تبصره‌ي1- دادگاه مكلف است جهات و دلايل 

تخفيف مجازات را در احكام صريحاً قيد كند.
تبصره‌ي2- در مواردي كه نظير يكفيات مخففه 
مذكور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده 
باشد دادگاه نمي‌تواند به‌موجب همان يكفيت 

دوباره مجازات متهم را تخفيف دهد. 
 برابرماده‌ي46 دادگاه مي‌تواند در صورت وجود 
يكفيات مخففه مجازات هاي جنحه و جنايت را 
به طريق زير تخفيف دهد، مگر اين كه در قانون 

خلاف آن مقرر شده باشد: 
1- اعدام به حبس دايم يا حبس جنايي درجه 1 
2- حبس دايم به حبس جنايي درجه1يا درجه2 
3- حبس جنايي درجه1 به حبس جنايي درجه 
2 كه بيش از سه سال نباشد يا حبس جنحه‌اي 

كه كمتر از دو سال نباشد. 
4- حبس جنايي درجه2 به حبس جنحه‌اي كه 

بيش از دو سال و كمتر از شش ماه نباشد. 
5- حبس جنحه‌اي تا حداقل حبس مزبور تا 

حداقل جزاي نقدي. 
نسبي،  نقدي  جزاهاي  مورد  در  تبصره‌ي1- 
يكفيات مشدده و مخففه قابل اعمال نيست، 
ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه مي‌تواند 
در صورت وجود يكفيات مخففه جزاي نقدي را 
اعم از اين كه توام با حبس باشد يا نباشد، تا نصف 
حداقل مقرر براي آن جرم و در صورتيك‌ه بدون 

حداقل و حداكثر باشد تا نصف تخفيف دهد. 
تبصره‌ي2- در صورتي كه مرتكب قبلًا با استفاده 
از يكفيات مخففه به جزاي نقدي محكوم شده 
باشد، دادگاه نمي‌تواند مجدداً بارعايت تخفيف 
مجازات حبس او را به جزاي نقدي تبديل نمايد، 
مگر اين كه جرم ارتكابي قبلي غيرعمدي باشد. 
موارد  در  مخففه  يكفيات  اعمال  درخصوص 
تكرار ماده‌ي 25و تبصره‌ي3 آن ماده‌ي 25 
قانون مجازات عمومي‌مصوب 1352 به شرح 

ذيل مقرر مي‌داشت:
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ماده‌ي 25چنین مقرر می‌داشت که در مورد 
تكرار جرم به طريق زير رفتار مي شود: 

اگر مجرم داراي سابقه محكوميت جنايي يا 
جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود به بيش 
از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم مي‌گردد، 
بدون آنكه از كي برابر و نيم حداكثر مذكور 
تجاوز كند. در صورت وجود يكفيات مخففه، 
دادگاه نمي‌تواند مجازات مرتكب را كمتر از كي 
برابر و نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين كند. 
درصورتي كه جرم جديد، نظير كيي از جرايم 
سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و 
معاونت در جرم باشد، مجازات او بيش از حداكثر 
مجازات جرم جديد خواهد بود، بدون آنكه از 
اين  برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در  دو 
مورد دادگاه نمي‌تواند با رعايت يكفيات مخففه 
مرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل مجازات 
جرم جديد محكوم نمايد، مگر آنكه دو برابر 
حداقل بيش از حداكثر مجازات باشد كه در اين 

صورت به حداكثر محكوم خواهد شد. 
تبصره‌ي3 ماده‌ي مذكور نيز مقر مي‌دارد: 

در صورتيك‌ه مجازات جرم جديد اعدام يا حبس 
ابد باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود يكفيات 
مخففه، مجازات را كي درجه تخفيف دهد و 
در موردي كه مجازات جرم جديد فاقد حداقل 
با وجود يكفيات مخففه  باشد، دادگاه  اكثر  و 
را  مجازات حبس  اصل  از  ربع  مي‌تواند كي 

تخفيف دهد. 
بند ح ماده‌ي 32 قانون مجازات عمومي‌مصوب 
1352 در خصوص اعمال يكفيات مخففه در 

مورد تعدد جرم مقرر مي‌دارد: 
در صورت وجود يكفيات مخففه درمورد تعدد 

جرم به طريق زير تعيين مجازات خواهد شد: 
1- در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول 
مقررات تعدد جرم مرتكب شده‌اند دادگاه مي‌تواند 
مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات 
فاقد حداقل و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف 
تقليل دهد، در هر صورت مجازات را نمي‌توان 

كمتر از 61 روز حبس جنحه‌اي تعيين كرد. 
2- در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول 
دادگاه  شده‌اند،  مرتكب  جرم  تعدد  مقررات 

مي‌تواند مجازات را تا كي برابر و نيم حداقل 
مجازات اصل جرم تخفيف دهد و اگر مجازات 
فاقد حداقل و اكثر باشد مي‌تواند  آن را تخفيف 
دهد، بدون اين كه در هيچ مورد از61 روز حبس 

جنحه‌اي كمتر باشد. 
3-2- تخفيف مجازات در قانون راجع 

به مجازات اسلامي مصوب1361
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ‌در سال 1357، 
مقررات قانون مجازات عمومي‌مصوب 1352 
از جمله مواد مربوط به تخفيف مجازات قانون 
مذكور تا سال 1361 لازم الاجراء بود، تا اين كه 
در اين سال در راستاي ضرورت اسلامي‌شدن 
مقررات جزايي، قانون راجع به مجازات اسلامي‌ 
مجازات  قانون  جايگزين  و  رسيد  به‌تصويب 
مجازات  به  راجع  قانون  در  عمومي‌گرديد. 
اسلامي‌، تقسيم‌بندي سابق جرايم به جنايت و 
جنحه و خلاف از بين رفت و جرايم به حدود و 
قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شدند. ماده‌ي 

مجازات  تخفيف  موضوع  به  قانون  اين   35
اختصاص داشت. مطابق ماده‌ي مذكور: 

در مورد تعزيرات، دادگاه در صورت احراز يكفيات 
مخففه مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد. يكفيات 
مخففه كه ممكن است موجب تخفيف مجازات 

بشود علل و جهاتي از قبيل: 
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 

در  كه  متهم  راهنمايي‌هاي  و  اظهارات   -2
شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي 

كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد. 
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير 

آن ها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و 
گفتار تحركي آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه 

شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در 

مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد. 
5- وضع خاص شخص و يا سابقه متهم. 

6- اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف 
اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن. 

تبصره‌ي1- دادگاه مكلف است جهات و دلايل 
تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند. 

تبصره‌ي2- در مواردي كه نظير يكفيات مخففه 
در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، 
دادگاه نمي‌تواند به‌موجب همان يكفيات دوباره 

مجازات را تخفيف دهد. 
تبصره‌ي3- در مورد تعدد جرم دادگاه مي‌تواند 

علل مخففه را رعايت كند. 
با توجه به ماده‌ي مذكور،  تخفيف مجازات، فقط 
به جرايم تعزيري اختصاص داشته و در خصوص 
ساير جرايم مذكور در قانون راجع به مجازات 
اسلامي‌)حدود، قصاص، ديات( امكان تخفيف 
مجازات وجود ندارد. ضمناً اعمال يكفيات مخففه 
در خصوص جرايم تعزيري از اختيارات دادگاه 
بوده و  مصاديق يكفيات مخففه در ماده‌ي مذكور 
به‌صورت تمثيلي بيان شده نه حصري و امكان 
اين وجود دارد كه محكمه جهات ديگري نيز به 

عنوان علل مخففه مد نظر قرار دهد. 
 هر چند در ماده‌ي 35، در خصوص اعمال 
يكفيات مخففه براي تكرار جرم حكمي ‌مقرر 
نگرديده است، ولي با استناد به قاعده‌ي تفسير 
به نفع متهم و همچنين باتوجه به عدم تصريح 
به ممنوعيت اعمال يكفيات مخففه در خصوص 
تكرار جرم، اعمال يكفيات مذكور بلامانع بوده و 

رويه قضايي نيز مويد همين نظر است.
ـــون  ـــازات در قان ـــف مج 3-3- تخفي
تشـــديد مجـــازات مرتكبيـــن 
ـــرداري  ـــاس و كلاهب ـــاء و اخت ارتش

ــوب 1367  مصـ
برابـر مـاده‌ي 35 قانـون راجـع بـه مجـازات 
اسالمي‌، اعمـال يكفيات مخففـه در خصوص 
جرايـم تعزيـري بدون هيچ‌گونـه حد و حصري 

مجازات تکمیلی: مجازات هایی 
را گوینـد کـه مجـرم علاوه بر 
محکومیت به مجـازات اصلی، 
بـدان نیـز محکـوم می‌شـود؛ 
مثل کسی که در ماه‌هـای حـرام 
مرتکب قتل شـده که علاوه بر 
پرداخت دیه به پـرداخت یک 

سوم آن نیز محکوم می‌گـردد.



ماهنامه دادرسی شماره 113 ، سال نوزدهم ، آذر و دی  1394

28

ممكـن بـود و دادگاه مي‌توانسـت در صـورت 
احـراز جهـات مخففـه مجـازات مرتكـب را تـا 
هـر ميـزان كـه بخواهـد تخفيـف دهد يـا اين 
كـه آن را بـه مجـازات مناسـب ديگـري تبديل 
كنـد، مقـررات مـاده‌ي مذكـور تـا سـال 1367 
در خصـوص كليـه جرايم تعزيـري لازم‌الاجراء 
بـود، تـا ايـن كـه در تاريـخ 1367/9/15 قانون 
تشـديد مجـازات مرتكبيـن ارتشـاء و اختلاس 
و كلاهبـرداري بـه تصويـب مجمع تشـخيص 
مصلحـت نظـام ‌رسـيد و محدوديت‌هايـي در 
رابطـه بـا اعمـال مـاده‌ي35 قانـون مجـازات 
جرايـم  از  پايـداري  خصـوص  اسالمي ‌در 
ايجـاد نمـود. تبصـره‌ي 1 مـاده‌ي 1 قانـون 
مذكـور درخصـوص تخفيـف مجـازات جـرم 
كلاهبـرداري چنيـن مقـرر مي‌دارد:»دركليـه 
مـوارد مذكـور در ايـن مـاده در صـورت وجـود 
جهـات و يكفيـات مخففـه دادگاه مي‌توانـد بـا 
اعمـال ضوابـط مربـوط بـه تخفيـف، مجازات 
مرتكـب را فقـط تـا حداقـل مجـازات مقـرر در 
ايـن ماده)حبـس(و انفصـال ابـد از خدمـات 
دولتـي تقليـل دهـد، ولـي نمي‌تواند بـه تعليق 

اجـراي يكفـر حكـم دهـد.« 
در  دادگاه  مذكور،  تبصره‌ي  مطابق  بنابراين 
مي‌تواند  صرفاً  مخففه  جهات  احراز  صورت 
مجازات مرتكب را تا حداقل مجازات حبس 
تخفيف دهد و نمي‌تواند حكم به كمتر از حداقل 
صادر نمايد. به عبارت ديگر قانونگذار با وجود 
جهات تخفيف، اعمال مقررات تخفيف را ممنوع 
با  آيا  كرده است. در پاسخ به اين سؤال كه 
تصويب ماده‌ي37 و 38 قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1392، تبصره‌ي 1 مــاده   ي1 قانون 
اختلاس و  ارتشاء،  تشديد مجازات مرتكبين 
كلاهبرداري نسخ شده، بايد گفت هر چند اعمال 
تخفيف در جرايم موضوع قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري نيز 
قانون مجازات اسلامي  از تصويب  بايد پس 
سال 1392 وفق مقررات اين قانون انجام شود، 
مع هذا با توجه به اين كه قانون تشديد مجازات 
كلاهبرداري  و  اختلاس  ارتشاء،  مرتكبين 
مصوب 1367  قانون خاص بوده و دليلي بر 

اين كه قانون عام مؤخرالتصويب مذكور ناسخ 
مقررات قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، 
ندارد،  وجود  باشد  كلاهبرداري  و  اختلاس 
قوت  به  اخيرالذكر  تبصره‌ي1ماده‌ي1قانون 
خود باقي است.)نظريه مشورتي اداره حقوقي 
قوه قضاييه شماره 7/952 مورخ 1392/5/26(.

همچنين تبصره‌ي6 ماده‌ي5 قانون مرقوم، در 
خصوص بزه اختلاس چنين مقرر مي‌دارد:»در 
كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف، 
دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره‌ي كي 
ماده‌ي كي از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به 
مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دايم 

خواهد بود.« 
3-4- تخفيف مجـــازات درقـانون 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگـي،  جمهـوري اسلامـي‌ ايـران 

مصوب 1368
با عنايت به اين كه قانونگذار در قانون برنامه اول 
توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمهوري 
اسلامي‌ ايران مصوب 1368/11/11، تغييراتي 
در مجازات برخي از جرايم به وجود آورد، اشاره 
نظر  به  مذكور ضروري  قانون  به  مختصري 
مي‌رسد؛ مطابق بند 1 تبصره‌ي 17 قانون مذكور، 
در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر 
از91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع 
تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس 

يا  مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 
هفتاد هزار و كي ريال تا كي ميليون ريال 
داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بيش 
از91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، 
دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه 
حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارو‌كيريال تا 
سه‌ميليون‌ريال بدهد، در صورتي كه در موارد 
فوق حبس و يا ساير محكوميت‌هاي تعزيري 
موضوع تخلفات رانندگي با جزاي نقدي باشد 
و به جاي حبس يا آن مجازات تعزيري جزاي 
نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي 

با هم جمع خواهد شد. 
 پس از وضع قانون مذكور، در خصوص امكان 
اجراي ماده‌ي 35 قانون راجع به مجازات اسلامي 
‌در خصوص مواردي كه مشمول تبصره‌ي مذكور 
مي‌گردد، نظريات مختلفي از طرف حقوقدانان 
ابراز گرديد، گروهي معتقد بودند كه تبديلي كه 
قانونگذار در تبصره‌ي 17 مقرر كرده است خود 
از مصاديق تخفيف مجازات است و بدين دليل 
چون اعمال ماده‌ي 35 قانون فوق‌الاشعار به 
معناي تخفيف مجدد و مضاعف مي‌باشد، لذا 
اجراي ماده‌ي مذكور در خصوص موارد مشمول 
تبصره امكان پذير نيست. درمقابل،گروهي نيز 
معتقد به امكان اجراي ماده‌ي 35 در خصوص 
نظر  به  بودند.   17 تبصره‌ي  مشمول  موارد 
از  مي‌رسد تبصره‌ي17مجازات قانوني برخي 
جرايم را تبديل نموده و در خصوص برخي از 
جرايم نيز تبديل را در اختيار دادگاه قرار داده است 
و در اين موارد علي‌الاصول، رعايت ماده‌ي35 

هيچ‌گونه اشكالي ايجاد نمي كند. 
درنظـريـه‌ي  قضـاييـه  قــوه  حقـوقي  اداره 
اعلام   1371/7/19 مورخ   7/6625 شماره‌ي 
نمود»چنان چه براساس بند1 تبصره‌ي17 قانون 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
و  گردد  صادر  حكم  اسلامي‌ايران  جمهوري 
دادگاه محكوم را حايز شرايط مربوط به تخفيف 
مجازات و يا تعليق اجراي مجازات تشخيص 
دهد اعمال مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامي‌ 

بلااشكال بوده و منع قانوني ندارد.« 
همچنين مطابق رأي وحدت رويه‌ي شماره‌ي540 

مجـازات، آزاري اسـت كه 
قاضـي بـه علـت ارتـكاب 
جـرم و بـه نشـانه نفـرت 
جامعـه از عمـل مجرمانه و 
مرتكب آن براي شـخصي 
كـه مقصر اسـت، بـر طبق 
قانـون تعييـن مـي كنـد.

)باهـري،1384،ص276(
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عمومي‌ديوان‌عالي  هيأت   1369/8/29 مورخ 
قانون  واحده  تبصره‌ي17ماده  بند1  كشور: 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
جمهوري اسلامي‌ايران مصوب بهمن‌ماه 1368 
كه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي 
را جزاي نقدي مقرر كرده، در مواردي هم كه 
حكم دادگاه يكفري در مرحله رسيدگي تجديد 

نظر باشد، قابل اعمال است.
3-5- تخفيـف مجـازات در قانـون 
مجازات اسالمي‌ مصوب 1370/5/8
اسلامي‌مصوب  مجازات  قانون   22 ماده‌ي   
1370/5/8 در خصوص تخفيف مجازات مقرر 
احراز  صورت  در  مي‌تواند  بود»دادگاه  كرده 
يكفيات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده 
را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع 
ديگري نمايد كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، 

جهات مخففه عبارتند از: 
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. 

در  كه  متهم  راهنمايي‌هاي  و  اظهارات   -2
شناختن شركاء و معاونان جرم و يا كشف اشيايي 

كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد. 
3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير 
آن ها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار 
و گفتار تحر‌كيآميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه 

شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم. 
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در 

مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 
5- وضع خاص متهم و يا سابقه‌ي او. 

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف 
اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن. 

تبصره‌ي 1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف 
مجازات را در حكم صريحاً قيد كند. 

دادگاه  نيز  جرم  تعدد  مورد  در   -2 تبصره‌ي 
مي‌تواند جهات مخففه را رعايت كند. 

تبصره‌ي3- چنان چه نظير جهات مخففه مذكور 
در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، 
دادگاه نمي‌تواند به‌موجب همان جهات دوباره 

مجازات را تخفيف دهد.« 
به مجازات  راجع  قانون  ماده‌ي35  برخلاف   
اســلامي‌، كه در آن تخفيــف مجــازات به 

در  داشت،  اختصاص  تعزيري  هاي  مجازات 
بر  علاوه  اسلامي  مجازات  قانون  ماده‌ي‌22 
تعزيرات، به مجازات هاي بازدارنده نيز اشاره 
شده است. مطابق ماده‌ي22، دادگاه در مقام 
اعمال تخفيف مي‌تواند مجازات تعزيري و يا 
بازدارنده را به مجازات متناسب ديگري تبديل 
نمايد، در حاليك‌ه در ماده‌ي35 از امكان تبديل 
مجازات ذكري به ميان نيامده بود. البته به نظر 
مي‌رسد با توجه به اين كه تبديل مجازات، خود 
از مراتب تخفيف مي‌باشد، در زمان حاكميت 
ماده‌ي35 نيز رويه قضايي تبديل مجازات را 
پذيرفته بود. همچنين  جهات مخففه در ماده‌ي 
22 به صورت حصري پيش‌بيني شده درحاليك‌ه 
در ماده‌ي 35 با ذكر عبارت از قبيل جهات مذكور 

به‌صورت تمثيلي پيش‌بيني شده بود. 
3-6- تخفيـف مجـازات در قانـون 
نيروهـاي مسـلح  مجـازات جرايـم 
و82/10/9  1371/5/18 مصـوب 
3-6-1- تخفيـف مجـازات در قانون 
نيروهـاي مسـلح  مجـازات جرايـم 

1371/5/18 مصـوب 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 
مجازات  تبديل  خصوص  در   1371/5/18
خاصي  نظامي‌مقررات  دادگاه‌هاي  در  حبس 
را پيش‌بيني كرده بود. مطابق ماده‌ي 3 قانون 
مجازات  مي‌توانند  نظامي‌  دادگاه‌هاي  مذكور 
حبس را با توجه به مراتب جرم، امكانات خاطي و 
يكفيات مخففه يا ساير اوضاع و احوال به مجازات 

تعزيري ديگري به شرح زير تبديل نمايند. 
در مورد پرسنل وظيفه، مجازات حبس كمتر از 
كي سال به شلاق تا 74 ضربه يا جزاي نقدي 
از بيست هزار تا دويست هزار ريال و حبس‌هاي 
بيشتر از كي سال به تبعيد در حال خدمت يا 
اضافه خدمت حداكثر تا كيسال يا جزاي نقدي 

از دويست هزار الي كي ميليون ريال. 
در مورد پرسنل كادر، حبس‌هاي كمتر ازكي 
سال به شلاق تا 74 ضربه يا جزاي نقدي از سي 
هزار تا سيصد هزار ريال يا انفصال از خدمت 
بطور موقت حداكثر به‌مدت كي سال يا اقامت 
اجباري يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين يا 

انتقال به منطقه معين حداكثر به مدت 6 ماه 
يا كسر حقوق به ميزان كي سوم حداكثر به 
مدت 6 ماه و يا تنزيل درجه يا محروميت از 
ترفيع حداكثر تا كي سال يا حبس با خدمت 
حداكثر تا ‌كيسال و در مورد حبس‌هاي كي 
سال تا دو سال به جزاي نقدي از دويست‌هزار تا 
دو‌ميليون ريال، انفصال موقت يا انتظار خدمت 
حداكثر بمدت كي سال، اقامت اجباري يا منع 
اقامت در نقطه يا نقاط معين حداكثر به مدت 
دو سال، محروميت از ترفيع حداكثر به مدت 
دو سال تنزيل كي يا دو درجه يا محروميت 
مسؤوليت‌ها  و  مشاغل  از  بعضي  تصدي  از 
حداكثر به‌مدت 10 سال. پس از تصويب قانون 
مذكور، در خصوص قلمرو اجرايي ماده‌ي3 آن 
قانون و تعارض آن با ماده‌ي22 قانون مجازات 
اسلامي و امكان جمع آن ها، نظرياتي از طرف 
حقوقدانان و مراجع قضايي ارايه شد كه در اينجا 
بدواً به ذكر چند نكته پيرامون ماده‌ي 3 قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح پرداخته و سپس 
اشكالات مذكور و نظريات ارايه شده را مورد 

بررسي قرار خواهيم داد: 
1- اعمال مقررات ماده‌ي3 صرفاً در خصوص 
پرسنل  و چنان چه  نظامي ‌است  دادگاه‌هاي 
نيروهاي مسلح مرتكب جرميك‌ه در صلاحيت 
ساير محاكم يكفري است بشوند، دادگاه‌هاي 
مذكور در مقام تخفيف مجازات نمي‌توانند به 
ماده‌ي3 استناد كنند و مي‌بايست به ماده‌ي22 

قانون مجازات اسلامي ‌استناد نمايند. 
2- ماده‌ي3 صرفاً ناظر به تبديل مجازات حبس 
مي‌باشد و تبديل ساير مجازات ها از قبيل شلاق 
و جزاي نقدي و... كماكان مشمول ماده‌ي22 

قانون مجازات اسلامي ‌است. 
3- دادگاه‌هاي نظامي ‌درصورتي در مقام تبديل 
مجازات حبس مي‌توانند به ماده‌ي 3 استناد كنند 
كه متهم نظامي‌باشد و در مواردي كه دادگاه‌هاي 
نظامي‌رسيدگي  غير  متهم  اتهام  به  مذكور 
ميك‌نند)مانند رسيدگي به اتهام شركي يامعاون 
جرم(، در مقام تبديل مجازات حبس مي‌بايست 
اسلامي ‌مراجعه  مجازات  قانون  مقررات   به 
نمايند و نمي‌توانند به استناد ماده‌ي3 مجازات 
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حبس را تبديل نمايند. 
گفتيم كه در خصوص اجراي ماده‌ي3 ق.م.ج.ن.م  
و مقررات تخفیف در قانون مجازات اسلامي، 
اشكالاتي ايجاد گرديده و نظريات مختلفي در 
اين زمينه ابراز گرديده است، اشكالات مذكور را 

در دو قسمت مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
الف: در خصوص تبديل حبس در مورد پرسنل 
وظيفه)تا هر ميزان كه باشد( و نيز حبس‌هاي تا 
دو سال در مورد پرسنل كادر كه ماده‌ي3 صريحاً 
نسبت به آن تعيین تكليف نموده است، سؤال 
مطرح، اين بود كه آيا دادگاه مي‌تواند مجدداً با 
استناد به قانون مجازات اسلامی، مجازات را 
از حداقل مقرر درماده‌ي 3 تقليل دهد و مثلًا 
در خصوص پرسنل وظيفه حبس‌هاي كمتر از 
‌كيسال را به ده هزار ريال جزاي نقدي تبديل 
نمايد يا اين كه در اين موارد تبديل مجازات صرفاً 

مي‌بايست در قالب ماده‌ي3 انجام شود ؟
در اين خصوص دو نظريه ارايه شده بود: 

1- برخي معتقد بودند با عنايت به اين كه ماده‌ي 
22 قانون سابق مجازات اسلامی، كي ماده عام 
مي‌باشد، لذا اعمال آن در اين موارد بلااشكال 
است و دادگاه مي‌تواند به استناد آن، مجازات 

حبس را به هر نوع و ميزاني تبديل نمايد. 
2- نظر ديگر كه نگارنده نيز به آن معتقد است 
اين است كه باتوجه به اين كه ماده‌ي3 كي 
ماده خاص مي‌باشد و در خصوص تبديل حبس 
است،  داشته  مقرر  ويژه‌اي  محدوديت‌هاي 
لذا تبديل مجازات حبس مي‌بايست در قالب 
ماده‌ي مذكور انجام پذيرد و در اين موارد استناد 
اداره  به ماده‌ي 22 صحيح به نظر نمي‌رسد. 
حقوقي قوه قضاييه در نظريه‌ي شماره 7/9594 
»ماده‌ي3  نموده:  اعلام   1371/9/18 مورخ 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري 
اسلامي‌ايران، نحوه تخفيف مجازات برخي از 
جرايم پرسنل نيروهاي مسلح را تعيين نموده و 
قلمرو اجرايي ويژه‌اي دارد. از تاريخ لازم‌الاجراء 
شدن قانون مذكور، نحوه تخفيف يكفر و قلمرو 
تابع ماده‌ي  تا دو سال حبس  جرايم مستلزم 
مذكور بوده و از شمول مقررات ماده‌ي22 قانون 

مجازات اسلامي‌خارج است.« 

از  بالاتر  حبس‌هاي  تبديل  خصوص  در  ب: 
دوسال در مورد پرسنل كادر، ماده‌ي3 حكمي‌ 
را مقرر نكرده و بدين جهت در خصوص امكان 
يا عدم امكان تبديل حبس‌هاي مذكور نظريات 
متفاوتي ارايه شده بود كه  به آن اشاره مي شود: 
كه  اين  به  عنايت  با  بودند  معتقد  برخي   -1
در ماده‌ي3 راجع به تبديل اين نوع حبس‌ها 
حكمي‌مقرر نگرديده است، بنابراین، مي‌توان 
قانون مجازات اسلامي‌،  استناد ماده‌ي22  به 
حبس‌هاي مذكور را به مجازات ديگري تبديل 
نمود و در اين خصوص تبديل مجازات هيچ‌گونه 
حد و حصري ندارد. شعبه31 ديوان‌عالي كشور 
در حكم شماره‌ي 31/462 مورخه 1372/6/5 در 
اين خصوص چنين رأي داده است:»در ماده‌ي22 
قانون مجازات اسلامي‌ به دادگاه اجازه داده شده 
كه در صورت احراز جهات مخففه، تعزيري و يا 
بازدارنده را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از 
نوع ديگر نمايد. چون جرم جعل و استفاده از سند 
مجعول از جرايم قابل تعزير است، بنابراين به هر 
درجه كه باشد قابل تخفيف و قابل تبديل است و 
همان‌طوريك‌ه قاضي محترم صادركننده حكم 
اشاره كرده‌اند، ماده‌ي 3 قانون مجازات جرايم 
مورد  در  مزبور  ماده‌ي22  با  مسلح  نيروهاي 
موضوع پرونده تخالفي ندارد، زيرا ماده مرقوم 
همان طوري كه داديار محترم اجراي احكام 
بيان داشته نسبت به تبديل حبس‌هاي بيشتر از 
دو سال در خصوص پرسنل كادر ساكت است و 
اين سكوت به معناي عدم امكان تخفيف حبس 
تعزيري به مجازات تعزيري ديگر نمي‌باشد، 
بنابراين اعتراض معترض به حكم صادره موجه 

به نظر نمي‌رسد و رد مي شود....« 
نظريه‌ي  در  نيز  قضاييه  قوه  حقوقي  اداره 
شماره‌ي 7/9594 مورخ 9/18/ اعلام نموده 
است :»ماده‌ي22 قانون مجازات اسلامي ‌به 
دادگاه اجازه داده است كه در صورت احراز جهات 
مخففه، مجازات بازدارنده و يا تعزيري را تخفيف 
دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايد و حد 
و حصري از جهت اين تخفيف قيد نشده است، 
بنابراين، دادگاه با احراز لزوم تخفيف مي‌تواند از 
حداقل مجازات مقرر نيز مجازات كمتري تعيين 

نمايد يا آن را به مجازات ديگري كه اخف است 
شماره‌ي7/5197  نظريه‌ي  نمايد.»در  تبديل 
مورخ 72/9/28 اداره حقوقي قوه قضاييه اعلام 
نموده: اولًا: در خصوص مجازات هاي بيش از 
دو سال حبس، اعمال تخفيف منع نشده و برابر 
ماده‌ي22 قانون مجازات اسلامي ‌امكان‌پذير 
تخفيف  نحوه  در خصوص  ثانياً: چون  است. 
مجازات هاي بيش از دو سال حبس، قانون 
نيروهاي مسلح نص خاصي  مجازات جرايم 
يكفيات  درباره  كلي  مقررات  بنابراين  ندارد، 
مخففه و نحوه تخفيف در آن در اين رهگذر 
به قوت خود باقي است و مرجع رسيدگي كننده 
قانون  ماده‌ي22  وفق  مورد  حسب  مي‌تواند 
مجازات اسلامي ‌و يا تبصره‌ي17 قانون توسعه 
جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي  و  اقتصادي 

اسلامي‌ايران عمل كند.«
ايرادات و نواقص موجود باعث شد تا قانونگذار 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح را در تاريخ 

82/10/9 مجدداً اصلاح نمايد.
قانون  در  مجازات  تخفيف   -2-6-3
مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 

82/10/9
به موجب ماده‌ي2 قانون فوق، دادگاه نظامي 
مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در 
اين قانون ذكر شده است، به استناد اين قانون 
حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به 

موجب همين قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين 
قانون ذكر نشده باشد چنان چه رسيدگي به آن 
جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه 
نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، تعيين 
يكفر مي‌نمايد و اعمال تخفيف و تبديل نيز به 

موجب همان قانون خواهد بود.
ماده‌ي3- دركليه مواردي كه حداكثر مجازات 
حبس در اين قانون)تا دو سال( است، دادگاه 
مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات 
حبس را تا كي سوم حداقل مجازات قانوني جرم 
تخفيف داده و يا به كيي از مجازات هاي ذيل 

متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:
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1 - كسر حقوق و مزايا به ميزان كي چهارم از 
شش ماه تا كي سال.

2 - جزاي نقدي از دوميليون)000‚000‚2( 
ريال تا بيست ميليون)000‚000‚20( ريال.

3 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا كي سال.
4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.

5 - منع اشتغال به خدمت در كي نقطه يا نقاط 
معين از شش ماه تا كي سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
2 - جزاي نقدي از كي ميليون)000‚000‚1( 

ريال تا ده ميليون)000‚000‚10( ريال.
3 - منع اشتغال به خدمت در كي نقطه يا نقاط 
معين حداقل به مدت شش ماه و حداكثر تا پايان 
خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت 
دوره ضرورت كمتر از شش ماه باشد دادگاه 
مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.

تبصره‌ي 1 - در صورت محكوميت به منع 
اشتغال به خدمت در كي نقطه يا نقاط معين، 
يا  تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان 

سازمان مربوط مي‌باشد.
تبصره‌ي2 - در كليه جرايمي كه مجازات قانوني 
حبس تا سه ماه مي‌باشد، قاضي مكلف به تبديل 

مجازات حبس به جزاي نقدي مي‌باشد. 
ماده‌ي4 - در كليه مواردي كه حداكثر مجازات 
حبس در اين قانون)بيش از دو سال تا پنج سال( 
است، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات 
مخففه، مجازات حبس را تا كي سوم حداقل 
مجازات قانوني جرم تخفيف دهد و يا به كيي 
از مجازات هاي ذيل متناسب با مجازات اصلي 

تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - جزاي نقدي از ده ميليون)000‚000‚10( 
ريال تا پنجاه ميليون)000‚000‚50( ريال.

2 - محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.
3 - تنزيل كي درجه و يا رتبه.

4 - انفصال موقت از شش ماه تا كي سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - جزاي نقدي از پنج ميليون)000‚000‚5( 
ريال تا سي ميليون)000‚000‚30( ريال.

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
ماده‌ي5 - در تمام مواردي كه حداكثر مجازات 
حبس در اين قانون)بيش از پنج سال( است 
دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، 
مجازات حبس را تا كي سوم حداقل مجازات 
قانوني جرم تخفيف و يا به كيي از مجازات هاي 

ذيل متناسب با مجازات اصلي تبديل نمايد:
الف - در مورد كاركنان پايور:

1 - جزاي نقدي از سي ميليون)000‚000‚30( 
ريال تا كيصد ميليون)000‚000‚100( ريال.

2 - محروميت از ترفيع از دو سال تا چهار سال.
3 - تنزيل كي تا دو درجه و يا رتبه.

4 - انفصال موقت به مدت كي سال.
ب - در مورد كاركنان وظيفه:

1 - جزاي نقدي از ده ميليون)000‚000‚10( 
ريال تا پنجاه ميليون)000‚000‚50( ريال.
2 - اضافه خدمت از شش ماه تا كي سال.

ماده‌ي6 - در هر مورد كه كاركنان وظيفه به 
اضافه خدمت محكوم مي‌شوند، كليه مقررات 
مربوط به خدمت از جمله مقررات يكفري و 
انضباطي نيروهاي مسلح در زمان تحمل اضافه 

خدمت درباره آنان جاري است.
ماده‌ي7- در مــواردي كه در ايــن قانــون، 
مجازات هاي ديگري غير از حبس به عنوان 
مجازات اصلي پيش‌بيني شده در صورت وجود 

جهات مخففه، به شرح زير قابل تبديل و تخفيف 
مي‌باشد:

الف - مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دايم 
از خدمت و يا خدمات دولتي به تنزيل دو درجه 

و يا رتبه.
ب - مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل 

كي درجه يا رتبه.
ج - مجازات تنزيل كي درجه يا رتبه به شش 

ماه تا دو سال محروميت از ترفيع.
د - مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا 
محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف 

حداقل مجازات قانوني آن.
ه - مجــازات شــاق تعزيــري بــه يــك 
ده  تـــا  ريــال   )1‚000‚000( ميـــليون 
ميليــون)000‚000‚10( ريــال جــزاي نقــدي.
ماده‌ي8 - در مواردي كه تخفيف‌هاي مقرر 
در مواد4،3و5 اين قانون درخصوص مجازات 
حبس اعمال مي شود، دادگاه نمي‌تواند آن را به 

استناد ماده‌ي7 اين قانون مجدداً تخفيف دهد.
ماده‌ي9- جهات مخففه مندرج در اين قانون 
همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامي 

مصوب 1370/9/7 است.
با عنايت به مواد فوق به نظر مي‌رسد:

1- در ماده‌ي3 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
تعيين  مورد چگونگي  در  كلي   مسلح حكم 
مجازات بيان گرديده، ولي مواد 49،76و126 
قانون مذكور، حكم خاصي  بيان شده كه استثنا 

از حكم كلي اين ماده تلقي مي‌شوند.
ذكر  قانون  دراين  كه  جرايمي  به  راجع   -2 
تبديل  و  تخفيف  چگونگي  مورد  در  شده‌اند 
مجازات، صرفاً مقررات تخفيف و تبديل مقرر 
دراين قانون اعمال مي شود و مقررات تخفيف 
و تبديل راجع به جرايمي كه دراين قانون ذكر 
نشده، برابر قانون مجازات اسلامي يا قانون 
خاص مربوطه خواهد بود. البته جهات تخفيف 
مجازات همان موارد مذكور در ماده‌ي38 قانون 

مجازات اسلامي است.
3- در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
مقررات خاصي با توجه به شرايط خاص متهم 
از جمله نظامي بودن وي و اين كه جرم ارتكابي 

نظامـي ‌درصـورتي  دادگـاه‌هاي 
در مقـام تبديـل مجـازات حبس 
مي‌توانند به ماده‌ي 3 استناد كنند 
كه متهم نظامي‌باشد و در مواردي 
كه دادگاه‌هاي مذكور به اتهام متهم 
غير نظامي‌رسيدگي مي‌كنند)مانند 
رسيدگي به اتهام شريك يامعاون 
جـرم(، در مقـام تبديل مجازات 
حبس مي‌بايست به مقررات  قانون 
مجازات اسلامـي ‌مراجعه نمايند و 
نمي‌تـواننـد بـه استنـاد مـاده‌ي3 

مجازات حبس را تبديل نمايند. 
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مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي است، 
وضع نموده است و با توجه به مواد 5،4،3،2و7 
قانون مذكور، تخفيف و تبديل مجازات هاي 
جرايم موضوع اين قانون شرايط و مقررات خاص 
خود را دارد كه هم با قانون سال1370 و هم 
با قانون سال1392 متفاوت است، لذا در مقام 
تعارض، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
در موارد شمول اجرا مي شود.) نظر مشورتي 
شماره 7/1003 مورخ 1392/6/2 اداره حقوقي 

قوه قضاييه(
 4- اگر فعل واحدي داراي دو عنوان مجرمانه 
باشد و هردو عنوان مجرمانه در قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح ذكر شده باشند، در اين 
صورت، مطابق اين قانون رفتار مي شود و اگر 
كيي از عناوين مجرمانه دراين قانون آمده و 
عنوان بعدي در قوانين ديگر آمده در اين صورت، 
برابر ماده‌ي‌131 قانون مجازات اسلامي عمل 
مي شود و به قانوني كه مجازات آن اشد باشد، 

استناد خواهد شد.
 به نظر نگارنده، با تصويب  قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح قانون وصول برخي از 

درآمدهاي دولت قابل اعمال نمي‌باشد؛ زيرا : 
اولًا: ماده‌ي137 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح، كليه قوانين مغاير را ملغا نموده ‌است. 
ثانياً: نص صريح ماده‌ي 2 مرقوم بر اين امر 
دلالت دارد. ثالثاً: تبصره‌ي2 ماده‌ي3 اين قانون 
بخشي از مقررات قانون وصول را آورده است 
و اين حاكي از آن است كه قانونگذار به قانون 
وصول برخي از درآمدهاي دولت عنايت داشته، 
لكين نخواسته تمامي مقررات آن را در خصوص 

جرايم نظامي لازم الاجرا بداند.
 5- با توجه به اين كه در بند»3 « قسمت »الف« 
ماده‌ي4و بند »3 «از قسمت الف ماده‌ي5 تنزيل 
كي تا دو درجه يا رتبه به عنوان كيي از موارد 
در  شده،  پيش‌بيني  مجازات  تبديل  اختياري 
درجه  پايين‌ترين  نظامي  مجرم  موارديك‌ه 
نظامي را داشته ‌باشد بايد از ساير موارد تبديل 

استفاده نمود.
و  شأن  به  عنايت  با  مقنن  که  آنجا  از   -6  
موقعيت نيروهاي مسلح، مجازات شلاق را در 

نيروهاي مسلح حذف  قانون مجازات جرايم 
نموده است، در نتيجه‌، قاضي دادگاه نمي‌تواند 
با تمسك به مواد37 قانون مجازات اسلامي، 
اين  از مجازات هاي اصلي مندرج در  برخي 
قانون را به مجازات شلاق تعزيري تبديل كرده 
و مخالف با سياست جنايي تقنيني  عمل نمايد؛ 
بلكه برابر آنچه در ماده‌ي‌2 اين قانون تكليف 
شده، تخفيف و تبديل مجازات صرفاً بايد برابر 

مواد4،3و5 همين قانون باشد.
7- با توجه به حذف مجازات شلاق، بند »هـ«  
ماده‌ي‌7 كه راجع به تبديل شلاق به جزاي 

نقدي است، در اين قانون مصداقي ندارد.
8 - برابر ماده‌ي 8 تخفيف مجدد از طريق تبديل 
دوباره مجازات منع شده است. لذا محاكم نظامي 
نمي‌توانند مجازات حبس را به استناد مواد4،3و5  
به مجازات ديگري مثل تنزيل درجه تبديل 
كرده، سپس همين مجازات را مجدداً به استناد 

ماده‌ي7 به محروميت از ترفيع تبديل نمايند.
9- به موجب ماده‌ي 9 اعمال جهات مخففه 
همان موارد مندرج در ماده‌ي 38 قانون مجازات 
اسلامي است، ولي چگونگي اعمال تخفيف يا 
تبديل مجازات بايد حسب مواد 4،3و5 اين قانون 

صورت بگيرد.
10- با عنايت به اين كه در قانون مجازات جرايم 
تخفيف  چگونگي  به  نسبت  مسلح  نيروهاي 
مجازات درموارد تعدد و تكرار جرم، مقررات و 
ضوابط خاصي پيش‌بيني نشده است، بنابراين 
تبصره‌ي3  تخفيف مجازات موضوع  مقررات 
مــاده‌ي134 و مـاده‌ي 139 قانـون مجازات 
اسلامي در رابطه با چگونگي تخفيف مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح در مراجع قضايي نظامي نيز 

لازم‌الرعايه مي‌‌‌‌باشد.)مصدق،1393،ص155(
3-7- قانون وصول برخي از درآمدهاي 
معين  موارد  در  آن  مصرف  و  دولت 

مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
‌برابر ماده‌ي۳ قانون فوق، برخي از درآمدهاي 
دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ سه مورد تبديل 

مجازات پيش‌بيني شده است:
۱ - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات 
كمتر از نود و كي روز حبس و يا مجازات تعزيري 

موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس 
به‌جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي 
نقدي از هفتاد هزاروكي)۷۰۰۰۱(ريال تا كي 

ميليون)۱۰۰۰۰۰۰( ريال صادر مي شود.
۲ - هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و كي 
روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه 
مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا 
جزاي‌نقدي از هفتاد هزاروكي)۷۰۰۰۱( ريال تا 

سه‌ميليون)۳۰۰۰۰۰۰( ريال بدهد.
۳ - در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي 
توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري 
جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات 

‌نقدي جمع خواهد شد.
موجب  به  قضاييه  قوه  حقوقي  اداره  ضمناً 
مورخ   7/92/1156 شماره‌ي  نظريه‌هاي 
 92/6/18 مورخ   7/92/1166 و   92/6/17
مجازات  قانون  تصويب  با  كه  نموده  اعلام 
اسلامي 1392 بند كي قانون وصول برخي از 
درآمدهاي دولت نسخ نشده اما به نظر مي‌رسد 
با توجه ماده‌ي66 قانون مجازات اسلامي 1392 
بند كي قانون وصول نسخ ضمني شده و قضات 
مكلف به رعايت قانون مجازات اسلامي هستند.
3-8- قانون مجازات اسلامی 1392

ماده‌ي 37 قانون مذکور مقرر می دارد:»درصورت 
وجود كي يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه 
مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال 
متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذيل تقليل دهد يا 

تبديل كند:
الف- تقليل حبس به ميزان كي تا سه درجه

ب- تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه 
كي تا چهار

پ- تبديل انفصال دايم به انفصال موقت به 
ميزان پنج تا پانزده سال

ت- تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان 
كي يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
طبق ماده‌ي 38 جهات تخفيف عبارتند از:
»الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا 
معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء 

حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
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پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، 
از قبيل رفتار يا گفتار تحر‌‌‌كيآميز بزه‌ديده يا 

وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي 

درحين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم 

از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام 

وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج 

زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شركي يا معاون در وقوع 

جرم
تبصره‌ي‌1- دادگاه مكلف است جهات تخفيف 

مجازات را در حكم خود قيد كند.
تبصره‌ي‌2- هرگاه نظير جهات مندرج در اين 
ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد، دادگاه 
نمي‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را 

دوباره تخفيف دهد.«
بر اساس ماده‌ي 39 این قانون:»در جرايم تعزيري 
درجه‌هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات 
تخفيف چنان چه دادگاه پس از احراز مجرميت، 
تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز 
مرتکب، اصلاح مي شود در صورت فقدان سابقه 
يكفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان 
يا برقراري ترتيبات جبران آن مي‌تواند حكم به 

معافيت از يكفر صادر كند.«
قانون مجازات اسلامی 1392 هم چنین در فصل 
مجازات های جایگزین حبس، نظام مجازات های 
بدلی سنتی را نهادینه کرده است. برخی از مواد این 

قانون، ذکر می‌گردد:
ماده‌ي64- مجازات هاي جايگزين حبس عبارت 

از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي 
نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق 
اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و 
وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و يكفيت 
ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، 
شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير 

اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي شود.
تبصره ـ دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب 
مجازات مورد حكم با شرايط و يكفيات مقرر در 
اين ماده تصريح مي كند. دادگاه نمي‌تواند به بيش 

از دو نوع از مجازات هاي جايگزين حكم دهد.
ماده‌ي65- مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر 
مجازات قانوني آن ها سه ماه حبس است به‌جاي 
محكوم  حبس  جايگزين  مجازات  به  حبس 

مي‌گردند.
ماده‌ي66- مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر 
مجازات قانوني آن ها نودويک‌روز تا شش ماه 
حبس است به‌جاي حبس به مجازات جايگزين 
حبس محكوم مي‌گردند. مگر اين كه به دليل 
ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت 
يكفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج 

سال نگذشته باشد:
الف- بيش از كي فقره سابقه محكوميت قطعي 
به حبس تا شش‌ماه يا جزاي نقدي بيش از 
ده‌ميليون )10.000.000(ريال يا شلاق تعزيري 
ب- كي فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس 
بيش از شش‌ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش 

از كي‌پنجم ديه
جرايم  مرتكبان  مي‌تواند  دادگاه  ماده‌ي67- 
عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آن ها 
بيش از شش ماه تا ‌كيسال حبس است به 
در  كند،  محكوم  حبس  جايگزين  مجازات 

صورت وجود شرايط ماده‌ي66 اين قانون اعمال 
مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع است.

به  غيرعمدي  جرايم  مرتكبان  ماده‌ي68- 
مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند مگر 
اين كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو 
سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به 

مجازات جايگزين حبس، اختياري است.
ماده‌ي69- مرتكبان جرايمي كه نوع يا ميزان 
تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است 

به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.
برآمد:

مجازات آزاري است كه قاضي به علت ارتكاب 
جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه 
و مرتكب آن براي شخصي كه مقصر است، 
بر طبق قانون تعيين مي كند. مجازات دارای 
اهدافی چون سودمندی، اصلاح مجرم و صیانت 
از نظم عمومی و اخلاق است. مجازات ها به 
اقسامی چون اصلی، تبعی و تکمیلی و بدلی 
بدلی،  نظام مجازات های  تقسیم می شوند. 
در اشکال مختلف در سیستم حقوق کیفری 
آن پذیرفته شده است. در مواردی، قانونگذار 
تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص، مجازات 
اصلی را قابل اعمال نمی‌داند؛ همانند عدم اعمال 
مجازات قصاص برای پدری که مرتکب قتل 
عمدی فرزند خودش می‌شود. در موارد دیگر، 
اعمال این دسته از مجازات ها تکلیف قاضی 
است همانند برخی از موارد الزامی مجازات های 
جایگزین حبس و در موارد دیگر اعمال مجازات 
بدلی به اختیار قاضی است همانند موارد تخفیف 
که در صورت احراز وجود کیفیات مخففه، قاضی 
مجاز است که مجازات را تخفیف داده یا اینکه 

تبدیل به مجازات دیگری نماید.
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چاپ سوم، سال1384.

3- دکترگلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، انتشــارات دانشگاه 
تهران ، سال 1385.

4- دكتر شــامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد،چاپ 
اول، سال 1392.

5- مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامي، انتشارات جنگل، چاپ 

پنجم، سال 1392.
6- مجموعه قانون مجازات جرايم نيروهاي مســلح و دستورالعمل‌هاي آن، 

معاونت حقوقي رياست جمهوري، چاپ سوم، سال 1391
7- مجموعه نشست‌هاي قضايي معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي، 

جلد دوم، انتشارات فكر سازان، چاپ اول، سال 1387
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در حقوق ایران، در بعضی از جرايم مستوجب حد و جرايم ضد عفت و اخلاق عمومی تعریف جامع و کامل از جرم صورت 
نگرفته است. با این وجود قواعدی برای جبران زیان بزه‌دیدگان وضع شده است. قربانی جرم جنسی، علاوه بر احساس شرم 
و گناه و عدم بازگو‌کردن مشکل خود برای دیگران، باید بی گناهی خود را هم ثابت کند. دختری که مورد تعرض جنسی 
قرار گرفته و در نتیجه بکارت خود را از دست می دهد، علاوه بر عوارض جسمی دچار تألمات شدید روحی شده، در تنگنا 
قرار می گیرد و شاید تا آخر عمر نتواند ازدواج کند. هدف اصلی پژوهش این است که جبران خسارت به چنین فردی به چه 
نحو باید انجام پذیرد تا از عوارض بعدی جلوگیری شود؟ مهرالمثل و ارش‌البکاره به عنوان دو رکن جبران خسارت در جرم 
زنا با توجه به قاعده بغی در شرع مقدس اسلام پذیرفته شده است. در این مقاله، با استناد به آیات و روایات و قوانین ایران و 
هم چنین در نظر گرفتن عدالت و انصاف قضایی به این نتیجه خواهیم رسید که ماهيأت فقهی و حقوقی مهرالمثل انتفاع از بضع 
بوده و سقف آن می تواند از دیه زن بیشتر باشد. هم چنین اشاره خواهیم کرد که ارش‌البکاره فقط به دختر باکره ای که به عنف 
یا حیله ازاله بکارت شده باشد تعلق خواهد گرفت. ضمن اینکه با بررسی نظرات حقوقدانان و آراء صادره از محاکم به این 
سوال پاسخ داده خواهد شد که اساساً ضابطه جبران خسارت برای دختری که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، چگونه 

و به چه صورتی می باشد.
 واژگان کلیدی: مهرالمثل، ارش‌البکاره، جرم زنا، قاعده بغی، ازاله بکارت، بضع

  محمود مالمير،دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه
ميثم نوري،ك‌ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

چکیده

جبران خسارت در جرم زنا از 
دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه

قسمت اول
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درآمد
جبــران خســارت بـرای قربانــی جرم اهمیت 
توان گفت شاید  به جرأت می  دارد.  ویژه ای 
کمتر بزه دیده ای باشد که در پی اعمال مجازات 
برای بزهکار باشد. در حقیقت، مجازات انتقامی 
است که جامعه به دلیل شکستن هنجارهایش از 
بزهکار می گیرد. جرم زنا و بحث تجاوزات جنسی 
را می توان یک جنایت خاموش نامید که قربانی 
آن برای حفظ آبرو و جلوگیری از تحقیر و سرزنش 
جامعه مجبور به سکوت می باشد و بسیاری از 
قربانیان، حتی حاضر به بازگو کردن اتفاق تلخی 
که برآن ها گذشته به نزدیکان و دوستان خود 
نمی باشند، چه رسد به اینکه با حضور در مراجع 
انتظامی و قضایی پیگیر حقوق از دست رفته 
خود باشند. با مطالعاتی که انجام شده است، 
رویه دقیق و واحدی در زمینه نحوه‌ی جبران 
خسارت به این قربانیان به دست نیامده است 
و مبحث جبران خسارت فقط در جایگاه پرداخت 
بیان شده است؛ یعنی اینکه بیشتر حقوقدانان و 
فقهایی که در این مورد نظر داده اند، فقط به ذکر 
این موضوع پرداخته اند که چنان چه مؤنثی به 
عنف و اکراه یا تراضی اما با فریب مورد تجاوز 
قرار بگیرد، کدام یک از مهرالمثل و ارش البکاره 
به او تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه نظر اکثر فقها و 
حقوقدانان کاملًا با یکدیگر متفاوت است و هیچ 
نظر واحدی تاکنون در این زمینه ارايه نشده است. 
هم چنین، مباحث مهمی مانند تأثیر سن یا ادله 
اثبات و بررسی ماهيت اصلی پرداخت مهرالمثل 
و ارش البکاره و ارتباط آن با قاعده بغی، مورد 
بحث قرار نگرفته است. در این مقاله، نگارندگان 
سعی خواهند کرد تا به تمامی سوالات پاسخ دهند 
و راهکارهای مناسبی ارايه نمایند. در این مقاله 
کوشش شده است تا جداگانه به تعریف و بررسی 
مهرالمثل و ارش البکاره، به عنوان دو رکن جبران 
خسارت در جرم زنا پرداخته شود و با بررسی قاعده 
فقهی بغی، ارتباط آن با جرم زنا مشخص شود و 
قوانین حال حاضر ایران مورد بررسی دقیق قرار 

گیرد و راهکارهای جبران خسارت بیان گردد. 
1-بررسی ماهيت و جایگاه مهرالمثل 

در حقوق ایران و فقه امامیه
چنان چه از فرهنگ موضـوعی قرآن کریم بر
می آید، کلمه مهر عیناً در قرآن به کار نرفته 

است، بلکه در قرآن از مهر به عنوان صدقات در 
تحت  و  شده  یاد  نسا  مبارکه  سوره   4 آیه‌ي 
عنوان اجور آمده است. از این آیات و روایات 
مختلف استنباط می شود که بر خلاف قصد و 
تلقین های مختلف، مهر به عنوان قیمت و ارزش 
یک زن نیست، بلکه اسلام به زن به خاطر وظایف 
خطیری که در قبال همسر بودن و مادر بودن 
انجام می دهد، این مال را به مرد تکلیف می‌کند 
که به عنوان یک بدهی یا عطیه به زن بدهد و 
مسأله مهر فقط مختص حقوق اسلام است و در 
کشورهای غربی نظیر آن را نمی توان یافت. در 
حقوق ایران که برگرفته از شریعت اسلام است، 
مهریه به موارد مختلفی تقسیم می شود که یکی 
از آن ها مهرالمثل است که در بخش‌های بعدی 

به فراخور بحث بدان اشاره می نمايیم.
1-1-تعریف مهرالمثل

مطابق تعریف ارايه شده، مهرالمثل عبارت است 
از: مهری که در نکاح مفوضه البضع پس از وقوع 
نزدیکی و قبل از تراضی بر مهر معین به حسب 
شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود.

)جعفری لنگرودی،1378،ص702(
هم چنین در ماده‌ي 1087 از قانون مدنی ایران 

بیان شده است:
اگر در نکاح دايم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط 
شده باشد نکاح صحیح و طرفین می توانند بعد 
از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از 
تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود، 

زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
1-2-جایگاه مهرالمثل در حقوق ایران

ماده‌ي 1087 در مقام تعریف مهرالمثل نیست، 
پرداخت  شرایط  از  یکی  بیان  مقام  در  بلکه 
مهرالمثل در حقوق ایران است. به طور کلی، در 
حقوق ایران، مهر المثل در موارد زیر پرداخت 

می شود: 
الف- هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل 
از تراضی بر مهر معین مابین زوجین نزدیکی واقع 

شود.)ماده‌ي 1087(
ب- هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و 
قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود.

)ماده‌ي 1087(
مهرالمسمی  درباره  طرفین  توافق  هرگاه  ج- 
به جهتی باطل باشد، چنان چه مال تعیین شده 

باشد.)ماده‌ي  نداشته  مالیت  یا  باشد  مجهول 
)1100

د-هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده 
و نزدیکی هم واقع شده باشد.)ماده‌ي 1099( که 
عنوان می کند در صورت جهل زن به فساد نکاح 
و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

)صفایی و امامی،1381،ص164(
ه-کسی که زنی را به زنا اکراه نماید، باید به زن 

مهرالمثل بپردازد.)یکدانه،1376،ص20(
1-3- نحوه محاسبه و جایگاه پرداخت 

مهرالمثل در جرم زنا
همان‌گونه که مشاهده شد در چهار مورد قانون 
مدنی ایران موارد پرداخت مهرالمثل را بیان کرده 
است، ولی مورد پنجم که مبحث اصلی این مقاله 
است و شاید یکی از مهم ترین موارد حال حاضر 
ایران باشد در گذشته در قانون به چشم نمی خورد 
که با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی این 

خلاء قانونی جبران شد.
اما وقتی که جرم زنا به وقوع می پیوندد حقوقدانان 
با استناد به نظر فقهای امامیه در 2مورد قايل به 

پرداخت مهرالمثل شده اند:
1- دختر باکره ای که به عنف و اکراه مورد 
تجاوز قرار گرفته است و در اثر این تجاوز بکارت 
خود را از دست داده است که برای ازاله بکارت، 
ارش البکاره و برای انتفاع نامشروع از بضع زن و 
قبح عمل مهرالمثل در نظر گرفته شده است که 
این قضیه مورد اتفاق نظر اکثر فقها و حقوقدانان 

قرار گرفته است.
2- دختری که قبلًا بکارتش از راه مشروع یا 
نامشروع از بین رفته که در اصطلاح فقهی به 
او ثیبه می گویند. اگر چنین دختری به عنف و 
اکراه مورد تعرض جنسی قرار بگیرد چون فاقد 
پرده بکارت است اکثر فقها و حقوقدانان به خاطر 
جبران خسارت و قبح عملی که زانی انجام داده 
است و هم چنین انتفاع نامشروع از زن دختر را 

مستحق دریافت مهرالمثل می دانند.
در این خصوص اکثر فقها نظراتی ارايه کرده اند:
مثلًا آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی 
از ایشان زنای به عنف یا عدم بلوغ را موجب 
ثبوت مهرالمثل می‌دانند و اعتقاد دارند با وجود 
مهرالمثـل نوبتـی به ارش البکــاره نمی رسـد.

)بی نام،1387(
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مرحــوم آیت الله فاضل لنکرانـی)ره( در استفتا 
شماره‌ي 1138 در خصوص زنای به عنف و اکراه 
علاوه بر قتل زانی، او را ضامن مهرالمثل دانسته 
و عنــوان نموده اند در باکره مهرالمثل شامـل
 ارش البکاره نیز می شود و زنای به عنف نسبت 
به غیر باکره را مستحق مهرالمثل دانسته اند. 
هم چنین ایشان معتقدند اگر زانیه باکره از زانی 
بخواهد به قدری دخول شود که ازاله بکارت نشود 
ولی زانی عمداً یا سهوا موجب ازاله شود را ضامن 

مهرالمثل دانسته اند.)همان،1387(
مرحوم آیت الله بهجت زنای به عنف با دختر 
باکره در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ را موجب 
ضمان مهرالمثــل مـی دانند و آیت الله سیستانی 
زنای به عنف را مستحـق مهرالمثــل می دانند.

)همان،1387(
مقام معظم رهبری زنای به عنف و اکراه را موجب 

ثبوت ارش البکاره می دانند.)همان،1387(
با بررسی نظرات این نکته به ذهن متبادر می شود 
که چرا در زنا که یک جرم است، بایستی قايل به 
پرداخت مهرالمثل به عنوان یک واقعه حقوقی و 

در مقام جبران خسارت بشویم؟
در حقوق ایران و فقه امامیه علمای عامه مستند 
به روایتی از پیامبر عظیم الشان اسلام)ص(که 
فرموده اند: اگر مرد بر زنی دخول کرده باشد در 
مقابل بهره ای که از او برده بایستی مهرالمثل او 
را بدهد، قايل به لزوم مهرالمثل شده و موجب آن 
را نزدیکی دانسته اند و مادام که نزدیکی وقوع 
نیافته، مهرالمثل به عهده زوج قرار نمی گیرد. 
بنابراین با عنایت به مطالب مذکور نمی توان از 
نقش مهم نزدیکی در عقد نکاح چشم پوشی 
کرده و صرفاً به واسطه بعضی از معذورات مهر 
را عوض بضع ندانست.)پولادی،1383،ص37(

ایران در  با بررسی مواد قانون مدنی   پیشتر، 
خصوص مهرالمثل و نظر فقها در این موارد، 
بیان شد که در فقه امامیه شرط ثبوت و پرداخت 
مهرالمثل نزدیکی است و این مورد برخلاف 
حقوق کشور هایی است که از فقه اهل سنت 
پیروی می کنند. مثلًا در حقوق کشور مصر در پنج 
مورد مهرالمثل پذیرفته شده است که عبارتند از:

1- در عقد نامی از مهر برده نشود.
2- عدم مهر در عقد شرط شده باشد.

3- ضمن عقد، مهر ذکر شده ولی چنین ذکری 

باطل باشد.
4- عقد نکاح باطل بوده و در آن مهر معین نشده 

و نزدیکی واقع شده باشد.
5- میزان مهرالمسمی مورد اختلاف باشد و به 

وسیله‌ي شاهد ثابت نشود.
کشور  شخصیه  احوال  قانون  در  چنین  هم 
موارد  خصوص  در  سوریه  عربی  جمهوری 

پرداخت مهرالمثل آمده است:
1- ضمن عقد سخنی از مهر به میان نیامده باشد.

2- مهر ذکر شده اما چنین ذکری باطل باشد.
3- عدم مهر در عقد شرط شده باشد.

4- نکاح باطل بوده، مهر معین نشده و نزدیکی 
واقع شده باشد.

بودن  یا صوری  تبانی  ادعای  در صورت   -5
مهرالمسمای  زمانیکه  تا  قاضی  مهرالمسمی 
حقیقی ثابت نشده باشد هم مهرالمثل تعیین 

می کنند.
6- نکاح شغار موجب پیدایش و لزوم مهرالمثل 

می شود.
همان‌گونه که مشاهده می شود، در حقوق مصر 
و سوریه به محض عقدصحیح مهرالمثل واجب 

می شود نه نزدیکی)یکدانه،1376،ص30(
پس با جمع این تفاسیر، به این نتیجه می توان 
طور  به  نزدیکی  زنا،  جرم  در  چون  که  رسید 
نامشروع انجام می‌شود، پس مهرالمثل مورد نظر 
فقها و حقوقدانان فقط به سبب انتفاع نامشروع 
زانی از زانیه است و این پرداخت فقط در زنای به 
عنف و اکراه صورت می گیرد نه زنای با تراضی.

2- ماهيت ارش البکاره و جایگاه آن در 
فقه و حقوق ایران

دومین رکن جبران خسارت در جرم زنا، پرداخت 
ارش البکاره به زن می باشد که علت پرداخت 
آن ازاله بکارت است. اما لازم است در ابتدا به 
تعریف آن اشاره نموده و سپس به جایگاه و میزان 

محاسبه آن اشاره نمايیم.
2-1- تعریف ارش البکاره

در متون فقهی و حقوقی تعریف دقیق و مستندی 
از ارش البکاره به میان نیامده است و بایستی 
کلمات این واژه را جداگانه بررسی و سپس تعریف 

واحدی ارايه داد.
واژه ارش را اینگونه تعریف کرده اند که در هنگامی 
که برای عضوی که مورد جراحت و صدمه واقع 

شده است دیه خاصی پیش‌بینی نشده باشد به آن 
عضو ارش تعلق می گیرد و میزان آن از دیه کامل 

کمتر است. )حاجی ده‌آبادی،1384،ص206(
ارش‌البکاره تفاوت یک دوشیزه باکره با یک زن 
غیر باکره است.)همان،ص285( و میزان آن از 
دیه کامل زن و مهرالمثل کمتر است و در حالتی 
تعلق می گیرد که انتفاع از بضع انجام شده و پرده 

بکارت دچار پارگی شده باشد.
ارش  محاسبه  میزان  و  2-2-ماهيت 

البکاره
در فقه و در مبحث نکاح باکره به دختری گفته 
می شود که بکارت او از راه غیرمواقعه زايل نگردیده 
باشد و اگر بکارت دختر از طریق غیرمواقعه از بین 
برود، چنین دختری باکره یا در حکم او محسوب 
است. هم چنین، اگر در اثر ورزش یا عمل جراحی 
و مانند آن ها پرده بکارت دختر زايل شده باشد، 
وصف باکره از وی سلب نمی گردد و هرگاه زنی 
شوهر اختیار کرده باشد ولی به علت عدم مواقعه 
یا حتی مواقعه بکارت وی زايل نشده باشد، در 
این موارد نیز دختر باکره به شمار می آید. اما 
اگر بکارت دختری در اثر مواقعه شرعی یا غیر 
شرعی زايل گردد چنین زنی باکره نیست و به او 
ثیبه می‌گویند و این قول مشهور فقهای امامیه 

است.)صفایی و امامی،1381،ص77(
اکثر فقها و حقوقدانان، فرض  با نظر  مطابق 
مورد  عنوان  چهار  در  البکاره  ارش  پرداخت 

پذیرش قرار گرفته است.
1-دختر باکره ای که به عنف و اکراه مورد تجاوز 
قرار گرفته است، که در این مورد، اکثریت قریب 
پرداخت  به  قايل  حقوقدانان  و  فقها  اتفاق  به 
جداگانه  صورت  به  البکاره  ارش  و  مهرالمثل 
برای دختـر می باشنـد و عـده ای هـم معتقدنـد
ارش البکاره در مهرالمثل لحاظ شده است و 

بنابراین یک مورد پرداخت می شود.
2- در موردی است که دختری با رضایت تن به 
زنا می دهد، اما این رضایت ناشی از فریب و خدعه 
از طرف زانی و امیدوار کردن وی به امور واهی 
دریافت مدرک تحصیلی،  ازدواج،  وعده  مانند 
اشتغال به کار و...... می باشد. این فرض مورد 
اختلاف بسیاری از فقها و حقوقدانان است که در 

مورد این قضیه بیشتر بحث خواهیم کرد.
3- در موردی است که دختری با رضایت کامل 
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تن به زنا و ازاله بکارت می دهد که اکثر قریب 
به اتفاق فقها و حقــوقدانان)به جز عده قلیلی از 
فقها()1( با استناد به قاعده فقهی لا مهر لبغی قايل 

به عدم استحقاق دختر می باشند.
4- در موارد دیگری که پرده بکارت در اثر راه‌های 
با  ازاله بکارت  ازاله می شود مانند  غیرمواقعه 
انگشت و یا ازاله در اثر حوادث و عملیات های 
ورزشی و سوانح رانندگی که با توجه به موضوع 

مقاله در این قسمت وارد نخواهیم شد.
موارد چهارگانــه فوق جایگاه ارش البکاره در 
فقه امامیه است که در حال حاضر در حقوق ایران 
اشاره چندانی به آن نشده است. اما در خصوص 
ماهيت ارش البکاره بایستی عنوان کرد که پرده 
بکارت عضوی از اعضای بدن زن است و صرفاً 
یک منفعت و آبرو نیست و ماده‌ي 441 از قانون 
مجازات اسلامی سابق به عنوان تنها ماده ای که 
در خصوص ازاله بکارت صحبت کرده است در 
زیر عنوان فصل هفدهم و در باب دیه اعضا آمده 
است که این ماده در حال حاضر در زیر عنوان 
مبحث سیزدهم و به ماده‌ي 652 تغییر داده شده 
است و تغییرات زیادی در آن بوجود آمده است. 
هم چنین در بیشتر کتب فقهی از جمله لمعتین، 
تحریرالوسیله و تکمله المنهاج بحث ازاله بکارت 
در زیر عنوان دیه اعضا آورده شده است و دیه 
منافع پس از آن بیان شده است. ولی در بعضی 
از متون فقهی از جمله شرایع الاسلام، این باب 
تحت عنوان دیه منافع آورده شده است و نویسنده 
آن قايل به منفعت بودن پرده بکارت داشته است.

)محقق حلی،1403(
پس با این تفاسیر، به این نتیجه می رسیم که 
پرده بکارت عضو است و چنان چه بر این عضو 
جنایتی وارد شود با عنایت به ماده‌ي 367 از قانون 
مجازات اسلامی چون واجد دیه مقدر نیست برای 
آن ارش در نظر گرفته می شود و ارش در اینجا 
دیه جراحتی است که میزان آن شرعاً معین نشده 

باشد)حاجی ده آبادی،1384،ص206(
پس در اصل جایگاه ارش البکاره در جرم زنا را 

می توان این گونه تعریف کرد:
»هنگامی که مردی دختری را در اثر زنا ازاله 
بکارت می کند به سبب جنایتی که بر عضوی 
که واجد دیه مقدر نیست، انجام داده بایستی مالی 
به عنوان جبران خسارت به آن دختر بدهد که آن 

مال را اصطلاحا ارش البکاره می‌گویند.«
و چنان چه آن دختر دارای پرده بکارت از نوع 
حلقوی قابـل اتسـاع بوده که بـا دخـول از بین 
نمی رود و یا اینکه بلافاصله پس از زنا به پزشک 
مراجعه کرد و پرده خود را ترمیم نمود در اصل 
موضوع تغییری ایجاد نکرده و مستحق دریافت 

ارش البکاره است.
اما در خصوص جایگاه پرداخت با توجه به فروض 
چهارگانه که در ابتدای این بحث به آن ها اشاره 
شد، اگر بخواهیم آن ها را تحلیل کنیم بایستی 

عنوان کرد:
در خصوص زنای به عنف و اکراه با دختر باکره 
و هنگامی که دختری با رضایت کامل تن به زنا 
می دهـد، اختلاف نظــر چندانی وجود ندارد. 
اما فرض مورد اختلاف جایی است که دختر با 
رضایت تن به زنا می دهد، ولی این رضایت ناشی 
از فریب و خدعه از طرف زانی به امور واهی از 
قبیل وعده ازدواج یا اشتغال به کار یا دریافت 

فلان مدرک تحصیلی یا هنری است.
در این فرض بسیاری از فقها از جمله حضرات 
گلپایگانی و  تبریزی، صافی  ای،  آیات خامنه 
موسوی اردبیلی با استناد به قاعده فقهی بغی 
قايل به عدم استحقاق زانیه و عدم ضمان زانی 
در پرداخت ارش البکاره هستند، اما از جمله اولین 
فقهایی که قايل به پرداخت ارش البکاره حتی در 
صورت رضایت کامل شده اند مرحــوم آیـت الله 
فاضل لنکرانی)ره( بود که در استفتائات خویش 

بیان فرمودند:
س1211- چنان چه با فریب و نیرنگ و به عنوان 
ازدواج با دختر توسط زانی ازاله بکارت صورت 
گرفته و بعداً ازدواج واقع نشود آیا ارش البکاره به 

دختر تعلق می گیرد؟
ج- در فرض سوال ظاهراً ارش البکاره به دختر 
تعلق می گیرد.)فاضل لنکرانی،1377،ص433(

استنباط مرحوم فاضل)ره( مشخص نیست،)2(اما 
به نظر می رسد ایشان به استناد احکام مصلحتی 
در اسلام و رعایت حفظ آبروی افراد آن‌هم در 
به  قايل  ایران  نظیر  جوامع سنتی و متعصبی 
این نظر شده اند. به نظر نگارندگان در پرداخت 
ارش البکاره به زانیه ای که در اثر فریب و خدعه 
زانی تن به هم‌خوابگی و ازاله بکارت داده است، 
بایستی قايل به تفکیک در رضایت در اثر فریب 

در وعده ازدواج با رضایت ناشی از سایر موارد 
شد. اگر پسری، دختری را با وعده ازدواج فریب 
دهد یا مثلًا به او بگوید چون خانواده ها مخالف 
وصلت ما هستند با انجام عمل زناشویی و ازاله 
بکارت آن ها را در مقابل عمل انجام شده قرار 
دهیم، در این خصوص با رعایت استدلالاتی 
می توان قايل به پرداخت ارش‌البکاره شد. در این 
مورد نگارندگان با 4 استدلال قايل به پرداخت 

ارش البکاره شده اند:
1- ماده‌ي 9 قانون مسؤولیت مدنی: در این ماده 

عنوان شده است:
دختـری کـه در اثـر اعمـال حیلـه یـا تهدیـد و 
یـا سوءاسـتفاده از زیـر دسـت بـودن حاضـر 
بـرای هم‌خوابگـی نامشـروع شـده، مـی توانـد 
از مرتکـب عالوه از زیـان مـادی مطالبـه زیان 

معنـوی هـم بنمایـد.
ذکر کلمه حیله در این ماده نشان از این دارد که 
قانونگذار وقت ایران، به فریب خوردن دختر توجه 
نشان داده است. هرچند تعریف دقیقی از مفهوم 
حیله به میان نیامده است، ولی باید به این نکته 
توجه نشان داد که دختری که در اثر وعده ازدواج 
تن به هم‌خوابگی و ازاله بکارت می دهد با این 
امید آینده خود را تباه می سازد که زانی او را به 
همسری برگزیده است، در غیر این‌صورت تن به 
این عمل نمی داد. در این خصوص در دادنامه‌ي 
شماره 1046 مورخه 1372/7/28 صادره از شعبه 
200 دادگاه کیفری 2 تهران در خصوص ارتکاب 
یک فقره جرم زنا و ازاله بکارت مابین متهمین 
م و ز، در دادگاه متهمه در خصوص ازاله بکارت 
اظهار نموده یک دختر لیسانسیه پرستاری مگر 
دیوانه باشد راضی شود که سرمایه اش مفت و 
مجانی مورد تجاوز و ازاله قرار بگیرد و این امر 
بدون رضایت من و با وعده واهی ازدواج از سوی 
متهم بوده که تاکنون محقق نشده است. لذا 
دادگاه متهم را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت ارش البکاره به متهمه محکوم می‌نماید.

)صبری،1381،ص286(
2- قاعده فقهی غرور: از قواعد مشهور بین فقها 
قاعده فقهی غرور است و در تعریف آن آمده است 
انسانی که از ناحیه انسان دیگر به سبب گفتار یا 
کردار فریب بخورد و زیان ببیند در چنین صورتی 
انسانی که ضرر دیده خسارت و زیان خود را از 
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فردی که به او ضرر زده می گیرد. قاعده فقهی 
غرور بر چهار قسم است که دو قسم آن بر موضوع 

پژوهش صدق می کند:
اول اینکه-غار عالم و مغرور جاهل و فعل غار 

سبب فعل مغرور باشد.
دوم اینکه-غار عالم باشد و مغرور جاهل لکن عنوان 

سببیت صدق نکند.)مشایخی،1383،ص121(
اگر این قاعده را ملاک در خصوص موضوع مورد 
بحث قرار دهیم، متوجه می شویم هنگامی که 
دختری از طرف پسری فریب بخورد و به سبب 
آن فریب تن به ازاله بکارت بدهد، بایستی قايل 

به پرداخت ارش البکاره به آن دختر بشویم.
3- وجود احکام مصلحتی در اسلام: همان‌گونه 
که عنـوان شد آیـت الله فاضل لنکرانی)ره( از 
قايلین به این نظریه بوده اند و با استناد به همین 
احکام استحقاق دختر را در دریافت ارش البکاره 
حتی در زنای با تراضی پذیرفته اند. به طور کلی 

در شرع سه نوع حکم شرعی داریم:
الف- احکام اولیه شامل احکامی است که در 
قرآن یا حدیث معتبر نصی برای آن وجود دارد 
مانند نماز، روزه یا حرمت قمار که اجتهاد در مقابل 

آن امکان پذیر نیست.
ب- احکام ثانویه نیز شامل احکامی است که نص 
برای آن ها وجود ندارد و بر پایه اضطرار و شرایط 
ویژه صادر می شود مثل حج که حاکم می تواند 

بخاطر امن نبودن راه آن را ممنوع اعلام کند.
ج- احکام مصلحتی که با به وجود آمدن عسر و 
حرج در جامعه وضع می شوند. احکام مصلحتی 
را کارشناسان تشخیص می دهند که ممکن 
است در میان این کارشناسان فقیه هم وجود 
داشته باشد و تصمیم گیری بر مبنای مصلحت 
جامعه بوده و اساس آن عرف جامعه و عقل است.

)شکوری،1389،ص32(
با توجه به مطالب معنونه می توان استنباط کرد 
دارای  و  قبیح  زنا عملی  است که  که درست 
عقوبت است و در شرع مقدس اسلام نسبت به 
حرمت آن تأکید شده است ولی حکم به پرداخت 
ارش البکاره برای دختری که فریب شخصی را 
خورده از احکام مصلحتی است که می توان حکم 

به پرداخت آن داد.
4- مفهوم کلمه بغی در قرآن- همان‌گونه که 
پیشتر عنوان شد اکثر فقها و حقوقدانانی که قايل 
به عدم پرداخت ارش البکاره در فرض زنای با 
رضایت و در اثر فریب شده اند، با استناد به قاعده 
فقهی لا مهر لبغی این نظر را عنوان می نمایند؛ 
البته در این خصوص در بخش‌های بعد به طور 
مفصل بحث خواهد شد ولی به اجمال می‌توان 
گفت که کلمه »بغی« در قرآن به معنای زن فاسد 
و بدکاره است و علی القاعده دختری که در اثر 
فریب ازاله بکارت شده است نمی تواند مصداق 

واژه بغی باشد.
با توجه به مطالبی که بیان شد به نتیجه می رسیم 
که در فرض فریب دختر از سوی پسر داير بر 
ازدواج، می توان قايل به پرداخت ارش البکاره 
شد. هم چنین نتیجه دیگری که می توان گرفت 
این است که بر خلاف نظر آن عده از فقها و 
از  البکاره جزیی  حقوقدانان که معتقدند ارش 
مهرالمثل است و تفاوتی با هم ندارند،این نظريه 
صحیح نیست و همان‌گونه که بیان شد ارش 
البکاره یک امر جزایی است که به سبب جنایتی 
تعلق  او  به  دختر شده  بکارت  ازاله  باعث  که 
می گیرد و مهرالمثل امری حقوقی است که به 
سبب انتفاع نامشروع زانی از بضع به زن تعلق 

می گیرد.
2-3-میزان مهرالمثل و ارش البکاره و 

نسبت آن با دیه زن
پس از بررسی ماهيأت و جــایگاه مهرالمثل و 
ارش البکــاره در جرم زنا این ســوال به ذهن 
می رسد که این میزان پرداختی می تواند از دیه 

زن فراتر رود یا نباید بیشتر باشد؟
از  البکاره  ارش  کرد  عنوان  بایستی  پاسخ  در 
قانون دیات تبعیت می کند و ارش باید همیشه 
کمتر از دیه نفس باشد و چون برای ارش زن 
دیه نفس او که نصف دیه مرد است ملاک قرار 
می گیرد طبیعتاً ارش جنایت کمتر از نصف دیه 
آبادی،1384،ص242(  ده  است.)حاجی  کامله 
ولی در خصوص مهرالمثل قضیه متفاوت است. 
مهرالمثل امری است حقوقی و از قانون مدنی 

تبعیت می کند و قانون مدنی سقفی برای آن 
معین نکرده است.تبصره‌ي ماده‌ي 369ق.م.ا 
مقام  جدید(در  قانون   571 ماده‌ي  )تبصره‌ي 
تشریع کندن موی سر زن بیان می دارد اگر 
مهرالمثل بیش از دیه کامله  باشد، فقط به مقدار 
دیه کامل پرداخت می شود. از استنباط از صدر 
ماده می توان فهمید هنگامی که مو دیگر نروید 
دیه کامله زن و اگر بروید مهرالمثل به او تعلق 
می گیرد که ایــن مبحث ارتباطـی با پــرداخت 
مهرالمثل در زنــا ندارد، چــون مبنــای تعیین 
مهرالمثل در اینجا انتفاع از بضع است و در مقام 
جبران خسارت می باشد و ارتباطی با موی سر 

ندارد.
در این خصوص دادنامه ای به شماره‌ي 1595 
مورخ 1382/10/9 از شعبه پنجم دادگاه عمومی 
شهرستان ممسنی صادر شده است که خانم)ح-
الف( 23 ساله با تسلیم شکوايیه ای به دادگستری 
آن شهر اعلام می کند در تاریخ 1382/8/28 
از منزل خارج و سوار  در ساعت 7/20 صبح 
یک‌دستگاه پیکان مسافرکش شدم در بین راه 
راننده با تغییر مسیر به مکان نامعلومی رفته و 
با تهدید چاقو و اسلحه کمری به من تجاوز کرد 
و مرا ازاله بکارت نمود.دادگاه مذکور پس از طی 
تشریفات قانونی از طریق حصول علم، مجرمیت 
نامبرده را محرز دانسته و در خصوص آدم ربایی 
به تحمل 15 سال حبس و از لحاظ ارتکاب زنای 
به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله 
بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل سی ضربه 
شلاق و پرداخت دو هزار سکه بهار آزادی به 
عنوان مهرالمثل ازاله بکارت محکوم می‌نماید.
که با بررسی بیشتر به این نتیجه می رسیم که 
نرخ دیه کامل در سال 1382، 18 میلیون تومان 
و نرخ سکه تمام بهار آزادی 86 هزار و 150تومان 
بوده که جمع آن مبلغی بسیار فراتر از دیه کامله 
زن که در آن سال 9 میلیون تومان بوده است 
می باشد.)به نقل از آرشیو روزنامه شرق،دی ماه 
1382( بنابراین به این نتیجه می رسیم مهرالمثل 

می تواند از دیه کامله زن فراتر برود.
ادامه دارد ...

پی نوشت‌ها:
1-لازم به ذکر اســت مرحوم آیت الله فاصــل لنکرانی و آیت الله مقتدایی از 
جملــــه فقهایی هستند که حتی در صورت رضایت دختر قايل به پرداخت 

ارش البکاره می باشند.

2-  اگر ما منبع فقه اسلام را به عنوان اصول استنباط علما در نظر بگیریم مشاهده 
می کنیم که در خصوص موضوع بحث در قرآن و سنت چیزی عنوان نشده است 
و اجماع فقها نیز در این خصوص حاصل نشده است و در مورد عقل هم معنای 

استفتاء موسع شده و ممکن است موجب رواج بی بندوباری در جامعه شود.
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   حفظ و حراست از حاکمیت داخلی کشور و نیز تأمین ابعاد مختلفِ امنیت افراد جامعه از وظایف دولت ها به شمار می آید. از 
قدیم الایام نظام عدالت کیفری کشورها، با حساسیت ویژه ای در مقام پاسخ دهی علیه تهدیدکنندگان نظم عمومی و حاکمیت 
برخاسته است و نه تنها مجازات سنگین بر عاملین چنین جرايم خطرناک اعمال می شود، بلکه در زمینه مقررات شکلی ناظر بر 
این نوع جرايم نیز تغییرات محسوسی به وجود آمده است. به لحاظ اهمیت موضوع، دولت ها با تصویب قوانین به خود حق 
داده اند چنان چه بیگانه ای در خارج از کشور مرتکب جرايم علیه امنیت کشورش شود، صلاحیت رسیدگی و مجازات فرد 
مجرم را داشته باشند. هم چنین، در هنگام اعمال صلاحیت واقعی، باید محاکمه قبلی مرتکب جرم را در کشور محل وقوع در 
نظر بگیرند که در این خصوص هم رویه‌ها متفاوت بوده و معمولاً برای جرايمی که علیه امنیت و منافع اساسی و حیاتی یک 
کشور باشد، اصل عدم منع محاکمه مجدد مورد توجه قرار نمی گیرد. قانون گذار ایران اسلامی به موجب ماده‌ي 5 قانون مجازات 
اسلامی، سابق و فعلی این حق را که اصطلاحاً صلاحیت حمایتی نام دارد، برای مراجع قضایی محفوظ می داند. البته این ماده 
از قانون مصوب 1370 و1392دارای نقاط قوت و ضعفی است که دراین مقاله سعی شده تا ضمن تطبیق به شرح آن ها بپردازد.
واژگان کلیدی: جرايم علیه امنیت، جرايم علیه آســایش عمومی، صلاحیت شــخصی و ســرزمینی، صلاحیت فراملی، منع 

محاکمه مجدد.

رحیم رحیمی میلاشی، دانشجوي دكتري حقوق جزا وجرم شناسی، دادستان نظامی استان گلستان

چکیده

بررسی تطبیقی ماده‌ي 5 قانون 
مجازات اسلامی سابق و فعلی
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 درآمد:
از جمله مؤلفه های اجتماعی که می تواند امنیت 
عمومی مردم و نیز حاکمیت سیاسی کشور را 
با تهدید جدی مواجه سازد، ظهور و افزایش 
روز افزون رفتارهای مجرمانه خطرآفرین علیه 
نظم و امنیت کشور، آسایش عمومی، منابع و 
منافع ملیّ و فراملیّ کشور می باشد. حفظ و 
حراست از حاکمیت داخلی و خارجی کشور و 
نیز تأمین ابعاد مختلف امنیت افراد جامعه نیز 
یکی از وظایف مهم دولت ها به شمار می آید. 
از طرف دیگر تمایل به حفظ و حمایت حاکمان 
از حاکمیت سیاسی نظام و این که جرايم علیه 
امنیت ملت و آسایش عمومی،  امنیت حکومت، 
جرايم علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور 
ممکن است ضرر جبران ناپذیری مانند براندازی 
حکومت وقت یا سلطه خارجی و اشغال کشور 
توسط قوای بیگانه را به دنبال داشته باشد، از این 
رو از قدیم‌الایام نظام عدالت کیفری کشورها 
با حساسیت ویژه ای در مقام پاسخ دهی علیه 
تهدید کنندگان نظم عمومی و حاکمیت برخاسته  
است و نه تنها مجازات سنگین بر عاملین چنین 
جرايم خطرناک اعمال می شود، بلکه گاهی 
حتی اندیشه مجرمانه صرف)تبانی برای ارتکاب 
جرايم علیه امنیت( و انجـام اعمال مقدماتـی  را 
که ممکن است در شرایط عادی جرم نباشد، 
جرم انگاری و بر عامل یا عاملین آن مجازات 
سنگین اعمال می کند و در زمینه مقررات شکلی 
ناظر بر این نوع جرايم نیز تغییرات  محسوسی به 

وجود آمده است.
 با مراجعه به تاریخ حقوق کیفری درمی یابیم که 
حکومت ها هیچ گاه در برابر آسیب ها و لطماتی 
خطر  به  را  ها  آن  موجودیت  و  حاکمیت  که 
انداخته  است، قلمرو خاصی قايل نبوده اند. یعنی 
واکنش های شدید و سرکوب گر ناظر بر جرايم 
علیه امنیت را تنها محدود به جرايمی که در قلمرو 
سرزمین یک دولت واقع شود ندانسته و برای خود 
در قلمرو کشورهای دیگر، صلاحیت رسیدگی و 
مجازات قايل بوده و هستند. به علاوه از لحاظ 
اصولی، ارتکاب جرم توسط بیگانگان در خارج از 
قلمرو حاکمیت کشور از نظر این که اخلالی در 

نظم داخلی کشور دیگر ایجاد نمی کند نباید مورد 
توجه قانون گذار کشورهای دیگر قرار گیرد. با 
این حال، کشور بزه دیده از جرايم علیه امنیت، به 
لحاظ اهمیت موضوع، افراد خودی و بیگانگانی 
را که در خارج از کشور مرتکب جرايم علیه امنیت 
آن شوند، خود را صالح به رسیدگی و مجازات فرد 

مجرم می داند.
قوانین داخلی یک کشور، قابلیت اعمال نسبت 
از قلمروی  به اعمال مجرمانه ای که درخارج 
حاکمیت آن کشور واقع می شود ندارد. در عین 
حــال، کشــورها در چهــار حالت استثنایی، 
دادگاه های خود را برای رسیدگی به جرايم ارتکابی 

در خارج از قلمرو حاکمیت خود صالح می دانند؛ 
1-وقتی جرايم واقع شده در خارج، توسط اتباع 
آن کشور ارتکاب یافته باشد)صلاحیت شخصی( 
2- وقتی جرايم واقع شده درخارج، علیه اتباع 
آن کشور ارتکاب یافته باشد)اصل صلاحیت 
مبتنی بر تابعیت مجنی علیه(. البته این اصل 
ایران پذیرفته نشده است.  در قوانین کیفری 
3- وقتی جرايم ارتکابی در خارج از کشور، علیه 
منافع اساسی و حیاتی آن کشور باشد)صلاحیت 
از  واقعی(. 4- وقتی جرايم ارتکابی در خارج 
کشور، از جرايم بین المللی اعم از قراردادی یا 

ذاتی باشد) صلاحیت جهانی(.
1-صلاحیت فراملیّ یا واقعی 

 مواردی که در ماده ي 5 قانون مجازات اسلامی 

بیان شده است، مربوط به مصالح عالیه و امنیت 
یا  ایرانی  فرد  هر  توسط  که  است  ایران  ملی 
بیگانه ای در خـارج از قلمـرو حاکمیت کشور 
ارتکاب می یابد. این مورد استثنايی است بر اصل 
صلاحیت سرزمینی و اصل شخصی بودن قوانین 
جزایی؛ زیرا قوانین جزایی طبق اصل صلاحیت 
سرزمینی ،نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از 
اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست و درخارج 
از قلمرو کشور حتی برای اتباع داخلی نفوذ و 
تأثیری ندارد)ماده ي3 قانون مجازات اسلامی(. 
چنان چه تبعه کشوری در خارج مرتکب جرمی 
تعقیب،  به  تمایلی  خارجی  کشور  آن  و  شود 
محاکمه و مجازات وی نداشته یا اصلًا آن عمل 
را جرم نداند و یا در صورت محاکمه، مجرم را به 
مجازاتی محکوم کند که از نظر کشور متبوع وی 
با جرم تناسب نداشته یا ناچیز باشد و یا مجرم پس 
از ارتکاب جرم به کشور سومی برود، می توان وی 
را براساس اصل صلاحیت شخصی محاکمه و 
مجازات نمود)ماده ي 7 قانون مجازات اسلامی( 
اماّ اگر جرم توسط تبعه خارجی در خارج از کشور 
واقع گردد این دو اصل یاد شده کاربردی نخواهد 
داشت. اینجاست که حقوق  دانان و قانون گذاران 
کشورها به  عنوان راه حل مسأله، صلاحیت 

دیگری بنام صلاحیت فرا ملیّ خلق نمودند. 
»الاختصاص  را  آن  زبان  عرب  نویسندگان 
الجنائی الوقائی« به معنای صلاحیت کیفری 
حفاظتی یا حمایتی ترجمه کرده اند؛ زیرا هدف از 
آن حفاظت از کشور در مقابل تهاجمات مجرمین 
بیگانه است. هم چنین از آن به »الاختصاص 
الذاتی« یاد کردند؛ زیرا فقط به منافع کشور 
واضع قانون توجه دارد و مترجمان مصری آن 
را »الاختصاص العینی« و مترجمان ایرانی با 
 De la competence« اصطلاح  به  توجه 
گفته‌اند. واقعی  صلاحیت  را  آن   »realle

)قیاسی،دهقان،خسروشاهی،1380: 268(
توسعه‌ي صلاحیت محاکم و قوانین داخلی یک 
کشور نسبت به برخی از جرايم که علیه منافع 
عالیه آن کشور در خارج از قلمرو سرزمینی انجام 
می گیرد به صلاحیت فراملیّ شهرت یافته است.

)میر محمد صادقی،1377 :28( هرگاه جرمی 

چنان چه تبعـه کشـوری در خـارج 
کشـور  آن  و  جرمی شـود  مرتکب 
خارجی تمایلی به تعقیب، محاکمه و 
مجازات وی نداشته یا اصلاً آن عمل 
را جرم نداند و یا در صورت محاکمه، 
مجــرم را به مجازاتی محکوم کند که 
از نظر کشور متبوع وی با جرم تناسب 
نداشته یا ناچیز باشد و یا مجرم پس 
ارتکاب جــرم به کشور سومی  از 
برود، می توان وی را براساس اصل 
صلاحیت شخصی محاکمه و مجازات 
نمود)ماده 7 قانون مجازات اسلامی(
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علیه مصالح کشوری در خارج از قلمرو کشور رخ 
دهد، به نظم عمومی هر دو کشور صدمه وارد 
می کند و در اینجا دو صلاحیت مطرح می شود: 
زیرا کشوری که جرم درآنجا واقع شده ،بر اساس 
صلاحیت سرزمینی باید طبق قوانین جزایی خود، 
متهم را تعقیب و مجازات کند. از طرف دیگر، این 
جرم امنیت کشور دیگری را مخدوش ساخته 
است که حیثیت کشور مجنی علیه با تعقیب و 
مجازات متهم تا حدودی التیام می یابد. حال باید 
دید که منفعت کدام یک از دو صلاحیت بیشتر 
است. طبیعی است که با توجه به موضوع جرم 
و صدمه ای که به کشور مجنی علیه وارد شده 
است، اگر این جرم به موجب قانون کشوری که 
جرم علیه آن واقع شده است، تحت تعقیب قرار 
گیرد، به مراتب مفیدتر خواهد بود. این صلاحیت 
را در اصطلاح حقوقی، صلاحیت واقعی، حمایتی 
یا حفاظتی نامیده اند)زراعت،1382 :82( ؛زیرا 
هدف از آن حفاظت کشور در مقابل تهاجمات 
به  واقعی  صلاحیت  است.  بیگانه  مجرمین 
معنای توسعه ي صلاحیت تقنینی و قضايي یک 
کشور نسبت به جرايمـي اسـت کـه درخـارج از 
قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع 
اساســی و حیاتی آن کشـــور صدمه وارد کند.

)مجیدی،1386 :224(
2-صلاحیت فراملیّ در حقوق اسلام:

   در حقوق اسلام با توجه به منابع موجود و اندیشه 
حکومت جهانی و آرمان تحقق آن، قوانین جزایی 
اسلامی حد و مرزی ندارد )ساریخانی،1378 
:293(. قاعده کلی آن است که هر جرمی علیه 
شخص مسلمان یا حکومت اسلامی صورت 
گیرد، قابل مجازات است و مرزها و تابعیت ها
هیچ گونـه محــدودیتی در ایـن مـورد ایجـاد 
نمی کنـد و خصوصاً جرايــم علیه مصالح عالیه 
کشور اسلامی که بالاترین جــرايم است زیرا 
قرآن  بقره  مبارکه  191و217سوره  آیات  در 
کریم، از این گونه جرايم به عنوان بزرگترین 
گناهان و بالاتر از قتل یاد شده است :»الفتنه اشد 
من القتل« و» الفتنه اکبر من القتل«. هرگاه 
شخصی بیگانه در خارج از کشور اسلامی مرتکب 
جرايم خاصی شود که منافع عالیه کشور مانند 

اقدام علیه امنیت و استقلال را تهدید کند، حاکم 
اسلامی خود را صالح به رسیدگی و مجازات 
مجرم می داند. جرايم مذکور از مصادیق منکر و 
افساد فی الارض بوده وکیان حکومت اسلامی 
را تهدید می کند)ساریخانی،1390 :61(. البته 
برخی از فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه معتقدند 
چون حاکم در لحظه ارتکاب جرم در کشور بیگانه 
ندارد،  را  مجرم  مجازات  و  دستگیری  قدرت 
بنابراین در این مورد با تکلیفی مواجه نیست و 
بنا به همین نظر حتی قتل یک مسلمان توسط 
مسلمان دیگر در کشور غیر اسلامی را قابل 

قصاص ندانستند)الزغبی،1995م:158-148(.
3- صلاحیت فراملیّ در بنای عقلا:

هر  کیان  از  حفاظت  واقع  در  فراملیّ  صلاحیت 
کشور در مقابل تجاوز مجرمین به مصالح مهم 
را به عهده دارد. این امر مورد اتفاق تمام عقلای 
جهان است و از قوانین حقوقی ملل دنیا می توان 
آن را مشاهده نمود. اکثر قریب به اتفاق کشورهای 
جهان حق تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین 
و  دانسته  محفوظ  خود  برای  را  جرايمي  چنین 
در قوانین داخلی و بیانیه های بین المللی به آن 
تصریح شده است که می توان به چند مورد اشاره 
نمود؛ در ماده ي8 بیانیه مؤسسه حقوق بین الملل 
در گردهمایی سال 1883مونیخ آمده است:» هر 
دولتی حق دارد به مجازات اعمالی بپردازد که از 
طرف بیگانگان و با نقض قوانین کیفری آن دولت 
صورت گرفته در صورتی که اعمال مذکور تجاوز 
به کیان اجتماعی و برضد امنیت آن باشد، هر چند 
براساس قوانین کشور محل جرم، آن عمل جرم 
نباشد«)همان(. ماده ي3بیانیه کنفرانس جهانی 
حقوق تطبیقی سال 1933 لاهه بیان نموده:» هر 
کشوری حق دارد جرايم تجاوز به امنیت کشور یا 
جعل پول رایج آن را که توسط بیگانگان در خارج 
ولو عمل  نماید  مجازات  گیرد  از کشور صورت 
مذکور براساس قانون کشور محل وقوع عمل، 
دیگران،پبشین،270(.  و  نباشد«)قیاسی  جرم 
ماده ي 5 قانون جزایی آلمان، ماده ي4 قانون جزایی 
فرانسه،  جزایـی  ماده ي10-113قانــون  هلند 
و  لبنـان  ماده ي 19قانــون جزایی کشورهای 
سوریه، قوانین جزایی آمریکا و... از این قبیل هستند. 

حتی برخی از کشورها بدون رعایت قواعد مورد 
قبول جهانی مثل قاعده استرداد مجرمین، با 
ربودن مجرمین و انتقال آن ها به کشور خود 
محاکمه و مجازات می نمایند. به عنوان نمونه 
می توان به ربودن آشیمن یکی از سران حزب 
نازی آلمان توسط اسرائیل از کشور آرژانتین و 
ربودن یکی از اتباع کشور لبنان به نام یونس در 
آب های آزاد از سوی آمریکا و محاکمه آنان 
دراسرائیل و آمریکا اشاره کرد )همان،273(. البته 

این عمل مورد قبول ملل جهان نیست.
عمومی  مجازات  قانون  در  ایران  گذار  قانون 
 5 ماده ي   ،1361 اسلامی  مجازات   ،1352
قانون مجازات اسلامی مصوب1370و 1392، 
حمایتی  صلاحیت  اصطلاحاً  که  را  حق  این 
نــام دارد، برای کشور مــا محفوظ می داند: 
مـــاده ي 5 قـــانون مصوب 1370 مقـــرر 
می داشت  » هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج 
از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرايم 
ذیل شود ودر ایران یافت شود و یا به ایران 
جمهوری  مجازات  قانون  طبق  گردد  مسترد 
اسلامی ایران مجازات می شود: 1-اقدام علیه 
حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی 
و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور 
2- جعل فرمان یا دست خط یا مُهر یا امضاء مقام 
معظم رهبری و یا استفاده از آن3- جعل نوشته 
رسمی رئیس جمهور، رئیس  مجلس شورای 
اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس 
خبرگان و یا رئیس قوه قضاييه و یا معاونان رئیس 
جمهور، رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور 
یا هر یک از وزیران و یا استفاده از آن 4- جعل 
اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند 
برات های قبول شده از طرف بانک ها و یا 
چک های صادره از طرف بانک ها و یا اسناد 
تعهدآور بانک ها هم چنین جعل اسناد خزانه 
و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف 
دولت یا شبیه سازی و هر گونه  تقلب در مورد 
مسکوکات رایج داخله«. مبنای حقوقی این ماده  
اصل صلاحیت فراملیّ)صلاحیت واقعی( قوانین 
کیفری است. به موجب این اصل، به جرايمي که 
در خارج از قلمروی حاکمیت کشور توسط فرد 
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ایرانی یا غیر ایرانی ارتکاب می یابد و به نحوی به 
منافع عالیه کشور لطمه می زند یا تمامیت ارضی 
و استقلا ل کشور را به خطر می اندازد ویا به اعتبار 
و حیثیت کشور و هم چنین تمامیت سیاسی یا 
نظامی یا اقتصادی کشور صدمه وارد می سازد 
مطابق قانون ایران رسیدگی و محاکمــه می 
:22و23( سیروس،1390  )شکــری-  شود. 

با  ماده  این  اسلامی 1392  درقانون مجازات 
تغییراتی تکرار شده است:« هر شخص ايراني 
حاكميت  قلمرو  از  خارج  در  كه  غيرايراني  يا 
ايران مرتكب كيي از جرايم زير يا جرايم مقرر 
در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهوري 
اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي شود و 
هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج از ايران به 
صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، 
دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي تعزيري، 
ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه مي كند:

الف- اقدام عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، 
تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي 

ايران
ب- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست خط 

مقام رهبري يا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست 
خط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،  رئيس و 
رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، 
دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، 
رئيس واعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده از آن ها

ت- جعل آراء مراجع قضايي يا اجراييه هاي 
صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا 

استفاده از آن ها
ث- جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي 
اوراق  و  خزانه  اسناد  جعل  همچنين  و  ايران 
از طرف  يا تضمين شده  مشاركت صادرشده 
مورد  در  قلب  سكه  ترويج  يا  تهيه  يا  دولت 

مسكوكات رايج داخل
4-جرايم  موضوع  صلاحیت فراملیّ :

براساس مفاد ماده ي 5 قانون مجازات اسلامی 
ارتکاب  فراملیّ،  در صلاحیت  داخل  موضوع 

کشور،  اساسی  و  عالیه  منافع  علیه  جرايم 
نظام سیاسی و امنیت داخلی وخارجی کشور 
عمومی(.  آسایش  و  امنیت  علیه  است)جرايم 
مقصود از جرايم علیه امنیت جرايمي هستند 
که ضرر و نتیجه سوء آن ها مستقیماً متوجه 
مصالحه عالیه کشور، تمامیت ارضی و استقلال 
کشور، حاکمیت، حیات اقتصادی، اعتبار و اقتدار 
مملکتی و نهایتاً آرامش و آسایش عمومی باشد و 
منظور از آسایش عمومی نیز فراهم بودن اوضاع 
و احوالی است که افراد جامعه بتوانند درکمال 
آرامش و بدون دغدغه به فعالیت های روزمره 
اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی، علمی 

و... خود بپردازند.
5-مرتکـب  جرم  موضـوع   صلاحیت 

فراملیّ:
مرتکب جرم موضوع صلاحیت واقعی، با توجه 
به تابعیت به دو دسته تقسیم می شوند؛ اول 
دسته ای که تبعه مملکت هستند)هرایرانی( که 
وضعیت حقوقی آن ها طبق قوانین کشور معلوم 
و مشخص است و دوم کسانی هستند که عنوان 
بیگانه دارند. از نظر قوانین ایران بیگانه کسی 
است که تابعیت ایران را ندارد ،اعم از شخص 
تابعیت.  بدون  یا شخص  و  تبعه کشور دیگر 
هرکدام از این دو در خارج  از کشور مرتکب جرايم 
علیه منافع اساسی )جرايم علیه امنیت وآسایش 
واقعی  اصل صلاحیت  طبق  شوند،  عمومی( 
توسط محاکم ایران و براساس قوانین جزایی 

کشور تعقیب، محاکمه و مجازات خواهند شد. 
6-دلایـل پذیـرش اصـل فراملـّی و 

شرایط آن:	
اصــل بـرآن اسـت کــه قوانیـن جزایی در 
محـدوده ي مـرزهــای داخــلی و قلمــرو 
حاکمیت )زمینــی، دریـایــی و هوایــی( هر 
کشوری قابل اعمال باشد و یا براساس اصول 
تکمیلی)صلاحیت سرزمینی عینی( هر کشوری 
که نتیجه یا اثر جرم در آنجا یافت شود، صلاحیت 
رسیدگی دارد. یا براساس فرضیه مکتب واقعی 
که پیشنهاد می کند هرگاه امکان استرداد مجرم 
به کشور مجنی علیه وجود نداشته باشد، دولت 
متبوع وی به نمایندگی از آن کشور، مجرم را 

 ،)21: نماید)زراعت،1381  مجازات  و  تعقیب 
امّا اصل صلاحیت سرزمینی و حتّی صلاحیت 
شخصی علیرغم محاسنی که دارند به تنهایی 
قادر نیستند کلیه جرايم ارتکابی را مورد مجازات 
قرار دهند و دادگاه هر کشوری مطابق این اصول 
فقط صلاحیت رسیدگی به جرايم ارتکابی در 
قلمرو کشور خود و یا اتباع خود را دارد و اگر  
عمل  مرتکب  از کشوری  درخارج  ای  بیگانه 
بر خلاف امنیت و منافع اساسی کشور دیگر 
شود، کشور بزه دیده  نمی تواند مطابق اصل 
سرزمینی و یا اصل صلاحیت شخصی) اصل 
تابعیت و ملیت( او را محاکمه و مجازات کند. 
به همین علت قوانین بسیاری از کشورها مانند 
اسلامی  و....جمهوری  آلمان  فرانسه،  آمریکا، 
ایران صلاحیت فراملیّ را به رسمیت شناخته اند 

)میر محمد صادقی ،پیشین، ص28(.
اقتدار،  دار شدن  نظم، خدشه  به هم خوردن 
برقراری امنیت کشور، دسترسی آسان به ادله 
جرم و اصل عدم دخالت در امور کشورها، حکم 
می کند هر مجرم مطابق قانون کشوری تعقیب 
و مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است، اما 
به لحاظ درصد بالای خطر آفرینی جرايم علیه 
امنیت و آسایش عمومی و حساسیت حکومت 
ها در این خصوص،  باعث شده تا استثنائاً و بنا 
به دلایل ذیل از صلاحیت فراملی استفاده کند:

1-حفظ نظم داخلی؛ ارتکاب جرايمي که به 
منافع اساسی و بنیادین کشور لطمه وارد می کند 
به لحاظ شدت خطرآفرینی آن و اخلال شدید 
در نظم  و امنیت عمومی کشور، همه دولت ها 
را وادار می کند که این گونه از جرايم  ارتکابی 
در خارج را  جرم ارتکابی داخل کشور قلمداد و 
به منظور حفظ امنیت و نظم داخلی، خود به آن 
رسیدگی نمایند و تأمین امنیت و حمایت از منافع 
به خطر افتاده را به دولت دیگر محول نمی کنند. 
از بی مجازات ماندن  2- ضرورت جلوگیری 
مرتکب؛ امکان دارد عمل ارتکابی که به منافع 
اساسی و عالیه کشور مجنی علیه  لطمه وارد 
نموده، طبق قانون جزایی کشور محل وقوع، جرم 
نباشد و مرتکب بدون مجازات رها گردد. لذا برای 
پیشگیری از مصون ماندن مرتکب از مجازات 
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جرايم ارتکابی، کشور متضرر از جرم صلاحیت 
خود را تا به خارج از قلمرو حاکمیت خود گسترش 
دهد. براساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 
اصل بر عدم جواز محاکمه مضاعف است و اگر 
شخصی به دلیل نقض فاحش حقوق بین الملل 
بشر دوستانه، در یکی از محاکم ملی محاکمه 
نباید مجدداً محاکمه و  و محکوم شده باشد 
مجازات شود مگر این که عمل ارتکابی بر اساس 
قانون جزایی کشور رسیدگی کننده جرم عادی 
تلقی شده باشد، به همین دلیل با عدول از اصل 
منع محاکمه مجدد به جرم مرتکب رسیدگی و 

مجازات می نماید.
3- عدم اعتماد لازم به دولت های دیگر؛ ممکن 
است دولتی که جرم علیه امنیت کشوردیگر در 
قلمروآن واقع شده، به سبب داشتن منافعی ناشی 
از جرم و یا به حمایت از تبعه خود از تعقیب و 
مجازات مجرم خودداری نماید. لذا اکثر قریب 
به اتفاق کشورهای جهان حق تعقیب، محاکمه 
و مجازات مرتکبین چنین جرايمي را برای خود 

محفوظ دانسته اند. 
4- حفظ اقتدار دولت؛ اگر جرمی علیه حاکمیت 
و امنیت داخلی وخارجی کشوری ارتکاب یابد 
اعمال نگردد  با آن جرم  و واکنشی متناسب 
بیشترین آسیب و لطمه به  اقتدار دولت کشور 

مجنی  علیه وارد خواهد شد.
حقوق  دیدگاه  از  و  اصولًا  مشروع؛  5--دفاع 
عرفی دفاع مشروع حق است. یعنی کسی که 
مورد تجاوز قرار گرفت حق دارد در مقابل تجاوز 
از خود دفاع کند. براساس شرع مقدس اسلام و 
قول پیامبر گرامی اسلام )ص( گاهی دفاع از 
حق فراتر رفته و حالت وجوبی و حکمی پیدا 
می کند. دفاع از دین، دفاع از کشور اسلامی، 
دفاع از حیثیت و شرف، دفاع از ناموس و دفاع 
از جان از این دسته می باشند و مکلف تکلیف 
به دفاع دارد ولو منجر به کشته شدن خودش یا 
فرد متجاوز گردد. دفاع از وطن، جان و ناموس 
و مال، كي ضرورت عقلى است. هيچ عاقلى 
و  به كشور و جان  برابر تجاوز ب‏ىرحمانه  در 
ناموس خود و ديگران سكوت نمك‏ىند. پس 
عقل، تجاوز را محكوم و دفاع را م‏ىپذيرد و از 

باب قاعده ملازمه شرع نيز اين حكم عقل را 
تأييد مك‏ىنــد . حق دفاع مشروع در نظام‏هاى 
حقوقى موجود جهان، مانند نظام‏هاى حقوقى 
كامن لا، سيويل لا، حقوق اسلامى، كديهود، 
حقوق قاره آفريقا و... به رسميّت شناخته شده 
است. ميثاق جامعه ملل، پيمان بريان كلوك 
و منشور ملل متحد نيز دفاع مشروع را حق 
 .)35: دانسته‏اند)نوربها،1369  دولت‏ها  قانونى 
مهم‏ترين سند بين‏المللى كه دفاع مشروع را 
حق طبيعى كشورها شناخته، منشور ملل متحد 
و بويژه ماده ي51 آن است. براساس اين ماده، 
در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه ‏هر عضوى 
از اعضاى سازمان ملل متحد، تا زمانى كه شوراى 
امنيت اقدامات مربوط به حفظ صلح و امنيت 
بين‏المللى را به عمل آورد، حق دفاع انفرادى و 
يا دسته‏جمعى براى كشور مورد تهاجم  و تجاوز 
اشخاص  که  طور  همان  دارد)همان(.  وجود 

حقیقی در تمام نظام های حقوقی از حق دفاع 
مشروع یا حق تظلم  و دادخواهی برخوردارند، 
حکومت ها نیز به عنوان یک شخص حقوقی 
نمی توانند نسبت به جرايمي که مصالح یا کیان 
آن ها را تهدید می کند بی تفاوت باشند و برای 
جلوگیری از چنین جرايمي تعقیب و مجازات 
مرتکب را به دول دیگر واگذار کنند. به خطر 
افتادن منافع و مصالح عالیه کشور مجنی علیه، 
خدشه دار شدن حیثیت و اقتدار دولت متضرر این 

حق را ایجاب می کند تا سریعاً مرتکب را تعقیب، 
محاکمه و با مجازات شدید او، اقتدار و حیثیت از 
دست رفته را باز یافته و التیامی برای مردم کشور 

خود گردد.	
6-1- شــرایط اعمــال صلاحیــت 

ــی( ــرا ملّ واقعی)ف
همان طوری که گفته شد، صلاحیت فراملیّ 
باید  پس  سرزمینی.  اصل  بر  است  استثنايی 
شــرایط و محدودیتی داشتــه باشد تا مبــادا 
دولت ها ملاحظات امنیتی خود را در ارتباط با 
این اصل تفسیری موسع نمایند. ایالت متحده 
آمریکا توطئه قتل لئوریان نماینده کنگـره ي 
آمریکا را به ایــن بهانه که کشتـن وی باعث 
پایان یافتن زود هنگام فعالیت وی به عنوان 
نماینده کنگره می گردد با تلقی آن به ورود 
لطمه به یک وظیفه دولتی، ازاین اصل برای 
رسیدگی به دعوای آمریکا علیه لیتون استفاده 
نمود)میرمحمد صادقی،همان( و در تفسیر این 
اصل مدعی است:» این اصل به دولت اجازه 
می دهد تا رفتاری که در خارج از قلمرو آن واقع 
می  شـود و تهدیـد کننده ي امنیت آن دولت یا 
وظایف حکومت آن دولت است مجرمانه و قابل 
رفتار  آن  که  این  بر  مشـروط  بداند،  مجـازات 
بر اساس قانون دولت هایی که سیستم قانونی عرفاً 
توسعه یافته ای دارند، به عنوان یک رفتار جزایی 

شناخته شده باشد« )پور بافرانی،1382 :80(. 
از جمله این شرایط عبارت اند از:

قلمرو  از  خارج  در  مجرمانه  عمل  وقوع   -1
حاکمیت کشور: از مهم و ضروری ترین شرایط  
اعمال صلاحیت در حقوق کیفری همه کشورها 
این است که جرم توسط تبعه یا فرد بیگانه در 
خارج از قلمرو هوایی، زمینی و دریایی کشور 
متضرر ارتکاب یابد. بدیهی است که اگرجرم و 
یا نتیجه اش در قلمرو کشور واقع شود، دولت 
زیاندیده می تواند با استفاده از اصل سرزمینی 
بودن قوانین کیفری رسیدگی و مجازات نماید 

و دیگر نیازی به اصل حمایتی و فراملیّ ندارد.
2-ارتکاب جرم معین و مشخص)از حیث جرم(: 
به جرايمي که در خارج از قلمرو یک کشور توسط 
بیگانگان واقع می شود، اصل بر عدم صلاحیت 

در  بیگانه  شخصی  هرگاه 
خـارج از کشـور اسـلامی 
مرتکب جرايم خاصی شود 
که منافع عالیه کشور مانند 
اقدام علیه امنیت و استقلال 
را تهدید کند، حاکم اسلامی 
خود را صالح به رسیدگی و 
مجـازات مجـرم می دانـد. 
جرايم مذکـور از مصادیـق 
الارض  فی  افسـاد  و  منکر 
بوده ویکان حکومت اسلامی 

را تهدید می کند
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است ،لیکن یکی از مهم ترین استثنائات وارده 
بر این اصل، ارتکاب جرايم علیه منافع عالیه و 
اساسی، نظام سیاسی و امنیت داخلی وخارجی 
یک کشور است. دراین حالت، دولتی که لطمات 
ناشی از جرايم ارتکابی را متوجه خود می بیند، 
خود را صالح به رسیدگی دانسته و به تعقیب و 
مجازات مرتکب می پردازد. البته روش اعمال این 
صلاحیت و محدوده ي آن متفاوت است. تعدادی 
از حقوقدانان معتقدند که همه ي جرايم ارتکابی 
در خارج از کشور مشمول اصل صلاحیت واقعی 
و شخصی قرار نمی گردند، تا بتوان مرتکبین 
آن ها را در داخل کشور مورد تعقیب قرار داد. 
از  اکهرست« خیلی  قول »مایکل  به  هرچند 
کشورهای جهان اصل صلاحیت واقعی را اصل 
معتبر و قابل اعمالی می دانند، لیکن ممکن است 
ملاحظات امنیتی خود را آن چنان موسع تفسیر 
نمایند که بسیاری از جرايم ارتکابی در خارج از 
کشور را شامل شود)مالمیر،1382 :19(؛ مثلًا 
ایالت متحده آمریکا )همان طوری که عــرض 
شد( تفسیـر موسـع دارد و یـا ماده ي 19 قانون 
مجازات مصر تنها جرايم علیه امنیت دولت مانند 
جاسوسی، خیانت به کشور و تبانی را مشمول 
صلاحیت واقعی می داند. سیاست کیفری کشور 
ما هما نند اکثر کشورها دراین زمینه این است که 
درکنار جرايم علیه امنیت ملت، امنیت حکومت 
و استقلال وتمامیت ارضی، برخی از مصادیق 

جعل را نیز مشمول این صلاحیت بداند.
 3-از حیث مجرم: هرچند قانون گذار کشور 
ما شخص ایرانی و بیگانه را در کنار هم ذکر 
نموده است ،ولی باید گفت که تابعیت مجرم 
در صلاحیت فراملیّ تأثیر نداشته و شامل افراد 
خودی و بیگانه می گردد. البته باید گفت که کلمه 
ایرانی در ماده قانون به نظر اضافی است، زیرا با 
وجود اصل صلاحیت شخصی) ماده ي7( قانون 
مجازات اسلامی حتی اگر صلاحیت حمایتی 
هم نباشد، می توان فرد تبعه کشور)خودی( که 
علیه منافع عالیه، امنیت و آسایش عمومی در 
خارج مرتکب جرم شده را مجازات نمود. شاید 
به این دلیل باشدکه در گذشته صلاحیت واقعی 
را با صلاحیـت شخصـی قوانیـن کیفری برابر

می دانستند و بیان می کردند که محاکم مملکتی 
یک کشور، صلاحیت رسیدگی به هیچ نوع از 
جرايم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی را 
ندارند، مگر آنکه جرايم ارتکابی در زمره جرايم 
علیه امنیت کشور و  مرتکب نیز از تبعه همان 
کشــور باشد . از این رو ،صلاحیــت واقعی را 
شعبه ای از صلاحیت شخصی دانسته و عبارت 

هر ایرانی را در کنار بیگانه ذکر نموده است. 
 4- از حیث محاکمه: لازم نیست جرم ارتکابی 
در کشور محل وقوع خود نیز جرم باشد، بلکه 
تنها قوانین داخلی جهت مجرمانه بودن عمل، 
کافی است . به عبارت دیگر، شرط مجرمیت 
متقابل که در قوانین برخی از کشورها در مورد 
صلاحیت شخصی دیده می شود در اینجا لحاظ 
نمی شود. بر اساس ماده ي 3 بیانیه کنفرانس 
جهانی حقوق تطبیقی در سال 1933 در شهر 
لاهه مقرر شده:» هر کشوری حق دارد جرايم 
تجاوز به امنیت کشور یا جعل پول رایج آن را 
که توسط بیگانگان در خارج از کشور صورت 
می گیرد مجازات نماید ولو عمل مذکور بر اساس 

کشور محل وقوع جرم نباشد«.
 5-حضور مجرم درکشور: یکی از شروط برای 
اعمال صلاحیت واقعی یادشده در مــاده ي 5 
قانون مجازات اسلامی1370 یافت یا مسترد 
شدن متهم به ایران بود. بررسی دیدگاه ها و نیز 
مقررات جزایی کشور ها نشان می دهد که درباره 

لزوم تحقق این شرط جهت اجرای صلاحیت 
واقعی اختلاف نظر وجود دارد. البته این به عنوان 
یک نقص قانونی بوده که به موجب ماده ي 5 

قانون جدید این نقص هم برطرف گردید.
برخی با تأکید بر این که محکوم کردن غیابی 
یک فرد خارجی امری بی فایده و نشانگر عدم 
توانایــی کشــور در اجرای عـــدالت است، 
بی فایده بودن محاکمه غیابی مرتکب را یاد آور 
برابری  اصل  زیرا   )44: شده اند)دندیو،1351 
از اصول مهم دادرسی منصفانه و  سلاح که 
مورد توجه شرع مقدس اسلام، اسناد بین الملل 
و حقوق داخلی قرار گرفته و هم چنین اصل 
برائت و اجرا عادلانه دادرسی و صدور رأی حکم 
می کنــد تا متهم یا وکیل وی حداقـل در یک 
جلسه رسیدگی شرکت و از خود دفاع کند یا 
لایحه ي دفاعیه ارسال کرده باشد. به نظر این 
گروه برای اجرای صلاحیت واقعی حتماٌ باید 

متهم حاضر باشد 
   برخی دیگر از حقوق دانان اعتقاد دارندکه دولت 
متضرر نمی تواند منتظر یافت شدن یا استرداد 
مرتکب به کشور خود شود. بنابراین، بدون در نظر 
گرفتن هیچ شرطی می تواند به صورت غیابی 
نماید)محمد  و حکم صادر  محاکمه  را  متهم 
الفاضل،1976 :135(.  قانون مجازات عمومی 
ما،  کشور   1361 اسلامی  مجازات   ،1352
ماده ي 5 قانون مجازات اسلامی 1392و قانون 
جدید فرانسه و اکثر کشورهایی که دغدغه حفظ 
امنیت و منافع و مصالح عالیه کشور خود را دارند 

از این نظریه پیروی کرده و می کنند.
حتی  و  بیگانه  کشور  در  متهم  محاکمه   -6
محکومیت و مجازات وی در آنجا مانع از محاکمه 
مجدد وی در کشور زیان دیده نمی شود. البته 
برخی از کشورها مانند یونان در صورت محاکمه، 
محکومیت، تحمل تمام مجازات یا برائت متهم 
محاکمه مجدد وی را جایز نمی دانند، یا کشور 
فرانسه تنها خود را صالح به رسیدگی در چنین 
موضــوعی مـــی دانــد  )الزغبی،پیشین،165(. 
ماده ي 5 قانــون مجازات اسلامی1392مقرر 
می دارد:» ... الف: متهم در جـرايم تعزیری در 
محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در 

بیگانه  ایران  قوانین  نظر  از 
کسی است که تابعیت ایران را 
ندارد ،اعم از شخص تبعه کشور 
دیگر و یا شخص بدون تابعیت. 
هرکدام از این دو در خارج  از 
کشور مرتکب جرايم علیه منافع 
اســــاسی )جرايم علیه امنیت 
وآسایش عمومی( شوند، طبق 
اصل صلاحیت واقعی تـــوسط 
محاکم ایران و براساس قوانین 
جزایی کشور تعقیب، محاکمه و 

مجازات خواهند شد.
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صورت محکومیت، مجازات کلًا یا بعضاً درباره 
او اجرا نشده باشد«.

7-سابقه تقنینی در ایران؛
ماده ي 3 قــانون مجـازات عمـومی مصوب 
1352مقرراتی مانند مــاده ي 5 قانون مجازات 
اسلامی ،ولی با تفاوتی که ذکر خواهد شد، وضع 
کرده بود: »هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج 
از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرايم 
زیر شود مطابق قانون ایران مجازات می شود و 
هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده 
باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران 
تعیین می گــردد احتساب خواهد شد: 1- اقدام 
علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و 
خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران 
2- جعل فرمان یا دست خط و یا مهر و یا امضاء 
رئیس مملکت یا استفاده از آن ها 3- جعل نوشته 
نخست وزیر یا هر یک از رؤسا ی مجلسین سنا و 
شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از
 آن ها 4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد 
بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف 
بانک ها یا چک های صادر شده ازطرف بانک ها 
و یا اسناد تعهدآور بانک ها و هم چنین جعل اسناد 
خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از 
طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه  تقلب در 

مورد مسکوکات رایج داخله.«
 این ماده از قانون، از قانون آیین دادرسی کیفری 
و ماهوی کشـور فـرانسه اقتباس شده است. 
قــانون گــذار کشور فرانسـه ابتـدا مــاده ي7 
قـانون آیین دادرسی 1808 و1886 به موضوع 
صلاحیت واقعی و شرایط مربوط به اعمال آن 
اشاره نمود و سپس در سال 1994 برای نخستین 
بار آن را در مقررات جزایی و ماهوی مطرح کرد. 
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن به منظور 
حفظ و صیانت از انقلاب اسلامی و امنیت داخلی 
وخارجی کشور در بند ب ماده ي3 قانون راجع  به 
مجازات اسلامی درسال 1361 قانون 1352را با 
تغییر کمی تصویب نمود . در نهایت، مـاده  ي5 
قانون مجازات اسلامی ،1370با تغییراتی که در 
ذیل به آن اشاره خواهد شد، به این ترتیب به 
تصویب رسید:»هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج 

از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرايم زیر 
شود و در ایران یافت یا به ایران مسترد شود 
طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی مجازات 
جمهوری  حکومت  علیه  1-اقدام  شود:  می 
اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی و تمامیت 
ارضی یا استقلال کشور 2- جعل فرمان یا دست 
خط یا مُهر یا امضاءمقام رهبری ویا استفاده از 
آن3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور، رئیس  
مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا 
رئیس مجلس خبرگان ویا رئیس قوه قضاييه 
عالی  دیوان  رئیس جمهوررئیس  معاونان  ویا 
یا دادستان کل کشوریا هریک از وزیران ویا 
استفاده از آن 4- جعل اسکناس رایج ایرانی، 
اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده 
از طرف بانک ها ویا چک های صادر از طرف 
بانک ها ویا اسناد تعهدآور بانک ها هم چنین 
یا  اوراق قرضه صادره و  اسناد خزانه و  جعل 
تضمین شده از طرف دولت  یا شبیه سازی و 
هر گونه  تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله«.
7-1-تفـاوت هـای مـاده ي5  قانون 
مجـازات اسالمی 1370نسـبت بـه 

قانـون مـا قبـل و بعـد خود:
1-در قانون مجازات عمومی 1352 مجازات 
اعمال شده بر مجرم در خارج از کشور مد نظر 
قرار گرفته و احتساب می شد، اما در ماده ي 5 و 
قانون سال 61 مقنن جمهوری اسلامی در این 

خصوص سکوت اختیار نموده است. 
 2-مقامات دیگری مانند رئیس قوه قضاییه، 
معاون اول رئیس جمهور ، رئیس دیوان عالی 
شورای  اعضای  کشور،  کل  دادستان  کشور، 
و  اضافه  خبرگان  مجلس  رئیس  و  نگهبان 
موضوع جرم قرار گرفته اند. در ماده ي 5 قانون 
مجازات اسلامی نیز در رابطه با  مقامات ،به 
مواردزیر اشاره شده است: جعل مهر، امضاء، 
حكم، فرمان يا دست خط مقام رهبري يا استفاده 
از آن،جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دست 
خط رسمي رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،  رئيس و 
رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالي كشور، 
دادستان كل كشور، اعضاي شوراي نگهبان، 

مصلحت  تشخيص  مجمع  واعضاي  رئيس 
نظام، وزرا يا معاونان رئيس جمهور يا استفاده 
از آن ها،جعل آراء مراجع قضايي يا اجراييه هاي 
صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا 

استفاده از آن ها.
 3- مهم تر از همه این که در قانون مجازات 
اسلامی، اعمال ماده ي 5 این قانون مشروط 
و منوط به حضور مجرم یا متهم درایران است 
حال چه در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد 
گردد. ولی در قانون 1352و 1361 چنین شرطی 
وجود نداشت این نیز به عنوان یک نقص قانونی 
بوده و به موجب ماده  ي5 قانون جدید این نقص 

هم برطرف گردید. 
8 - اعتبار احکام دادگاه های خارجی:

قلمرو  در  کشوری  مصالح  علیه  جرمی  گاه 
کشوری دیگر رخ دهد ، به نظم عمومی هر دو 
کشور صدمه وارد می کند. وجود چنین وضعیتی 
است که در جامعه دولت ها دو صلاحیت موازی 
مراجع ملی مطرح می شود؛ زیرا کشوری که جرم 
در آنجا واقع شده بر اساس صلاحیت سرزمینی 
باید طبق قوانین جزایی خود، متهم را تعقیب و 
مجازات کند. از طرف دیگر، این جرم امنیت کشور 
دیگری را مخدوش ساخته است و حیثیت کشور 
مجنی علیه نیز با تعقیب و مجازات متهم تا 
حدودی التیام می یابد و هرکدام از آن دو دولت 
بدون توجه به صلاحیت محکمه دیگر خود را 
صالح به رسیدگی دانسته و رسیدگی می کنند. 
چنان چه به جرم وی درکشور محل وقوع رسیدگی 
و حکم مقتضی)تبرئه یا محکومیت( صادرشده و 
درصورت محکومیت، تمام یا مقداری از مجازات 
محکوم شده اجرا شده باشد، سرنوشت محکوم 
علیه از نظر احتساب مجازات اعمال شده و یا 
این که مشمول اعتبار امر مختومه می گردد یا 
خیر؟ چه خواهد شد؟ باید در پاسخ به آن گفت؛ 
درحال حاضر با توجه به نزاکت های بین المللی،  
قراردادهای دو یا چند جانبه بین ملل خصوصاً 
گسترش جرايم فرا ملیّ، رفته رفته احکام صادره 
از محاکم خارجی باید معتبر شناخته و غیر قابل 
رسیدگی مجدد تلقی شوند. یعنی در مواردی که 
محاکم داخلی دو کشور نسبت به یک جرم واحد 
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صلاحیت رسیدگی داشته باشند، هرگاه یکی 
از این دو محکمه به آن جرم رسیدگی و حکم 
باشد دادگاه کشور دیگر  مقتضی صادر کرده 
مجاز به رسیدگی نباشد. این موضوع بر اساس 
بندهای 1و2ماده ي ده اسـاسنامه دادگاه بین 
مواد 17و  یوگسلاوی مصوب 1991،  المللی 
20دیوان کیفری بین المللی مصوب اجلاس 
1998 رم و بند 7 از ماده ي 14میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی 1966 تحت عنوان منع 
محاکمه مضاعف مورد پذیرش جهانیان قرار 
گرفته است. اما با توجه به صلاحیت سرزمینی 
دیگر  کشورهای  کیفری  نافی صلاحیت  که 
تلقی می شـود و از طـرف دیگـر چون جرايم و
 مجازات ها در کشورها با هم متفاوت است 
)عملی در کشوری جرم و در کشوری دیگر فاقد 
وصف مجرمانه باشد(باعث شده تا رویه واحدی 
در این خصوص بین کشورها وجود نداشته باشد. 
از کشـورهــا رسیدگی مجدد را  در بــرخی 
در صورت فقدان قراردادی خاص، موکول به 
تقاضای شخص خاص مثل وزیر دادگستری 
می کنند. بـرخی رفتار متقابل و یا فقط احکام 
محکومیت) نه برائت( را می پذیرند و برخی هم 
احکام خارجی را بر پایه قواعد حقوق بین الملل 
معتبر می داننـد )آشوری،1384 :238(. بند ج 
ماده ي 3 قــانون مجازات عمومی 1352ایران 
قبل از انقلاب:» ... وهرگاه نسبت به آن جرم در 
خارج مجازات شده باشد، بابت مجازاتی که در 
دادگاه هـای ایران تعیین می گــردد احتسـاب 
خواهد شد« تا حــدودی احکـام   محکـومیـت 
) نه برائت (  صادره از دادگاه های خارجی معتبر 

شناخته شده بود. 
انقلاب  از  درقوانین جزایی پس  نظر  با دقت 
خصوصاً مواد 5 -6 و 7 قانون مجازات اسلامی 
معلوم می شود قانون گذار به اعتبار احکام صادره 
از محاکم خارجی اعتقاد کامل ندارد. شاید بخاطر 
خارجی  قضات  اسلام،  نظر  از  که  است  این 
شرایط وصفات قضاوت را نداشته و یا قضاوت 
باشد)قیاسی و  بــر اساس احکام اسلام  باید 
دیگران،پیشین،268(. ماده ي 972 قانون مدنی 
که می فرماید:»احکام صادره از محاکم خارجه 
و هم چنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده 

در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود، مگر 
این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن ها 
صادر شده باشد«.چون اجرای مستقیم آن ها 
ممکن است که مغایر و منافی با نظم عمومی و 

قواعد آمره یا حاکمیت ملی کشور باشد. 
در حال حاضر فقها و علمای حقوق نیز در منع 
محاکمه مجدد یا احتساب مجازات اجرا شده 
احکام دادگاه های خارجه نظر به تفصیل دارند. 
که برای بهتر روشن شدن موضوع جا دارد تا آن 

را در شقوق مختلف بیان نماییم.
1- عمل ارتکابی در قانون کشور مان جرم نباشد؛ 
در این صورت به استناد اصل قانونی بودن جرم 
و مجازات و ماده ي2 قانون مجازات اسلامی 
موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، 
حتی اگر عمل ارتکابی در کشور محل وقوع جرم 

باشد. 
2- عمل در کشور خارج)محل وقوع( جرم نیست،   
ولی بر اساس قانون جزایی ایران جرم محسوب 
گـردد؛  فلسفه تعقیب فرد ایرانـی کـه در خارج 
مرتکب جرم شده و درایران یافت گردد، توسط 
محاکم داخلی این است که افراد ایرانی در خارج 
از کشور به عنوان نماینده کشور محسوب و هر 
اقدام آن ها به حساب ایران گذاشته می شود؛ اما 
در فرض مسأله طبق قوانین کشور محل وقوع، 
او مرتکب عمل ناپسندی نشده ، نظم آن کشور را 
مختل نکرده تا سزاوار نکوهش و مجازات باشد. 
قوانین کیفری ایران هم از جمله قوانین سایه 
نیستند تا ایرانیان در هرجای دنیا ملزم به اجرای 
آن باشند ودرواقع نباید بین جرايم تعزیری و غیر 
تعزیری تفاوتی باشد. بنابراین شخص ایرانی در 
خارج مرتکب جرم مستوجب حد یا قتل عمد 
شده باشد و طبق قانون کشور محل وقوع  جرم 
نبود و یا مجازات حبس پیش بینی شده در قانون 
کیفری آن کشور را تحمل کرده هرگاه در ایران 
یافت شود سزاوار محاکمه مجدد،   صدور واجرای 
حکم حدی یا قصاص نیست. اما گویی فقها ، 
قوانین کیفری مربوط به حدود، قصاص ودیات 
که جنبه شرعی ودینی دارند را برای یک مسلمان 
ایرانی،  قانون سایه می دانند و اگر فرد ایرانی 
مرتکب چنین اعمالی شد  چه عمل ارتکابی 
در کشور محل وقوع جرم نباشد ویا جرم باشد 

ومجازاتی غیر از مجازات شرعی صادر و اجرا 
شده باشد، با نادیده گرفتن مجازات اجرا شده 
مجــــازات   و  محاکمه  ایـــران  در  مجدداً 

خواهد شد)زراعت،1389 :2(.
عده ای معتقدند؛ اطلاق ماده ي7 قانون مجازات 
اسلامی شامل هر جرم در خارج از کشور که 
مشمول مواد 5 ، 6 و 8 نباشد خواهد بود که 
در جواب گفته شده : » اعمال ماده ي7قـانون 
مجازات اسلامی در خصوص جرايم ارتکابی 
ایرانیان در خارج از کشور، مربوط به جرايمي 
است که مشمول حدود، قصاص و دیات بوده 
یا شاکی خصوصی وجود داشته باشد ویا جرم 
باشد.  عمومی  وآسایش  امنیت  علیه  ارتکابی 
هرچند مشمول ماده ي 5 نگردد والّا رسیدگی 
به کلیه جرايم ارتکابی در خارج از کشور ، صرف 
نظر از مشکلات اثبات جرم و... ما را به اهداف 
مورد مجازات ها نخواهد رساند. به عبارت دیگر 
مجازات این گونه مرتکبین نفعی برای جامعه 
ایرانی نخواهد داشت )زراعت- مهاجری،1378 
حدود،  جرايم  بین  خصوص  این  در   .)203:
قصاص و دیات با جرايم تعزیری و بازدارنده  نیز 

تفاوت وجود دارد.
علمای حقوق و فقها درخصوص جرايم مشمول 
مجازات های تعزیری و بازدارنده معتقدند؛ چه 
مجازات اعمال شده در خارج از کشور سنگین 
باشد چه نباشد، در هرصورت تعقیب و محاکمه 
مجدد این گونه افراد با اعتبار اصل امر مختومه 
و قضیه محکوم بها مواجه و در نتیجه تعقیب، 
محاکمه و مجازات را بی مورد و برخلاف اصل 
عدالت و انصاف می دانند نظریه های مشورتی 
 7/7255 شمـاره ي7/540مـورخ1368/5/9و 
7مــــورخ   /2243 1377/11/29و  مــورخ 
1380/9/3و  7/7860مـــورخ  1376/8/18و 
 7/6853 و   1377/11/29 7/7255مــــورخ 
مــورخ 1381/8/22  اداره حقوقـــی قــــوه 
قضاييه مقرر می دارند: »چنان چه متهم ایرانی 
در خارج از کشور دستگیر، محاکمه و مجازات 
شده باشدتعقیب مجدد در ایران به همان اتهام 
خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است زیرا 
برای یک جرم بیش از یک بار مجازات منطقی 

نیست«)میرزایی،1388(. 
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در نظریـه بعضی فقهـا و آیـات عظام ماننـد
آیـت الله بهجت، آیـت الله صافـی گلپایگانی و 
آیت الله فاضل لنکرانی نیز تصریحی در محاکمه 
ومجازات مجدد دراین خصوص دیده نمی شود 
و همگی آن را به موکول به نظر حاکم شرع 
جامع الشـرایط دانسته انـد.) مجموعه نظرات 
مشورتی فقهی در امورکیفری صص18و19 (. 
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این خصوص 
می فرماید:»در جرايم مشمول مجازات های 
تعزیری و باز دارنده با توجه به این که تعزیر 
به نظر حاکم است، چنان چه در کشور خارج 
تعزیر شده باشد هرچند به صورت زندان، حـاکم 
می تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد ولو تعزیر او 
به صورت ملامت و سرزنش باشد)گنجینه آرائ 
فقهی، قضایی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 

) نرم افزار رایانه ای(، نسخه 1( .
در خصوص جرايم مستوجب حدود، قصاص و 
دیات با عنایت به اصل جهان شمولی اسلام 
و مقررات مربوط به آن و این که فقها قوانین 
کیفری مربوط به حدود، قصاص و دیات که جنبه 
شرعی و دینی دارند را برای یک مسلمان ایرانی 
قانون سایه می دانند، محاکمه و اجرای مجازات 
در کشورهای خارجه مشمول امر مختومه نبوده 
و مرتکب جرم هرچند در کشور دیگر محاکمه و 
به مجازات کمتر یا بیشتر محکوم و حکم صادره 
اجرا شده باشد باید طبق مقررات و قوانین جزايی 
منطبق با فقه اسلام محاکمه و مجازات گردد. در 
سوالی که در همین رابطه از  آیات عظام بهجت، 
صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی، نوری همدانی 
و موسوی اردبیلی شده با این  بیان که کشورهای 
غیر مسلمان قايل به حد نبوده  وصلاحیت اجرای 
حدود را ندارند، فرمودند:« اگر شرایط  را دارا باشند 
حد ساقط نمی شود و قابل تعقیب و مجازات 
هستند. در خصوص قصاص و سایر حقوق الناس 
اگر بعد از صدور حکم با صاحبان حق مصالح 
نکرده باشند قابـل تعقیب ومجـازات هستند«
) مجموعه نظرات مشورتی فقهی در امورکیفری 
صص18و19و20 و گنجینه آراي فقهی، قضایی 
افزار نرم  مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه) 

 رایانه ای نسخه 1(.  
نظریه ي مشـورتـی شمـاره ي 7/8827 مـورخ 

1380/10/29 اداره حقوقی قوه قضاييـه هم 
می فرماید:»... نظر معاونت محترم رئیس قوه   
قضاییه آن است که اگر جرم ارتکاب یافته در 
خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران قابل 

تعقیب ومجازات است.«
در هرصورت در جرایم موضوع ماده ي 5 قانون 
مجازات اسلامی 1392 ،در صورت صدور حکم 
محکومیت در خارج از کشورو اجرای بخشی 
ازآن،میزان مجازات اجرا شده در محاکم ایران 
محاسبه خواهد شد.زیرا این ماده صراحت دارد 
که: » ...هرگاه رسيدگي به اين جرايم در خارج 
از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن 
منتهي شود، دادگاه ايران در تعيين مجازات هاي 
تعزيري، ميزان محكوميت اجراء شده را محاسبه 
مي كند...« در مورد شاید جرایم تعزیری )غیر از 
تعزیرات منصوص شرعی( احکام برائت صادره 
در محاکم خارجی اعتبار امر مختومه دارند و 
احکام محکومیتی که تمام یا قسمتی ازآن ها اجرا 
شده است ،نیز دارای اعتبار امر مختومه هستند.

در هر صورت از آنجایــی که قوانین موضوعه 
همواره بر مقررات شرعی که به صورت قانون 

درنیامدند، تقدم دارد تا زمانی که این موضوع  
به شکل صریح در قوانین داخلی کشورها ذکر 
نشود استناد به آن مشکل خواهد بود و مقنن باید 
یرای رفع این ابهام و تفسیر های مختلف، اقدام 

عاجل نماید .

9- ایـراد وارد بـر مـاده ي5  مجـازات 
اسلامی مصوب سال1370 :

1- متأسفانـه قانون گـذار در مـاده ي 5 قانون 
مجازات  قبلی به تبعیت از قانون قدیم فرانسه 
از نظریه اول)حضور مجرم( پیروی کرده  بود 
که این  امر یکی از جرم انگاری های حداقلی 
و ایراد قانون گذاری ، در خصوص جرايم علیه 
امنیت و آسایش عمومی محسوب می گردد. 
شاید در پاسخ بگویند که دولت ایران می تواند 
به استناد مقررات مربوط به استرداد مجرمین، 
فرد بزه کار را به کشور مسترد و مجازات کند؛ 
ولی استرداد مجرمین همیشه کارساز نیست و 
نمی توان از دستگاه قضایی بیگانه برای دفاع 
از مصالح کشور انتظار حمایت مؤثر داشت و اگر 
مرتکب، پس از ارتکاب بزه به کشور خود پناه ببرد 
نمی توان استرداد او را در خواست نمود زیرا به موجب 
اصل کلی بین المللی، هیچ کشوری تبعه خود را 
مسترد نخواهد کرد و فرد مجرم نیز  که می داند 
تحت تعقیب است، هیچ وقت  به ایران مراجعت 

نمی کند تا محاکمه و مجازات شود.
در پاسخ به طرفداران نظریـه ي اول که شرط 
اجرای عدالت را رسیدگی حضوری می دانند 
باید گفت که صدور رأی غیابی به معنای حکم 
قطعی و غیر قابل اعتراض نیست، بلکه متهم 
هر زمانی از صدور حکم مطلع شد، می تواند 
نسبت به آن واخواهی و یا اعتراض نماید. مضافاً 
این که مقررات شکلی حاکم بر این جرايم را 
باید در قانون آیین دادرسی کیفری و نظایر آن 
یافت. آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی غیابی را 
)به جز جرايمــي که جنبه حق الله دارند( تجویز 
نموده است ؛زیرا رسیدگی غیابی امتیازی است 
برای فرد بزه دیــده و از تأخیــر در رسیدگی و

 بلا تکلیف ماندن تعقیب جلوگیری می کند. وقتی 
مقنن برای رسیدگی به تمامی مسائل جزیی 
کیفری و حقوقی نظر داشته، چگونه ممکن است 
نسبت به امر مهمی چون جرايم علیه امنیت و 

آسایش عمومی بی تفاوت باشد؟
شاید بتوان گفت که مقنن پس از انقلاب اسلامی 
به برخی از جرايم موضوع مــاده  ي 5 با مجازات 
محاربه پاسخ گفته و محاربه نیز از جمله جرايم 
حدی)حــق الله( است و قانون آيین دادرسـی 

در  هـا  مجـازات  و  جرايـم  چـون 
کشـورها با هم متفاوت است)ممکن 
اسـت عملی در یک کشـور جرم و در 
کشـوری دیگر فاقـد وصف مجرمانه 
باشـد( باعث شـده تا رویـه واحدی 
در ایـن خصوص بین کشـورها وجود 
نداشـته باشـد. در کشـور مـا نیـز 
در ایـن خصـوص و حتـی احتسـاب 
مجـازات اجرا شـده محاکم خارجی 
علیـه مرتکـب، مبهم بـوده و به علت 
نبـود قانـون موضوعه رویـه واحدی 

وجود نـدارد.



ماهنامه دادرسی شماره 113 ، سال نوزدهم ، آذر و دی  1394

48

کیفری رسیدگــی غیابـی به حـق الله را جایــز 
شرط  گذار  قانون  علت  همین  به  داند  نمی 
اجرای اصل صلاحیت فراملی را حضور متهم 
قرار داده است. در پاسخ باید گفت که براساس 
تعریف فقهی و حقوقی جرم محاربه؛ محاربه 
برهنه کـــردن سلاح )معاونت آموزش قــوه 
قضاييه،1382 :25و26(  به قصد ارعاب مردم و 
برهم زدن نظم عمومی است و دو شرط استفاده 
از سلاح و برهم زدن امنیت مردم دو شرط لازم 
و اصلی آن است درحالی که اکثر جرايم موضوع 
ماده ی5 اقدام علیه حکومت اسلامی)جرم علیه 
نه  باشد  بغی( می  و  امنیت حکومت سیاسی 
امنیت مردم )محاربه( . بسط وگسترش مفهومی 
محاربه در بیشتر موارد،مبین تمایل مقنن به 
از نظام جمهوری اسلامی و  حفظ و حمایت 
انقلاب اسلامی است)مجیدی،پیشین،219(. به 
نظـر  می رسـد که همـه جــرايم مذکور در 
ماده ي مورد بحث از جمله حقوق عمومی بوده 
و با توجه به تقسیم بندی حقوق و جرايم به 
عمومی و خصوصی در مواد 8 و9  قانون آیین 
دادرسی کیفری 1392 ،چنان چه این جرایم در 
زمره حــق الله)حدود( نباشند، رسیدگـی وصدور 
حکم محکومیت غیابی به استناد ماده ي406 
قانون مذکور مجاز خواهد بود.علاوه بر این،در 
ماده ي 5 قانــون مجازات اسلامی 1392شرط 
یافت شدن در ایران یا مسترد شدن به ایران 
حذف شده اســت که تسهیل کننده رسیدگی 
غیابی به این جرایم است.حتی طبق تبصـره ي3 
مـاده ي 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 
در جرایم حق الهی،صدور حکم  غیابی تبرئه 

مجاز است. 
2-کلمه ایرانی در ماده قانون به نظر اضافی 
بـود زیـرا بـا وجود اصـل صـلاحیت شخصی
)ماده ي 7( قانون مجازات اسلامی حتی اگر 
صلاحیت حمایتی هم نباشد، می توان فرد تبعه 
کشور)خودی( که علیه منافع عالیه، امنیت و 
آسایش عمومی در خارج مرتکب جرم شده را 

مجازات نمود. 
3- در این ماده آمده  است مرتکب طبق قانون 
مجازات جمهوری اسلامی مجازات خواهد شد 
که این عبارت اشکال دارد؛ اول این که مقررات 

شکلی این گونه از جرايم باید در آیین دادرسی 
کیفری بیان شود. دیگر آن که قانونی به این نام 
وجود ندارد. اگر منظور قانون مجازات اسلامی 
است باز هم ایراد وارد است. ممکن است عمل 
ارتکابی با عنوانی تطبیق نماید که در قانون 
مجازات اســـلامی نیامده و در قانــون جزایی 
دیگری مانند مجازات جرايم نیروهای مسلح و 
... بیان شده باشد .بنابراین بایـــــد گفته می شد 
مرتکب طبق قانون قوانین جزایی ایران تعقیب، 
محاکمه ومجازات خواهد شد. منظور از عبارت 
طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی قانون 
مصوب1392»کلیه قوانیـــن کیفــری ایران«  
جرايم  منظور  قوانین خاص  در  مقرر  وجرايم 
خاصی است که قانونگذار به صراحت، رسیدگی 
به آن جرايم را در صلاحیت کشور ایران قرار داده  

مانند جرايم رایانه ای و ... می باشد.
   به نظر می رسد مقنن در تدوین و تنظیم این ماده 
همانند برخی از مواد دیگر قانون جزا عجله نموده 
و با کپی برداری از قوانین قدیم خارجی مانند 
قانون پیشین فرانسه بدون دقت در محتوای آن 
اقدام نموده است. )در قانون جزای فعلی فرانسه 
این شرط حذف شده است(. اگر هدف مقنن 
حفظ و حراست از حکومت جمهوری اسلامی، 
استقلال و تمامیت ارضی و امنیت کشور است 
می بایست نسبت به حذف این شرط همانند 
قانون گذاران دیگر کشورها اقدام و با قاطعیت 
تمام با هر گونه خطرات علیه امنیتِ حکومت 
و ملت در خارج از کشور)توسط افرادی خودی 
یا بیگانه( برخورد نماید و هیچ گاه منتظر یافت 
زیرا ممکن  نباشد  به کشور  متهم  استرداد  یا 
است فرد مجرم هیچ گاه در ایران یافت نشده 
و یا مسترد نگردد. خصوصاً اگر مجـرم تبعه ي 
کشور محل وقوع جرم باشد یا دولت کشور محل 
وقوع جرم، از وقوع آن منفعتی کسب کرده و یا 
تقاضای پناهندگی مجرم را پذیرفته باشد، او را 

تسلیم نخواهدکرد.   
احتساب  نظریه  اجرای  عدم  دیگر؛  4-ایراد 
مجازات های قبلی است؛ دولت ها در هنگام 
قبلی  محاکمه  باید  واقعی،  صلاحیت  اعمال 
مرتکب جرم را در کشور محل وقوع در نظر 
بگیرند. اگر در آنجا محاکمه و مجازات شده 

باشد، در هنگام صدور رأی، مجازات اجرا شده 
قبلی را از مجازات فعلی کسر نمایند )نظریه 
احتساب مجازات های قبلی( ولی در هیچ کدام 
از قوانین جزایی کشورمان، اشاره صریحی به 
قاعده منع محاکمه مجدد و یا قاعده احتساب 
مجازات اعمال شده درخارج ازکشور به چشم 
نمی خورد. در صلاحیت واقعی و جرايمي که علیه 
امنیت و منافع اساسی و حیاتی یک کشور را به 
مخاطره جدی می اندازد، اصل عدم منع محاکمه 
مجدد مورد توجه قرار نمی‌گیرد)مالمیر،همان(.  
نظریــه مشورتــی شماره ي7/2114 مورخ
1 /5/ 1374 اداره حقوقی قوه قضاييه بیان می دارد:

»چنان چه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد 
و از موارد منعکس در مواد 5الی8قانون مجازات 
اسلامی که جزء استثنایات محسوب می شود 
نباشد، مقامــــات قضایی، صالح به رسیدگی 
نمی باشند هر چند که مجنی علیه تابعیت ایرانی 
داشته باشد«.  مــاده ي3 قانون مجازات عمومی 
1352 ایران، ماده ي 28 قانون جزای سوریه و 
ماده ي 4  مجازات کشور سوئیس قضــات را 
موظف به احتساب مجازات های قبلی کرده اند 
.اما با مطالعه ي قوانین جزایی پس از انقلاب 
اسلامی ما، تمایلی از سوی قانون گذار جهت 
اجرای این نظریه در صلاحیت فراملیّ مشاهده 
نمی شود. البته برخی از فقها در خصوص جرايم 
تعزیری و باز دارنده معتقدند:» با توجه به این که 
تعزیر به نظر حاکم است چنان چه در خارج از کشور 
تعزیـر شده باشـد، هرچنـد به صـورت زندان، 
حاکم می تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد«

)آیت الله مکــارم شیـرازی، گنجینه آراء فقهی، 
قضایی مرکزتحقیقات فقهی قـــوه قضاييه ، 

نرم افزار رایانه ای، نسخه 1(. 
البته این ایرادها تا حدودی به موجب ماده ي5 
است.  بر طرف شده  اسلامی  قانون مجازات 
زیرا اولًا رسیدگی محاکم جزایی ایران را مقید 
و محدود به این که متهم در ایران یافت یا به 
کشور مسترد نموده نکرده است و دیگر این که 
ماده ي مذکور هر چند به قاعده منع محاکمه مجدد 
مقید نیست یعنی اعتبار امر مختومه را نپذیرفته، 
لیکن به این امر توجه نموده که اگر متهم در 
دادگاه کشور دیگر محکوم و مجازات اجرا شده 
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باشد در تعیین مجازات های تعزیری و بازدارنده
) نه حدود و قصاص( میزان محکومیت اجراشده 
را احتساب نماید. در خصوص جرايم مستوجب 
حدود و قصاص هم از آنجایی که جزو قوانین 
سایه برای هر مسلمانی در هر جای کره زمین 
محسوب و میزان و نوع مجازات آن توسط شارع 
مقدس اسلام تعیین شده، اجرای آن در صورت 
اثبات) حدود( تعطیل شدنی نبوده و قابل تغییر، 
تبدیل و کم و زیاد نیست، اظهار نظر نفرموده 
است. یا چنان چه نوع مجازات اجرا شده در خارج 
از کشور با نوع مجازات های ایران متفاوت باشد، 
کیفیت احتساب آن روشن نیست. البته  چون این 
ماده از قانون راجع به صلاحیت رسیدگی بحث 
می کند و جزو مقررات شکلی است بهتر بود تا  

در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح می شد.
برآمد

   اهمیت ویژه حقوق کیفری ایران به حفظ امنیت 
عمومی و تأمین ثبات در جامعه سبب شده تا 
قواعد دادرسی ویژه ای نسبت به جرايم علیه 
امنیت به وجود آید. مقررات جزایی به دلایل 
مختلف از جمـله عـدم اعتمـاد کافـی به سایر 
دولت ها در رسیدگی به جرايم ارتکابی علیه 
کشور  اساسی  منافع  علیه  جرايم  و  امنیت 
برخلاف اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، 
به مقررات ناظر بر جرايم علیه امنیت و آسایش 

عمومی، صلاحیت فرامرزی عطا کند و در این 
بیگانه را در نظر  تا بعیت خودی و  خصوص 
نگیرد، این امر از جمله محاسن قانون جزایی 
کشوری است که به حفظ امنیت خود اهمیت 
می دهــد. لیکن شرط عدم جواز محاکمه غیابی 
بر خلاف قانون جزای عمومی 1352 و مجازات 
اسلامی 1361 و قوانین جزایی سایر کشورها ، 
برخلاف منافع عالیه ي کشور بوده و زیبنده ي 
قانــــون گـــــذاری کـــه قلبش برای حفظ 
امنیت کشور می تپد نمی باشـد. دیگـر آنکــه 
قاعده ي منع محاکمه مضاعف مورد پذیرش 
جهانیان قرار گرفته است. اما با توجه به صلاحیت 
سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشورهای 
دیگر تلقی می شود و از طرف دیگر چون جرايم و 
مجازات ها در کشورها با هم متفاوت است)ممکن 
است عملی در یک کشور جرم و در کشوری 
دیگر فاقد وصف مجرمانه باشد( باعث شده تا 
رویه واحدی در این خصوص بین کشورها وجود 
نداشته باشد. در کشور ما نیز در این خصوص و 
حتی احتساب مجازات اجرا شده محاکم خارجی 
علیه مرتکب، مبهم بوده و به علت نبود قانون 
موضوعه رویه واحدی وجود ندارد. علمای حقوق 
و فقها درخصوص جرايم مشمول مجازات های 
تعزیری و بازدارنده معتقدند؛ چه مجازات اعمال 
شده در خارج از کشور سنگین باشد چه نباشد، 

در هر صورت تعقیب و محاکمه مجدد این گونه 
افراد با اعتبار اصل امر مختومه و قضیه محکوم 
بها مواجه و در نتیجه تعقیب، محاکمه و مجازات 
را بی مورد و برخلاف اصل عـــدالت و انصاف 
می دانند ولی درخصوص جرايم ارتکابی که 
مشمول مجازات حدود، قصاص و دیات، قايل 
به تعقیب، محاکمه و مجازات)مجدد و مضاعف( 

طبق مقررات جزای ایران هستند.
پیشنهـاد می شــودبا توجـه به نـزاکت هــای 
بین المللی وگستـرش جرايـم فرا ملیّ، احکـام 
صادره از محاکم خارجی) به جز حدود و قصاص( تا 
جایی که مغایر با شرع مقدس اسلام نباشند) اکثر 
موارد قید شده در ماده ي 5 درحد جرايم تعزیری 
هستند( معتبر شناخته و غیر قابل رسیدگی مجدد 
تلقی شوند یا حداقل به منظور رعایت عدل و 
انصاف قانون جزایی به گونه ای تنظیم شود تا 
مجازات اجرا شده در خارج بابت مجازات صادره 

وی در محاکم داخل حساب شود.  
اصل  وجود  به  توجه  با  ایرانی«  »هر  عبارت 
قانون  در  متأسفانه  که  شخصی  صلاحیت 

مجازات اسلامی اخیر نیز آمده حذف گردد. 
  چون این ماده راجع به صلاحیت رسیدگی 
بحث می کند و جزو مقررات شکلی است  طرح 
آن در قانون آیین دادرسی کیفری مورد پیشنهاد 

است.
فهرست منابع:

1- قیاســی؛ جلال الدین،دهقان؛ حمید وخسروشاهی؛ قدرت الله، مطالعه 
تطبیقی حقوق جزای عمومی ) اســام وحقوق موضوعه(، جلد 1،چاپ 

اول،پژوهشکده حوزه ودانشگاه،قم 1380. 
2- میر محمد صادقی؛ حسین، حقوق جزای بین الملل) مجموعه مقالات( 

نشر میزان، چاپ اول، تهران، 1377.
 3- زراعت؛ عباس، شــرح قانون مجازات اســامی بخش کلیات، نشر 

ققنوس، چاپ سوم، تهران 1382.
4- مجیدی؛ سید محمود ، جرايم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، تهران 

.1386
5- ساریخانی؛ عادل، جاسوسی وخیانت به کشور، نشردفتر تبلیغات، قم، 

1378، ص293.
6- ســاریخانی؛ عادل، حقوق جزای عمومی اســام، نشر پیام نور، چاپ 

هفتم، 1390 .
7- الزغبی؛فرید، الموسوعۀ الجزايیه، چاپ دوم، بیروت، دارالصادر،1995م.

8- شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، 
تهران، مهاجر، چاپ اول، سال1390.

9- زراعت؛ عباس، قانون مجازات اســامی در نظم کنونی، نشر ققنوس، 
چاپ سوم، تهران، 1381.

10- نوربها؛ رضا، زمينه حقوق جزا ىعمومى ، انتشارات وكلا، تهران 1369.
11- پور بافرانی؛حسن، اصل صلاحیت واقعی در حقوق بین الملل وایران، 

مجله حقوقی دادگستری، ش42، سال 1382.
12- مالمیــر؛ محمود، بحثی کوتاه راجع بــه جرايم ارتکابی ایرانیان در 
خارج از کشــور، مجله دادرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره ، 

42، سال 1382.
13- دندیو؛ دووابر، رساله حقوق جنایی وقانون گذار مقایسه ای ،ترجمه 

علی آزمایش ،نشر دانشگاه تهران ،1351.
14- محمد الفاضل ؛ المبادی العامه فی التشریع الجزایی، مطبعه الداوودی، 

دمشق 1976.
15- آشــوری؛ محمّد، آیین دادرسی کیفری،ج1، چاپ دهم، نشر سمت، 

.1384
16- زراعت؛ عباس، آیین دادرسی کیفری ایران با تکیه براصول وقواعد، 

نشر دانش پذیر، چاپ سوم، تهران 1389.
17- زراعت؛ عباس، مهاجری؛ علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقلاب در امور کیفری،چاپ اول، فیض دانش، تهران، 1378.
18- میرزایی؛ علیرضا، محشــی قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، نشر 

بهنامی، تهران 1388.  
19- گنجینــه آرائ فقهــی، قضایی مرکز تحقیقــات فقهی قوه قضاییه

) نرم افزار رایانه ای(، نسخه 1 ..  
20- معاونت آموزش قوه قضاييه، آسیب شناسی فقهی قوانین کیفری،ج2، 

نشر معاونت آموزش وتحقیقات قوه، قم 1382 ص 25و26.



ماهنامه دادرسی شماره 113 ، سال نوزدهم ، آذر و دی  1394

50

مرتضی یزدانی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری  و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج                  
مژگان ملک زاده، دانشجوی دکتری حقوق کیفری  و جرم‌شناسی، عضو هيأت علمی دانشگاه پیام نور یاسوج 

چکیده

مقایسه مجازات کلاهبرداری سنتی 
و کلاهبرداری اینترنتی)مدرن(

 پیشــرفت تکنولوژی فقط باعث وقوع انقلاب بزرگی در زمینه فن‌آوری ارتباطات فراملی نشــده اســت، بلکه این تحول عظیم 
باعث ایجاد جرايم جدید و پیچیده در سطح جامعه بین‌المللی گردیده؛ از جمله این جرايم »جرم کلاهبرداری اینترنتی« می‌باشد، 
این جرم و جرايمی از این قبیل باعث بروز مشکلات و خسارات فراوانی برای جوامع مختلف شده است به همین منظور اغلب 
نظام‌های حقوقی دنیا از جمله سیستم قضایی کشور ما برای حل این معضل حاد و اساسی اقدام به وضع قوانین کیفری متنوع 
نموده‌اند؛ در کشور ما و همزمان با ورود کامپیوتر و شروع جرايم اینترنتی از جمله کلاهبرداری قانونگذار به تصویب قوانین 
جدیدپرداخت و در »ماده‌ي 13 قانون جرايم رایانه ای« )1(با جرم‌انگاری جرم کلاهبرداری مدرن به وضع مجازاتی همانند جرم 

کلاهبرداری سنتی پرداخته است.
واژگان کلیدی : کلاهبرداری، کلاهبرداری سنتی و اینترنتی، جرايم اینترنتی، مجازات های مدرن و ...
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درآمد : 
 اصـول مترقـی 46 و 47 قـانون اساسی)2(

کشورمان مالکیت مشروع را محترم شمرده 
است، به همین منظور این مالکیت باید در هر 
فضا و موقعیتی از یک تضمین برخوردار باشد. 
امروزه علاوه بر زندگی عادی در جامعه، در 
فضای مجازی هم زندگی جاری می‌باشد و 
از آنجا که هدف اصلی مقنن از تصویب قانون 
قانون  الکترونیکی و تکمیل آن در  تجارت 
جرايم رایانه‌ای تأمین امنیت و حمایت از فضای  
سایبری و مقابله با مجرمان آن فضای غیرواقعی 
می‌باشد، اما با این وجود، قانونگذار مجازات این 
جرم را کمتر از مجازات کلاهبرداری سنتی در 
نظر گرفته است؛ به عبارت دیگر، همزمان با 
پیشرفت بشریت و ارتکاب جرايم جدید و نوپا 
کیفر جرايم هم باید مدرن‌تر یا اصلاح  و یا 
حداقل مناسب جرم ارتکابی باشند، حال آنکه 
در مجازات کلاهبرداری مدرن که مجرمان 
ظرف چند دقیقه مال، منفعت، امتیاز و خدمات 
ملاحظات  می‌کنند  کسب  میلیاردی  مالی 
بیشتری در قانون‌نویسی از سوی قانونگذار 
مقاله کوشش  این  در  است.  گرفته  صورت 

می‌شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:
آیا مدرن بودن جرايم در میزان مجازات آن ها 

موثر می‌باشد؟
کیفری  قوانین  در  مندرج  آیا مجازات های 
اصلاح  باید  تکنولوژی  پیشرفت  با  همگام 

شوند؟
 آیا در مبنای مجازات کلاهبرداری اینترنتی 
نموده؟  عرف  یا  روز  دانش  به  توجه  مقنن 
آیامجازات مورد پیش‌بینی با توجه به سطح و 

فضای ارتکاب آن )با جرم( تناسب دارد؟
ــی  ــه مفهوم ــف و مقایس 1 - تعری

ــدرن ــنتی و م ــرداری س کلاهب
1-1- مفهوم جرم کلاهبرداری :

شاید وقتی جرم کلاهبرداری از سایر جرايم 
منفک و استقلال یافت و تحت عنوان جرم 
جدید یا »بحران قرن بیستم«یاد می‌شد، کمتر 
فکر و تخیل بشر به سمت و سوی ارتکاب آن 
در یک فضایی غیر از فضای واقعی یعنی فضای 

مجازی )سایبری( سوق پیدا می‌کرد؛ بنابراین 
مفهوم جرم کلاهبرداری که در لغت عبارت 
است از به‌دست آوردن چیزی از کسی از طریق 
خدعه و فریب و نیرنگ )بهشتی،1371،841(  
در حال حاضر دارای دو مفهوم سنتی و مدرن 

می باشد.
1-2- مفهوم کلاهبرداری سنتی :

مرتکبیـن  مجـازات  تشـدید  »قانـون  در 
ارتشاء، اختلاس وکلاهبـــرداری« قانونگذار 
جـرم  از  تعریـف  جـای  ماده‌ي1)3(بـه  در 
کلاهبـرداری سـنتی فقـط به بیـان مصادیق 
جرم پرداخته و شـاید این حاکی از دوراندیشـی 
مقنـن مـا باشـد. چرا کـه قانونگـذار در بعضی 
از جرايـم کـه همواره شـیوه ارتـکاب آن ها در 
حـال تغییـر می‌باشـد، فقط به بیـان مصادیق 
آن جـرم می‌پـردازد تـا امکان تفسـیر و ملاک 
قانونـی گرفتـن از کلمـات حقوقـی وجـود 
داشـته باشـد، در هـر حـال »کلاهبـرداری 
عبـارت اسـت از بـردن مال دیگـری از طریق 
توسـل توام با سـوءنیت به وسـایل یا عملیات 
متقلبانـه« )میـر محمد صادقـی-1379،51(.

1-3- مفهوم کلاهبرداری مدرن : 
اختراع  به  مدرن  کلاهبرداری  جرم  سابقه 
کلاهبرداری  برخلاف  برمی‌گردد.  کامپیوتر 
سنتی که هیچ تعریف مشخص قانونی ندارد 
و فقط به بیان مصادیق بسنده شده است، در 
کلاهبرداری مدرن دو دوره قانونگذاری سپری 
شده و قانونگذار، با بیان و ارايه تعریف مشخص 
از کلاهبرداری  مصادیقی  همراه  به  قانونی 
مدرن به تفاسیر گوناگون و بیان نظرات خاتمه 
داده است؛ نخست در ماده‌ي67 قانون تجارت 
الکتـــرونیک )مصوب 1382/10/17( بیـان 
نموده:»هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، 
بـا ســوء استفــاده و استفـاده غیـر مجـاز از 
»داده پیام «ها، برنامه و سیستم‌های رایانه‌ای 
و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر 
ورود، محو، توقف داده پیام ها مداخله در عملکرد 
برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را 
بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش 
خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای 

خود یا دیگران وجوه، اموال یا امتیازات مالی 
تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم 
محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال 
به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جرای 
نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.«  

درگام دوم، قانونگذار درماده‌ي 13 قانون جرايم 
رایانه‌ای به تعریف مجدد جرم کلاهبرداری 
مدرن پرداخته است »هرکس به طور غیر مجاز 
از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب 
اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد 
یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم، 
وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی 
برای خود یا دیگران تحصیل کند علاوه بر رد 
مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال 
یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال 

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«
بدیـن ترتیـب قانونگـذار در ایـن دو مـاده 
قانونـی تالش نموده که تعریـف قانونی و نیز 
مصادیقـی از جـرم کلاهبـرداری مـدرن ارايه 
نمایـد. هـر چنـد کـه ممکـن اسـت بـا توجه 
به شـگردهای ارتکاب جـرم کلاهبرداری که 
رابطـه مسـتقیم با پیشـرفت تکنولـوژی دارد، 
مصادیـق نقـل شـده در ایـن مـاده قانونی در 
بسـتر زمـان ناکارآمـد یا نیاز به اصلاح داشـته 
باشـد. بـا ایـن وجـود، نکته مهـم در خصوص 
تعریـف جرم کلاهبـرداری مدرن نحوه تعامل 
دو مـاده‌ي67 قانـون تجـارت الکترونیکـی 
ومـاده‌ي13 قانـون جرايم رایانه‌ای می‌باشـد؛ 
به‌عبارتـی آیـا ایـن دو مـاده ناسـخ همدیگـر 
هسـتند؟ در ایـن خصوص، بطـور اجمال باید 
گفـت همان‌طـور کـه در مـاده‌ي56 قانـون 
جرايـم رایانـه‌ای بیـان شـده اسـت، قوانین و 
مقـررات مغایـر بـا ایـن قانون ملغی اسـت و از 
آنجـا کـه مـاده‌ي 13 قانـون جرايـم رایانه‌ای 
بعـد از تصویـب مـاده‌ي 67 قانـون تجـارت 
الکترونیکـی بـوده و از سـویی دیگـر متـن دو 
مـاده مغایر هم نیسـتند و هـر دو یک موضوع 
را بیـان و حتـی بعضی از عبارات آن ها مشـابه 
هسـتند بنابرایـن هیچ یـک از دو ماده ي فوق 
ناسـخ همدیگر نیسـتند بلکـه در تعامل کامل 
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قابلیـت اجـرا دارند.
1-4- مقایسـه تعاریف کلاهبرداری 

سـنتی و مدرن :
هر دو تعریف کلاهبرداری سنتی و مدرن، 
تشابه با هم دارند. با این تفاوت که شگردهای 
ارتکاب در فضای واقعی و سایبری متفاوت 
می‌باشد. از سویی دیگر، چنان چه جرم مذکور 
تشدید  باعث  یابد  ارتکاب  کارمندان  توسط 
مجازات می‌شود؛ اما نکته مهم تر اینکه در 
جرم کلاهبرداری سنتی حتی شروع به جرم 
قانونگذار  مشمول کیفر می‌باشد درحالی‌که 
توجهی به شروع به جرم کلاهبرداری مدرن 
ننموده است که این خلاء قانونی راهی برای 
فرار از قانون یا تمرین و در جرايم رایانه‌ای و 

ارتکاب آن در آینده می‌باشد.
نکته دیگر اینکه در تعریف کلاهبرداری سنتی 
به بردن مال دیگری برای  قانونگذار صرفاً 
صدق عنوان اشاره نموده است درحالی‌که در 
جرم کلاهبرداری مدرن مقنن علاوه بر بردن 
مال » اخذ هر گونه امتیاز یا خدماتی مالی و 
حتی منفعت« را مشمول عنوان و صدق جرم 
کلاهبرداری از نوع مدرن آن دانسته است. 
شاید توجیه این تفاوت به لحاظ فضای ارتکاب 
آن ها باشد که یکی در عالم واقع و دیگری در 
فضای غیرواقعی یا سایبری ارتکاب می‌یابد و 
هم چنین  شاید به دلیل تأثیر حضور طرف جرم 
)مجنی علیه( در زمان ارتکاب جرم است که در 
جرم سایبری مجنی‌علیه احتمالًا اطلاعی از 
وقوع جرم ندارد و بزهکار در آرامش کامل و به 
دور از چشم مجنی‌علیه از وی امتیاز یا خدمات 
مالی اخذ می‌نماید؛ ولی در کلاهبرداری سنتی 
مجنی علیه حضوراً اغفال می‌شود و با رضایت 

مال خود را تقدیم جانی می‌نماید .
جرم  ارتکاب)مصادیق(  نحوه   -2

کلاهبرداری سنتی و مدرن:
کلاهبرداری  جرم  تعاریف  در  که  هم‌چنان 
آشکار  شد،  نقل  تفاوت‌ها  مدرن  و  سنتی 
است که نحوه ارتکاب این جرم در دو فضای 
دارند.  اساسی  تفاوت‌های  هم  با  گوناگون 
بدین توضیح که در کلاهبرداری سنتی که 

مصادیقی از آن در ماده‌ي 1 قانون تشدید بیان 
شده است، شگردهای ارتکاب آن تا حدودی 
ثابت هستند. اما در کلاهبرداری مدرن، هر چند 
که مصادیقی از آن در قانون تجارت الکترونیک 
و قانون جرايم رایانه‌ای بیان شده است، اما از 
آنجا که این نوع از کلاهبرداری همزمان با 
گسترش سریع تکنولوژی و گسترش ارتباطات 
مخابراتی و ماهواره‌ای در حال تکوین و تغییر 
جرم  ارتکاب  شگردهای  بنابراین  می‌باشد، 
مدرن کلاهبرداری در جوامع مختلف با توجه 
به میزان گسترش تکنولوژی متفاوت می‌باشد. 
ــرم  ــکاب ج ــگردهای ارت 2-1- ش

ــدرن:  ــرداری م کلاهب
1- سوء استفاده از حساب بانک ها: 
در این روش که خود نمونه‌های مختلفی دارد. 
به عنوان مثال، افراد سودجو با ورود به سیستم

 بانک ها، یا نصب برنامه یا نرم‌افزارهایی )مانند 
نرم افزار زائوس()4(به سیستم‌های بانکی از 
جمله خودپرداز بانک ها و جمع‌آوری کلمه 
باعث   ... و  بانکی  رمز حساب‌های  یا  عبور 
کنترل سیستم بانکی و دسترسی به محتوای 
ظرف  در  و  می‌نمایند  بانکی  حساب‌های 
کوتاه‌ترین مدت زمان سوء‌استفاده مجرمانه را 
انجام و از سیستم خارج می‌شوند. هم چنین است 
استفاده از شبکه اینترنت و نفوذ به کارت‌های 
اعتباری و خروج موجودی حساب‌های داخلی 

بانک ها یا حسابهای مشتریان نزد بانک ها و....
2- سوء استفاده از شبکه‌های تلفن: 
دارد.  مختلفی  شگردهای  هم  روش  این 
بدین نحو که افراد سودجو با استفاده از فوق 
تکنیک‌ها و ورود کد رمزها، مکالمات تلفنی 
خود را با هزینه سایر مشترکین انجام دهند. 
در مجموع شگردهای کلاهبرداری مدرن که 
مصادیق آن هم در قانون نقل شده همواره در 

حال تغییر و تکوین می‌باشد.
3- مجازات جرم کلاهبرداری:

کار قانونگذار حمایت از »ارزش«های یک 
جامعه می‌باشد. یعنی مقنن باید با تصویب 
قوانین متنوع از ارزش های جامعه حمایت و در 
مقابل نابهنجاری جامعه و مقابله با رفتارهایی 
که نقض یک ارزش هستند به پا خیزد؛ در این 
بین اولین راه مقابله اعلام جرم نمودن یا به 
عبارتی جرم انگاری کردن یک رفتار می‌باشد. 
جرم‌انگاری عبارت است از اینکه قانون انجام 
یا عدم انجام یک رفتار خاص یا یک ارزش را 
ممنوع یا جرم اعلام و بدین منظور برای آن 
ضمانت اجرا تعیین نماید. حال آنکه این ضمانت 
اجرا ممکن است ضمانت اجرای »کیفری« یا 
مجازات نامیده شود که جرم کلاهبرداری هم 
از این قاعده مستثنی نیست. یا اینکه ضمانت 
اجرای غیرکیفری مانند ضمانت اجرای تخلفات 
اداری، صنفی، انضباطی باشد که محل بحث ما 
نیست؛ مجازات یعنی عقوبتی که به کسی‌که 
خلاف قانون رفتار نموده تحمیل می‌شود؛ در 
این بین مجازات پیش‌بینی شده برای جرم 
کلاهبرداری تحت دو عنوان مجازات حبس 
و مجازات جزای نقدی توسط مقنن پذیرفته 

شده است.
3- 1- مجازات کلاهبرداری سنتی :

ماده‌ي1»قانـون تشـدید مجـازات مرتکبیـن 
دو  کلاهبـرداری«  و  اختالس  و  ارتشـاد 
تقسـیم‌بندی در مجازات کلاهبرداری سـنتی 
دارد. بدیـن ترتیـب کـه بـرای کلاهبـرداری 
سـاده حبـس از یـک تـا هفـت سـال و جزای 
نقـدی معـادل مالی که کلاهبـردار اخذ نموده 
و کیفـر کلاهبـرداری مشـدد را دو تا ده سـال 

آنجـا کـه هـدف اصلـی  از 
قانـون  تصویـب  از  مقنـن 
و  الکتـرونکیــی  تجــارت 
تکمیـل آن در قانـون جرايم 
و  امنیـت  تأمیـن  رایانـه‌ای 
حمایـت از فضـای سـایبری 
آن  مجرمـان  بـا  مقابلـه  و 
فضـای غیرواقعی می‌باشـد، 
امـا با ایـن وجـود، قانونگذار 
مجـازات ایـن جـرم را کمتر 
کلاهبـرداری  مجـازات  از 
سـنتی در نظر گرفته اسـت.
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حبـس و پرداخـت جـزای نقدی معـادل مالی 
کـه کلاهبـردار تحصیل نمـوده و نیز انفصال 

ابـد از خدمـات دولتـی تعییـن کرده اسـت.
3-2- مجازات کلاهبرداری مدرن :

ماده‌ي1 قانون تشدید که در خود متن ماده هم 
حداقل و حداکثر حبس با توجه به شخصیت 
مجرم و هم چنین مجازات جزای نقدی را 
نسبی اعلام نموده؛ اما در ماده‌ي 13 قانون 
کلاهبرداری  جرم  مجازات  رایانه‌ای  جرايم 
مدرن را حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی 
از بیست تا یکصد میلیون ریال !!! مقرر نموده 
است؛ حال آنکه در ماده‌ي 67 قانون تجارت 
الکترونیکی مجازات همین جرم را یک تا سه 
سال و جزای نقدی آن همانند ماده‌ي1 قانون 
تشدید )در خصوص کلاهبرداری سنتی( جزای 
نقدی معادل مال مأخوذه را پیش‌بینی نموده 
است. در خصوص اینکه کدام ماده باید مورد 
استناد در احکام جرم کلاهبرداری رایانه‌ای 
قرار گیرد همچنان که قبلا بیان شد این دو 
ماده ) ماده ي13 قانون جرايم رایانه و ماده‌ي 
67 قانون تجارت الکترونیکی( در تعامل کامل 
با هم قابلیت اجرا دارند. اما به واقع باید ماده‌ي 
13 قانون جرايم رایانه‌ای را مستند احکام قرار 
داد، چراکه قانون مؤخر بوده هر چند از لحاظ 
الکترونیکی  تجارت  قانون  حبس  مجازات 

مخفف‌تر می‌باشد ...
4-2- تجزیـه و تحلیـل مجـازات 

کلاهبـرداری سـنتی و مـدرن:
به طور کلی هر شهروندی حق دارد که در 
جامعه‌ای که زندگی می‌کند، احساس امنیت 
باشد؛  داشته  خصوصی(  و  عمومی  )امنیت 
و  امنیت  زمینه  شدن  فراهم  برای  ازسویی 
حمایت از ارزش های جامعه و جلوگیری از 
باید  قانونگذاران  اجتماعی،  آشفتگی‌های 
با تدوین و تصویب قوانین به این احساس 
شهروندان پاسخ مثبت بدهند؛ بنابراین، اگرهر 
روز شاهد پیشرفت تکنولوژی هستیم، باید با 
تصویب قوانین منسجم و بدون ابهام و استوار از 
این فناوری‌ها حمایت نمایيم نه اینکه پیشرفت 

برابر شود با عدم امنیت شهروندان.

در دنیایی که افراد آن زمانی کاخ دادگستری، 
برج ایفل و یا تلویزیون زندان را به زندانی هم 
بند خود می‌فروختند و برای مقابله و مجازات 
آن ها قوانین منسجم و مشددی به تصویب 
می‌رسید، چرا اکنون که همان جرم که در 
گذشته اگر مجرم به منفعت زیادی می‌رسید، 
برای اجرایی کردن رفتار و نقشه‌های متقلبانه 
خود ترس و اضطراب زیادی داشت؛ اما اکنون 
که در یک فضای غیرواقعی و بدون ترس از 
حضور هیچ شخصی حتی خود مجنی‌علیه 
اقدام به کلاهبرداری اینترنتی و اخذ منفعت 
یا امتیاز‌های آن‌چنانی می‌کند، بدون اینکه 
به پیامد رفتار خود فکر کند، ضمانت اجرای 
با  متناسب  هیچ‌وجه  به  آن  مجرمانه  رفتار 
جرم ارتکابی نمی‌باشد؟ مگر نباید جرايم و 
مجازات ها متناسب باشند؟ به قول منتسکیو 

و  هماهنگ  همدیگر  با  ها  مجازات  »باید 
متناسب باشند، چه، ازعملی که صدمه بیشتری 
به جامعه می‌آورد بیشتر باید احتراز و جلوگیری 
لطمه  کمتر  که  کوچک‌تری  عمل  تا  کرد 
میزند، این موضوع امری ضروری است«)روح 
القوانین؛کتاب ششم، فصل شانزدهم به نقل 

از:اردبیلی،1385،92(  
کلاهبرداری  مجازات  در   تشابه  وجه  تنها 
به  الزام مرتکب به»رد مال  سنتی و مدرن 

صاحب آن« می‌باشد و در سایر مجازات ها 
با همدیگر دارای تفاوت‌های اساسی می‌باشند. 
همانطوری‌که قبلًا بیان شد؛ مجازات حبس 
پیش‌بینی شده برای کلاهبرداری سنتی در 
مجموعه جرايم علیه اموال و مالکیت در زمره 
شدیدترین مجازات می‌باشد که این موضوع 
دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. از جمله 
اینکه کلاهبرداری سنتی سابقه فقهی دارد و 
تحت عنوان  »احتیال « از آن یاد می‌شود، 
بنابراین قانونگذار درمجموعه قوانین به سابقه 
فقهی و شرعی آن توجه کامل داشته است. 
در نقطه مقابل، مجازات جرم کلاهبرداری 
مدرن می‌باشد که در یک نگاه کلی جرايم 
کیفری  حقوق  جرايم  زمره  در  که  اینترنتی 
ندارند.  فقهی   سابقه  هیچ  می‌باشد،  مدرن 
بنابراین در تدوین قوانین مرتبط با این نوع 
جرايم بیشتر توجه به دانش روز شده است. 
مجازات کلاهبرداری مدرن در واقع تناسبی 
با ارتکاب جرم کلاهبرداری ندارد، این عدم 
تناسب در جایی آشکارتر می‌شود که علاوه بر 
اینکه مجازات حبس مورد پیش‌بینی کمتر از 
نوع جرم سنتی آن می‌باشد، بلکه در مجازات 
جزای نقدی این دو نوع جرم هم‌خانواده دارای 
تفاوت‌های بنیادی‌تر هستند. بدین توضیح که 
مجازات کلاهبرداری سنتی نشان از قاطعیت 
برخورد قانونگذار با این گونه مجرمین می‌باشد، 
اما در مجازات کلاهبرداری مدرن این قاطعیت 
نه در مجازات حبس و نه در مجازات جزای 
درباب  است.  نگرفته  قرار  نظر  مورد  نقدی 
به  باید  این موضوع نخست  و چرایی  علل 
سابقه قانون‌نویسی در باب جرايم الکترونیکی 
اقتصادی اشاره نمود؛ قانون‌گذار در ماده‌ي1 
قانون تجارت الکترونیکی هدف از وضع این 
در  اطلاعات  ایمن  و  آسان  مبادله  را  قانون 
مبادلات الکترونیکی جدید دانسته است، به 
وضوح روشن است که ایمن‌سازی و تأمین 
امنیت مجازی علاوه بر فرهنگ‌سازی استفاده 
از فناوری روز، مستلزم تصویب قوانین منسجم 
و قوی می‌باشد، حال آنکه در قانون جرايم 
نقدی  جزای  و  حبس  مجازات  در  رایانه‌ای 

»هـرکس به طــور غیر مجــاز 
یا  رایانــه‌ای  سیستم‌هـای  از 
از  اعمالی  ارتکاب  با  مخابراتی 
قبیل وارد کــردن، تغییر، محـو، 
ایجاد یا متوقف کــردن داده‌ها یا 
مختل کردن سیستم، وجه یا مال 
یا منفعت یا خدمات یا امتیازات 
مالی برای خود یا دیگران تحصیل 
کند علاوه بر رد مال به صاحب آن 
به حبس از یک تا پنج سال یا 
جزای نقدی از بیست تـا کیصد 
میلیون ریـال یا هر دو مجـازات 

محکوم خواهد شد«
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قاطعیت رعایت نشده است. هم‌چنان که اگر 
در قانون تجارت الکترونیکی مجازات حبس 
هماهنگ  و  متناسب  رایانه‌ای  کلاهبرداری 
نبود،  مجازات حبس کلاهبرداری سنتی  با 
و  مشابه  نقدی  جزای  مجازات  در  حداقل 

هماهنگ بودند.
با این توصیف فلسفه این همه عقب نشینی 
قانونگذار از تصویب مجازات قاطع برای جرم 
کلاهبرداری مدرن چه بود؟ چرا اصل ماده‌ي 
67 قانون تجارت الکترونیکی را مجدد در قانون 
جرايم رایانه‌ای نقل یا از سابقه آن استفاده 

ننموده است؟  
ابهامات)لازم به ذکر است  این  در پاسخ به 
که نویسندگان این مقاله در مقام حمایت یا 
نمی‌باشند  طویل‌المدت  حبس‌های  موافق 
بلکه هدف بیان مزایا ومعایب قوانین و خصوصاً 
ماده مورد بحث می‌باشند( نخستین موضوعی 
که به ذهن خطور می‌کند، این است که مقنن 
در مقام حبس زدایی اقدام به تصویب چنین 
قانون ملایمی نموده است که در مقابل باید 
گفت حبس زدایی به معنای کم کردن مدت 
باید  قانونگذار  بلکه  نمی‌باشد،  جرايم  حبس 
اقدام به پیش‌بینی و جایگزینی مجازات های 
جایگزین حبس می‌نمود. از سوی دیگر، اگر 
هدف حبس‌زدایی بوده چرا در ماده‌ي13 قانون 
جرایم رایانه‌ای، مقنن مجازات جزای نقدی 
کلاهبرداری کامپیوتری را تغییر و بین حداقل 
و حداکثر تعیین کرده است؟آیا مجازات جزای 
نقدی یکصد میلیون ریال برای کسی که ظرف 
چند ثانیه یا دقیقه حساب یا به‌عبارتی جیب مردم 
را خالی می‌کند کافی و بازدارنده می‌باشد؟ آیا 
پیش‌بینی این نوع مجازات با اهداف مجازات 
تناسب دارد؟ بنابراین بی‌تردید پیدایش علوم 
جدید در طرز کار دادگستری بی‌تاثیر نیست 
و هنگامـی که بزهکـاران در ارتکاب جـرايم 
از شیوه‌های جدید علمی استفاده می‌نمایند، 
عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناچار است با 
سلاحی متناسب مجهز گردد و از فنون علمی 

بهره گیرد.)دکتر گلدوزیان،1391،ص 112(
دومین نکته در پاسخ به علل ناقص بودن ماده 

مورد بحث این است که چه بسا مقنن به خاطر 
فشار افکار بین‌المللی چنین ملاحظه‌ای را در 
قانون بکار برده است؛ در حالیکه قوانین کیفری 
و مجازات ها باید علاوه بر حفظ جنبه ارعابی بر 

جنبه قاطع بودن آن ها نیز تاکید نمود.
از سویی هدف از وضع مجازات، حفظ نظم و 
امنیت جامعه می‌باشد و بهتر آن است که به جای 
تاکید بر تجارت الکترونیکی در قانون‌نویسی هم 
ملاحظات بی‌وجه را کنار گذاشت. چراکه جرايم 
جدید امنیت خصوصی شهروندان و حیات و 
اموال آن هارا به نابودی می‌کشاند. بنابراین، 
» در حساب سیاسی باید به جای دقت ریاضی 
)سزار  نمود«  را جایگزین  احتمالات  حساب 

بکاریا،ترجمه اردبیلی،1385،ص 93(.
سوم ؛ در مقابل این ایراد و ابهامات هرچند 
تشکیل پلیس فتا برای مقابله با جرايم فضای 
سایبر اقدامی قابل تحسین می‌باشد، اما به واقع 
آمارهای جرايم سایبری نشان از نوعی کم‌اثر 
بودن قانون جرايم رایانه‌ای می‌باشد. با این 
توضیح که تشکیل چهار هزار پرونده جرايم 
سایبری )تا پایان بهمن 90)5(که از این تعداد 
72درصد از پرونده‌ها با انگیزه منافع مالی و هم 
چنین 47 درصد از کلاهبرداری‌های اینترنتی 
در  است.  گرفته  صورت  کامپیوتر  به‌وسیله 
مقایسه آمار‌های ارايه شده)6(آمار پرونده‌های 
که هدف  بعد سرقت  مرتبه  و  کلاهبرداری 
مجرمین کسب مال می‌باشد بیشتر از سایر 
تبهکاران فضای سایبر می‌باشد که این موضوع 
خود قرینه‌ای بر کم‌اثر بودن مجازات های جرم 

کلاهبرداری مدرن می‌باشد.
چهارم؛ از دیگر ایرادات وارده بر قانون جرايم 
رایانه‌ای و ماده‌ي13مورد بحث این است که در 
قانون موصوف مقنن هیچ اشاره‌ای به »شروع 
به جرم کلاهبرداری مدرن« ننموده است. در 
حالی‌که این موضوع در خصوص جرم مذکور 
دارای سابقه قانونگذاری بوده و در تبصره‌ي 
ماده‌ي67 قانون تجارت الکترونیکی مقنن خود 
پیش‌بینی کیفر شروع به جرم مذکور را نموده 
بود و اینکه چرا اکنون قانونگذار توجه‌ای به این 
موضوع ننموده یا اینکه صلاح را در آن دیده که 

شروع به آن را مشمول مجازات قرار ندهد؟ که 
این خلاء قانونی آثار آن مشخص و نیاز به بیان 

مجدد نیست.
پنجم: در جرم کلاهبرداری اینترنتی حتی بر 
خلاف نوع سنتی آن، تشدید مجازات خاص 
این جرم را بطور جداگانه پیش‌بینی ننموده و 
تشدید کیفر آن را مانند سایر جرايم رایانه‌ای 
می‌داند ) مواد 26 و 27 قانون فوق()7( درحالی‌که 
در آمار ارايه شده توسط پلیس فتا آمار جرايم 
آمار  با  مقایسه  قابل  اینترنتی  کلاهبرداری 
سایر جرايم نیست. مضافاً بر آن، تشدید کیفر 
جرم کلاهبرداری مدرن مشروط به شرایطی 
می‌باشد از جمله؛ جرم به صورت سازمان یافته 
ارتکاب و یا جرم در سطح گسترده ارتکاب یابد... ؛ 
که ذکر این نکته مجدد لازم و ضروری است که 
اگر جرم کلاهبرداری مدرن به صورت شبکه‌ای 
ارتکاب یابد و خسارت هنگفتی در پی داشته 
باشدآیا جزای نقدی بیست تا یکصد میلیون 
ریال در دریای سود و منفعت کسب شده توسط 

تبهکاران قابل حساب می باشد؟
تشدید)8(  قانون  ماده‌ي4  حسب  حالیکه  در 
تشکیل باند یا رهبری شبکه چند نفری به 
منظور کلاهبرداری و...حبس از پانزده سال تا 
ابد و یا درصورت صدق عنوان مفسدفی الارض 
مجازات محارب را دارد !  با این توصیفات 
متوجه می‌شویم مقنن باید همزمان با پیشرفت 
تکنولوژی به اصلاح قوانین بازدارنده نسبت 
به روز نمودن و متناسب و هماهنگ نمودن 
مجازات آن ها اقدام نماید، نه اینکه آن حداقل 
قوانین قوی و منسجمی را که وجود دارد با 
تفکر  ایجاد  باعث   ، ملایم  قوانین  تصویب 
خشونت زا یا ضد حقوق بشری از آن ها ) قوانین 

منسجم(  بشود.
برآمد

هرچنـد مجـازات سـالب آزادی صرفـاً بـه 
محدودکـردن تبهـکاران از جامعـه در مـدت 
زمانـی مشـخص می‌شـود امـا حـذف ایـن 
نـوع مجـازات از نظـام قضایـی کشـور نـه به 
مصلحـت اسـت و نـه امـکان پذیـر. چـرا که 
قبـل از حـذف آن بایـد بـه فکـر جایگزیـن 
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مناسـب و پیشـگیرانه بـود، امـا از آنجـا کـه 
جامعـه در حال پیشـرفت و ابـداع جرايم مدرن 
و پیچیـده می‌باشـد، در گام اول مقنـن بایـد با 
وضـع کیفرهـای مناسـب و بازدارنـده عالوه 
بـر حمایـت از فنـاوری الکترونیکـی جلـوی 
سوءاسـتفاده از تکنولـوژی را از بزهـکاران یقه 

بگیرد. سـفید 
از سوی دیگر، تجدیدنظر در ضمانت اجراهای 
با هدف جرم زدايی ، حبس زدايی  کیفری 
و  ضروری  امر  کیفری  جامعه  کاهش  و 
لازم‌الاجرا است، اما این موضوع به معنای 
توجه نکردن به میزان خطر و خسارت جرايم و 
توجه به مصلحت‌های فاقد توجیه نمی‌باشد. به 

هرحال، هر چند تصویب قانون جرايم رایانه‌ای 
تشخیص  مجمع  سیاست‌های  تاثیر  تحت 
مصلحت در خصوص توسعه قضایی و کاهش 
موارد استفاده از حبس و وضع مجازات های 
جایگزین می‌باشد، اما از این نکته که این همه 
بر توجه  تغییر نگرش مقنن قرینه‌ای است 
بیشتر به مبنای مجازات ها بر اساس عرف 

حاکم، هم نباید غافل بود.
اما در مورد جرايم مهم مانند کلاهبرداری مدرن 
باید علاوه بر اصلاح مجازات مندرج در قانون 
مربوطه)9( خصوصاً جزای نقدی، پیشنهاد می‌گردد 
به منظور اصلاح تبهکاران با برنامه‌ریزی هدفمند 
مجرمان  ابداعات  و  نبوغ  از  فرهنگ‌سازی  و 

فضای سایبر که باعث اختلال یا نفوذ یا وارد 
شدن در سیستم و باعث کسب امتیازات مالی 
می‌شود، استفاده کاربردی شود و در قوانین آتی 
که جنبه تخصصی در تدوین دارند، متدولوژی 
تدوین و تصویب قوانین دقیق‌تر رعایت شود و 
به جای قانون‌نویسی فردی توجه بر خرد جمعی 
در قانون‌نویسی گردد. هم‌چنان که سزار بکاریا 
در رساله جرايم و مجازات ها می گوید »قانونگذار 
خردمند را همین بس که تقسیمات اساسی را 
معین کند و ترتیب را رعایت نمایدو مراقب باشد 
که به جرايم درجه اول مجازات های درجه آخر 
را اختصاص ندهد« )سزار بکاریا ،همان،ترجمه 

اردبیلی1385،ص49(

پی نوشت ها:
1.  ماده‌ي 13 قانون جرايم رایانه‌ای »هرکس به طور غیر مجاز از سیستم‌های 
رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد 
یا متوقف‌کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات 
یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب 
آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال 

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد«
2. اصل 46 قانون اساسی: هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش 
است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان 

کسب وکار را از دیگری سلب کند.
- اصل 47 قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم 

است. و...
3. ماده‌ي1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری 

مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
»هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا 
کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب 
دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع 
بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و 
یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا 
حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار 
محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و 

پرداخت جزای نقدی معدل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...
4.  نرم افزار زائوس نام نرم افزاریست که باندهای بین‌المللی کلاهبرداری 
نخستین بار در ایالات متحده امریکا با استفاده از ارسال ایمیل و پیوست کردن 
آن به ایمیل به محتوای حساب‌های بانکی دسترسی و کلاهبرداری می‌کردند

) به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران پنجشنبه20 آبان 1389(
5. به نقل از مصاحبه سید کامل هادیفر،رئیس پلیس فتا، منتشر شده در روزنامه 
فناوران)نخستین روزنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایران( کد خبر 

5500 ، تاریخ انتشار 11بهمن 1391.
6. نقل از همان منبع.

7. ماده‌ي26 قانون جرايم رایانه‌ای »در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به 
بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم می‌شود:

الف( هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شوراها و یا 
شهرداری ها و موسسه ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا 

نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه‌هایي که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند 
و دیوان محاسبات و موسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا 
دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و هم چنین 
نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به 

مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرايم رایانه‌ای شده باشند.
ب( متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت 

شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج ( داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مرکز 

ارايه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د( جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه ( جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده‌ي 27 قانون جرايم رایانه‌ای»در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار 
دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی از قبیل اشتراک اینترنت 

و ... محروم کند. و ...
8 . ماده‌ي4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 
»کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و 
کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که 
از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد 
اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی 
معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده 
سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند 

مجازات آن ها، مجازات مفسد الارض خواهد بود« .
9. لازم به ذکر است که عین ماده‌ي13 قانون جرايم رایانه‌ای در لایحه جدید 
قانون مجازات اسلامی و در ماده‌ي 741 نقل شده که ضروری است قبل از 
تصویب قانون فوق بنا به دلایل مطرح شده در تحقیق مذکور مورد بازنگری 

قرار گیرد.اد
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ازجمله روشــهای اصل فردی کردن مجازات ها، نهاد آزادی مشــروط زندانیان می‌باشــد. قانون‌گذار با الهام گرفتن از داده‌های 
جرم شناســی، مبادرت به پیش‌بینی قوانین راجع به آزادی مشــروط نموده تا چنان چه در حین اجرای مجازات، دادســتان و 
مقامات زندان متوجه اصلاح و متنبه‌شدن زندانی شوند، با درخواست وی و جمع شرایط مبادرت به آزادی مشروط وی نمایند، 
چه اینکه هدف امروزی اعمال مجازات ها، اصلاح و انطباق‌پذیرکردن مجرمین با جامعه است و با نیل به این مهم، نگهداری 
مجرم اصلاح شده، در بند، نتیجه ندارد جز تحمیل یک سری از هزینه‌ها بر مالیات دهندگان. به هرروی قانونگذار جدید مجازات 
اســامی در ســال 92  افزایش موارد اســتفاده از این نهاد را ســرحوله کار خود قرار داده همان‌گونه که در سایر مواد نیز می‌توان 

روش‌های دیگری در جهت فردی کردن مجازات ها یافت.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، اصل فردی کردن مجازات ها، اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی، جبران خسارت، دوره‌ی آزمایش.

احمدرضا ونکی،کارشناس ارشد  حقوق جزا و جرم شناسي،   عضو هيأت علمی  دانشگاه پیام نور 

چکیده

آزادی مشروط در
 حقوق کیفری ایران
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درآمد
درحقوق کیفری پیشرفته که ملهم از داده‌های 
جــرم ‌شناسی می‌باشد، اصل فــردی کــردن 
مجازات ها با صدور حکم محکومیت مبتنی بر 
پرونده شخصیتی متهم، در قالب عناوین حقوق 
جزای عمومی هم‌چون تعویق صدور حکم نظام 
نیمه آزادی، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات 
و هم چنین آزادی مشروط متجلی می‌گردد. وقتی 
قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه 
به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین 
می‌کند، از نحوه‌ی واکنش او در مقابل مجازات 
بی‌اطلاع است. این واکنش تنها در عمل و پس 
از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سربرد، ظاهر 
می‌گردد. در مواردی ممکن است این واکنش 
مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت 
محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً 
دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت 
محکومیت را در زندان سپری کند. از این نظر در 
غالب نظام‌های جزایی با استفاده از نظرات مکتب 
تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی 
را به طور مشروط آزاد می‌کنند. آزادی زندانی در 
این موقعیت »مشروط « خوانده می‌شود، زیرا 
ادامه آزادی او مقید و منوط به حسن رفتار و 
تبعیت از مقرراتی است که دادگاه برای دوران 
برای  آن  از  بعد  زمان  حتی  و  مشروط  آزادی 
زندانی وضع می‌کند. در قانون مجازات اسلامی 
مواد39،38و40 و در قانون مجازات اسلامی جدید 
مصــوب اردیبهشـت 92مواد62،61،60،59،58 
و63 به این موضوع اختصاص یافته‌اند که در این 
نوشتار سعی بر تطبیق مواد با رویکردی بر حقوق 

تطبیقی خواهد شد.
1-تاریخچه آزادی مشروط در قوانین 

جزایی ایران
پس از اینکه عدم کارایی زندان، مشخص گردید، 
کیفری  کاهش جمعیت  برای  مختلفی  تدابیر 
زندان، اندیشیده شد که از جمله آن ها »آزادی 
مشروط« بوده است. گفته شده عقیده به آزادی 
مشروط از قرن 19 میلادی با پیدایش مکتب 
تحققی )اثباتی( حقوق جزا و سپس از ناحیه مکتب 
دفاع اجتماعی، مطرح و مورد حمایت قرار گرفت. 

)نوروزی فیروز،485:1390(.
نهاد در حقوق  این  پیدایش  تاریخی  سابقه‌ی 

جزای ایران به شرح زیر است:
1-1- قانــون راجــع بــه وادار نمــودن 
کار  بــه  محبوســین غیرسیاســی 

مصــوب1314
سابقه‌ی آزادی مشروط در کشور ما به قانون 
راجع به وادارنمودن محبوسین غیرسیاسی به 
کار)مصوب اسفندماه 1314(برمی‌گردد. مطابق 
حبس،  به  محکومان  آزادکردن  قانون  این 
مشروط به رضایت آنان به کار در »مؤسسات 
آزادی،  نوعی  یعنی  بود.  یا صنعتی«  فلاحتی 
محافظت.  با  توأم  کار  به  اشتغال  به  مشروط 

)اردبیلی،243/2:1379(.
1-2- ماده واحده قانون راجع به آزادی 

مشروط زندانیان مصوب 1337
اسفندماه 1337( مشتمل  )مصوب  قانون  این 
بر اصل ماده و 9 تبصره می‌باشد، که شرایط و 
تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین کرده 
و نحوه‌ی اعمال آن را توسط دادگاه مشخص 
می‌ساخت. با تصویب این ماده واحده، آزادی 
امروزی آن نزدیک‌تر شد.  به مفهوم  مشروط 
مطابق این قانون: »در مورد جنحه پس از گذشت 
نصف از مجازات حبس و در مورد جنایت پس از 
گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر آنکه شخص 
برای بار اول محکوم به حبس شده باشد، به طور 
)صبری،216/3:1390(.  می‌شود.  آزاد  مشروط 
نکته قابل توجه در این ماده واحده این است که 
محکومین به حبس ابد نیز پس از طی 12 سال 
از مجازات حبس خود امکان استفاده از آزادی 

مشروط را دارند.
1-3- قانون راجع به مجازات اسلامی 

مصوب 1361
قبول  با   ، قانون )مصوب مهرماه 1361(  این 
قالب  در  واحده‌ی مصوب 1337  ماده  کلیات 
ماده‌ی 39 آزادی مشروط را پذیرفت و آن را 

منحصر به مجازات حبس تعزیری کرد.
1-4- قانون مجازات اسلامی مصوب 

1370
مردادماه   8 )مصوب  قانون  این  چهارم  فصل 

1370( با عنوان آزادی مشروط زندانیان از باب 
دوم ) مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی( از 
کتاب اول )کلیات( مشتمل بر مواد 39،38 و 40 به 
آزادی مشروط اختصاص داده شده است که البته، 
ماده‌ي 38 آن بعداً در سال 1377 با تصویب قانون 
اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره 
به قانون مجازات اسلامی مورخ )21 اردیبهشت 

ماه 1377( ، اصلاح شد.
1-5- قانون مجازات اسلامی مصوب 

اول اردیبهشت ماه سال 1392
فصل هشتم از کتاب اول این قانون تحت عنوان 
نظام آزادی مشروط طی مواد 61،60،59،58،57 
و62 با تغییرات قابل توجهی نسبت به قانون سال 
1370 به این امر اختصاص داده شده است. این 
قانون آخرین قانون تصویب یافته در خصوص 
اسلامی  جمهوری  قوانین  در  مشروط  آزادی 

می‌باشد.
2- مبانی آزادی مشروط

2-1- نیل به هدف اصلاحی مجازات 
پیش از اتمام مجازات

همان‌گونه که اشاره شد، هدف اصلی مجازات، 
اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن 
در اجتماع است. پس در صورتی که این هدف 
قبل از خاتمه‌ی مدت محکومیت تحقق یابد، 
منطق  و  عقل  خلاف  زندانی  بازداشت  ادامه 
و متضمن خطراتی است که در صورت توقف 
پیش  احتمالًا  زندان  محیط  در  زندانی  بیشتر 
می‌آید. به علاوه نظام جزایی با اعطای آزادی 
به مجرمی که دارای شرایط مساعد  مشروط 
است، در مخارج عمومی صرفه‌جویی می‌کند و 
راه را برای اصلاح مجرمین دیگر باز می‌نماید. 
یا اهرم کمکی اصل  داده‌های فوق در مسیر 
فردی کردن مجازات هاست. این اصل یا سیاست 
گویای این مطلب است که قاضی دادگاه کیفری 
علاوه بر اینکه می‌بایست بر علوم مرتبط هم‌چون 
جــامعه شنــاسی، اقتصـاد، روانشنـاسی‌جنایی، 
روان‌کاوی، روان‌پزشکی و.... نیز احاطه کافی 
بی‌شک  )فرج‌اللهی،366:1389(  باشد.  داشته 
چنان چه قاضی دادگاه کیفری جامع علوم مورد 
نیاز قضاوت نیز باشد بازهم امکان پیش‌بینی 



ماهنامه دادرسی شماره 113 ، سال نوزدهم ، آذر و دی  1394

58

نهاد  و  نیست  امکان‌پذیر  زمان اصلاح مجرم 
آزادی مشروط امکان بازبینی را در جهت اعمال 

اصل مزبور مهیا می‌کند.
در  اصلاحی  انگیزه‌های  ایجاد   -2-2

محبوسین
خود  مشروط«  »آزادی  حقوقی  نهاد  وجود 
تربیت  و  اصلاح  در  مؤثری  انگیزه  می‌تواند 
اجتماعی مجرمین باشد. چون بنا به فرض زندان 
برای غالب افراد محیطی رنج‌آور و ناراحت کننده 
است، پس امید به آزادی مشروط می‌تواند نقش 
مهمی را از نظر تربیت زندانی و تشویق او به حسن 
رفتار داشته باشد، با توجه به این مطلب حتی 
در مجازات حبس دايم هم پیش‌بینی استفاده از 
آزادی مشروط شده است. )صانعی،813:1382(
2-3- مقابله و جلوگیری از تکرار جرم

سیاسـت‌گذاران کیفری آزادی مشـروط را یکی 
از ابزارهـای مقابلـه بـا تکـرار جـرم شـناخته و 
امیدوارنـد کـه تهدید اجـرای مجـازات در مدت 
آزادی مشـروط تغییرمطلوبـی در رفتـار محکوم 
پدیـد آورد. به این ترتیب، فرض براین‌اسـت‌که، 
سـازگاری اجتماعـی محکومـان بـه حبـس که 
عمومـاً پـس از پایـان محکومیت و از سـرگیری 
زندگـی جدیـد با دشـواری جدی روبرو هسـتند 
و احتمـال سـقوط آن هـا قـوی اسـت، تسـهیل 
گـردد. بـه هرروی آنچه مسـلم اسـت اینکه، گاه 
نرمـش، بهتـر از شـدت عمـل و سـخت‌گیری 
موفق می‌شـود . )نجفی ابرندآبـادی،33:1385(.

3- شرایط اعطای آزادی مشروط
ادوار  در  قوانین  آزادی مشروط  اعطای  جهت 
مختلف حقوقی کشور ما شرایط گوناگون شکلی 
و ماهوی پیش‌بینی کرده‌اند که با تصویب قانون 
اول  در  آن  انتشار  و  جدید  اسلامی  مجازات 
اردیبهشت ماه سال92، شاهد تغییرات جدیدی 
هستیم که ذیلًا مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

3-1 - شرایط ماهوی
مشروط  آزادی  از  استفاده   -1-1-3

برای اولین بار
وفق صدر ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی سال 
1370، اولین شرط برای استفاده از آزادی مشروط 
محکومیت به حبس برای اولین بار بود. یعنی 

چنان چه شخص قبلًا در نتیجه ارتکاب هر جرمی 
محکومیت به حبس یافته بود و سپس در نتیجه 
تکرارجرم مجدداً محکومیت به حبس می‌یافت، 
در حبس دوم امکان استفاده از آزادی مشروط را 
نداشت. البته این مسأله مورد اعتراض حقوقدانان 
بود. چه اینکه، وفق مبانی آزادی مشروط قصد و 
غرض قانون از زندانی ساختن متهم این است که 
متهم اصلاح شده و بتواند به زندگی شرافتمندانه 
خود در جامعه ادامه دهد. پس زمانی که زندانی در 
زندان اصلاح شده، چه سابقه‌ی کیفری داشته یا 
نداشته باشد، باید بتواند از مزایای آزادی مشروط 

استفاده کند. )صانعی،304/2:1374(.
از  یکی  جدید،  اسلامی  مجازات  قانون  در 
همین  گرفته،  قرار  اصلاح  مورد  که  مواردی 
شرط محکومیت به حبس شخص برای بار اول 
می‌باشد. در این قانون شرط مزبور حذف گردیده، 
لکن این شرط جای خود را به شرط جدیدی داده 
که به گونه‌ای متعادل‌تر با مسأله آزادی مشروط 
و مبانی آن دارای هماهنگی بیشتری می‌باشد. 
در بند »ت« ماده‌ي 58 قانون مجازات اسلامی 
جدید، قانون‌گذار در مقام بیان یکی از شرایط 
اعطای آزادی مشروط می‌فرمایند:»ت- محکوم 
پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.« 
به‌هرروی، در حـال حاضـر، وفـق قانـون جدیـد، 
چنان چه شخصی سوابق متعدد محکومیت به 
حبس هم داشته باشد، ولی در هیچ‌کدام از آن ها 

از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد، در حبس 
در حال اجرای فعلی، می‌تواند با حاصل نمودن 
سایر شرایط مذکور در ماده‌ي 58 قانون جدید از 

منافع این نهاد بهره‌مند گردد.
3-1-2-گذراندن قسمتی از مجازات 

در زندان
اعطای آزادی مشروط تنها پس از آن‌که مجرم 
قسمتی از مدت محکومیت خود را در زندان به 
تغییری که  دومین  آورد ممکن می‌گردد.  سر 
قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون 
سال 1370 ایجاد کرده، این است که در میزان 
تحمل حبس برای اعطای آزادی مشروط دو 

حالت را پیش‌بینی کرده است: 
الف.درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال؛ 
که پس از تحمل نصف مجازات امکان استفاده 

از آزادی مشروط را دارند.
ب.درمورد محکومان به حبس کمتر از ده سال؛ 
که پس از تحمل یک سوم مجازات این امکان 
)بخشی‌زاده  شد.  خواهد  فراهم  ها  آن  برای 

اهری،59:1392(.
لازم به ذکر است در ماده‌ي38 قانون مجازات 
حبس  تحمل  میزان  شرط  سابق،  اسلامی 
برای استفاده از آزادی مشروط، تحمل نصف 
مجازات بود و تقسیم‌بندی فوق رعایت نشده 
بود. مسأله قابل تأمل دیگر که در قانون جدید 
امکان  و سابق مسکوت مانده است، موضوع 
می‌باشد.  ابد  حبس  در  مشروط  آزادی  اعمال 
در این خصوص برخی حقوقدانان اعتقاد بر این 
دارند که» حبس ابد مشمول آزادی مشروط قرار 
نمی‌گیرد« )زراعت،51:1381(چه اینکه حبس ابد 
مادام‌العمر است و مقید به مدت معین نمی‌باشد 
و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. اما 
این درحالی‌است که در تبصره یک ماده واحده 
قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 
سال 1337، این مسأله مورد توجه قرار گرفته 
بود: »محکومین به حبس دايم پس از گذراندن 
دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط 
استفاده نمایند«. آنچه مسلم است اینکه سکوت 
قانون‌گذار را نمی‌توان دلیل بر نسخ قوانین قبلی 
واحده  ماده  در  موجود  تبصره  اگرچه  دانست 

اسالمی  مجـازات  قانـون  در 
کـه  مـواردی  از  کیـی  جدیـد، 
مـورد اصلاح قـرار گرفته، همین 
شـرط محکومیـت بـه حبـس 
شـخص برای بار اول می‌باشـد. 
مزبـور  قانـون شـرط  ایـن  در 
حـذف گردیـده، لکن این شـرط 
جـای خـود را به شـرط جدیدی 
داده کـه بـه گونـه‌ای متعادل‌تـر 
با مسـأله آزادی مشروط و مبانی 
بیشـتری  هماهنگـی  دارای  آن 

می‌باشـد. 
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متروک مانده ولی قانون متروک را نمی‌توان 
یک قانون منسوخ به شمار آورد.

3-1-3- نوع جرم ارتکابی
در قانــون مجــازات اســلامی ســال 1370 
مجازات ها به پنج دسته‌ی حدود، قصاص، دیات، 
تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می‌شوند 
و در قانون جدید مجازات ها به چهار دسته تقلیل 
یافته اند. صدر ماده‌ي58 قانون جدید مجازات 
اسلامی حکایت از این امر دارد که نظام آزادی 
مشروط در این قانون صرفاً »در مورد محکومان 
به حبس تعزیری است« در حالی که درماده‌ي38 
جرم  ارتکاب  اسلامی1370  مجازات  قانون 
)هرجرمی( با مجازات حبس مدنظر بود. به هر 
جهت، قانون جدید صرفاً مجازات های حبس 
تعزیری را پوشش می‌دهد و در خصوص آزادی 
مشروط محکومین به حبس ابد نیز مسکوت 
مانده و به نظر می‌رسد در مواردی همچون حد 
سرقت در مرتبه سوم )حبس ابد( و اکراه کننده 
یا دستور دهنده به قتــل دیــگری)حبس ابد( 
ماده‌ی 57 قانون جدید جواب‌گو نباشد و ناگزیر از 
رجعت به ماده واحده سال 1337 باشیم. چه‌اینکه 
تلقی  مهم  مشروط  آزادی  اعطای  در  آن‌چه 
می‌شود، استحقاق مجرم برای اعطای آزادی 

مشروط است.
3-1-4- شرط اصلاح

اولین شرطی که قانونگذار در قوانین مختلف و 
قانون جدید، صریحاً برای اعطای آزادی مشروط 
پیش‌بینی کرده این است:» ...محکوم در مدت 
اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و 

رفتار نشان دهد.«
بدیهی است آزادی مشروط تنها در مورد کسانی 
که اصلاح شده و بتوانند وارد جامعه شوند صورت 
دادن حسن  نشان  قانونگذار  نظر  از  می‌گیرد. 
اخلاق به طور مستمر، دلیل و اماره اصلاح تلقی 
شده است، و واقعاً هم ممکن است دلیل اصلاح 
نسبی حال مجرم باشد. ولی بهتر است ما نیز مانند 
کشورهایی که در این زمینه مطالعات و تجربیات 
بیشتر دارند، برای تشخیص این‌که آیا اصلاح 
متهم به نحو کافی انجام پذیرفته و اعطای آزادی 
مشروط به او مقرون به صلاح است یا نه، تنها 

به ظواهر رفتار محکوم‌علیه که عملًا تنها مورد 
بازرسی و قضاوت نگاهبانان زندان قرار می‌گیرد، 
اکتفا نکنیم. این نگاهبانان که تخصصی در امور 
با توجه به درجه همکاری  روانی ندارند، تنها 
زندانی و میزان ادب و احترامی که برای آنان 
به ضوابط  توجه  با  و همین طور  است،  قايل 
شخصی دیگر، درباره زندانی قضاوت می‌کنند. 
در صورتی که می‌توان، هیأتی از افراد متخصص 
به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به 
شکل تحــولات شخصیت زنــدانی کنیم و از 
آن ها بخواهیم زندانیانی را که می‌توانند از آزادی 
مشروط استفاده کنند، تعیین نمایند، به فلسفه 
آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود. در برخی 
کشورها متخصصین کیفرشناسی به کمک اطباء، 
روان شناسان، روان کاوان، از بدو ورود تا خروج، 
زندانیانی را که به محکومیت‌های بلندمدت )بیش 
از یک سال( محکوم شده‌اند، تحت معاینه قرار 
داده و پس از انجام معاینات لازم سیستمی را 
که متناسب با شخصیت محکوم است پیشنهاد 
می‌نمایند و امیدوارند که با اجرای سیستم علمی 
پیش‌بینی شده مجرم اصلاح و تربیت شود و 
پس از خروج از زندان دیگر مرتکب جرم نگردد. 

)محسنی،35/1:1382(.
3-1-5- مصونیت جامعه 

هـدف »دفاع اجتماعی« به اندازه‌ی اصلاح مجرم 
حايـز اهمیـت اسـت. در مکتـب دفـاع اجتماعـی 
قوانیـن بایـد براسـاس نتایـج علمی و بـرای دفاع 
از اجتمـاع تدویـن شـود. )زراعـت،43/1:1386(.

بنابرایـن، آزادی مشـروط زندانـی نبایـد باعـث 
ضرروزیـان جامعـه از طریـق بزهـکاری احتمالی 
او در آینـده شـود. بـه ایـن ترتیب شـرط دومی که 
قانونگـذار سـال 70 و هـم چنیـن قانـون جدیـد 

پیش‌بینـی کـرده ایـن اسـت : 
» ...حالات و رفتار محکوم، نشان دهد که پس از 

آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.«
3-1-6- جبران صدمه و خسارت

کسی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند از یک 
امتیاز استثنایی برخوردار می‌گردد. بنابراین باید از 
جهات مختلف شایستگی استفاده از این امتیاز را 
داشته باشد. علاوه بر حسن اخلاق باید نشان دهد 

که از ارتکاب جرم پشیمان شده است و بکوشد تا 
صدمه و خسارتی را که وارد آورده جبران کند. در 
عین حال، قانونگذار جبران فعلی خسارت را شرط 
آزادی مشروط نشناخته و همین که قراری برای 
پرداخت خسارات یا ضرروزیان ترتیب دهد، برای 
استفاده از آزادی مشروط، کافی است. علاوه بر 
این، قانونگذار اوضاع و احوال شخصی و موقعیت 
اجتماعی زندانی را از این نظر مؤثر می‌شناسد. 
به این‌ترتیب اگر مجرمی امکانات مالی پرداخت 
خسارت جرم ارتکابی را نداشته باشد، با وجود 
سایر شرایط، از امکان استفاده از آزادی مشروط 

محروم نخواهد شد.
قانونگذار در قانون جدید در بند »پ« ماده‌ي 
58 شرط مراتب فوق را این گونه درج نموده‌اند: 
آنجا که  تا  دادگاه محکوم  به تشخیص   ...  «
استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد 
موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای 

پرداخت آن ترتیب دهد.«
3-2- شرایط شکلی

3-2-1-پیشنهاد آزادی مشروط
مطابق ماده‌ي39 قانون مجازات اسلامی:»اعطای 
آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان 
زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر«. بدیهی 
است که، دادیار ناظر زندان و دادستان با توجه به 
نظر مدیران زندان، انجمن حمایت از زندانیان و 
سایر اوضاع و احوال، پیشنهاد آزادی مشروط را 

می‌نمودند. )نوربها،435:1384(.
در قانون جدید مجازات اسلامی درانتهای ماده‌ي 
58، پیشنهاد آزادی مشروط، پس از بررسی تحقق 
شرایط مندرج در قانون بر عهده‌ی قاضی اجرای 
احکام قرار گرفته تا پس از احراز شرایط پیشنهاد 
آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم کند. لازم به 
و  »الف«  بندهای  در  مذکور  مراتب  ذکراست 
»ب« ماده‌ي58 پس از گزارش رئیس زندان 

محل، به تأیید قاضی اجرای احکام باید برسد.
3-2-2- موافقت با آزادی مشروط

وفق بند »ج« ماده‌ي73 »آیین نامه‌ی قانون 
و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات 
طبقه‌بندی  شورای  کشور«،  تربیتی  و  تأمینی 
زندانیان که ريیس زندان نیز عضوی از آن است، 
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درباره شایستگی محکومٌ‌علیه نظر خود را بیان 
می‌کند. پس از آنکه حسن رفتار و سلوک زندانی 
در مدت اجرای حبس به تأیید ريیس زندان رسید 
و شرایط بند »الف« ماده‌ي58 قانون جدید احراز 
گردید، نام او را در شمار محکومان واجد شرایط 
آزادی مشروط به دادستان یا قاضی اجرای احکام 
پیشنهاد می‌کند. قاضی اجرای حکم یا دادستان 
پس از آنکه موافقت خود را در خصوص پرداخت 
جزای نقدی و ضرر و زیان ناشی از جرم اعلام 
کردند، پرونده جهت صدور حکم آزادی مشروط 
به دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین آن 
قانون  در  است  ذکر  به  ارسال می‌گردد. لازم 
سابق ريیس زندان، نام زندانی را جهت استفاده 
از آزادی مشروط به قاضی ناظر زندان یا ريیس 
حوزه قضایی پیشنهاد می‌کرد و از طریق ريیس 
حوزه قضایی، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی 
یا دادگاه جانشین تقاضای آزادی مشروط زندانی 

را در خواست می‌کرد. )صبری،230/3:1382(.
3-2-3- صدور حکم از دادگاه مربوط

مجازات  قانون  ماده‌ي38  اخیر  قسمت  وفق 
ماده‌ي58  ابتدای  و هم چنین  اسلامی سابق 
قانون جدید صدور حکم آزادی مشروط، با دادگاه 
صادر کننده حکم می‌باشد. البته با این تفاوت 
که در قانون سابق، علاوه بر دادگاه صادرکننده 
حکم، به دادگاه جانشین نیز توجه شده بود ولی 
در قانون فعلی به این مسأله اشاره‌ای نشده است، 
که شاید به دلیل بدیهی بودن این امر باشد. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه در قانون سابق صراحتاً قید 
شده صدور حکم آزادی مشروط با دادگاه صادر 
کننده حکم قطعی است، که این دادگاه می‌تواند 
اعم از دادگاه‌های عمومی، اختصاصی، بدوی و 
تجدیدنظر باشد، اما در قانون جدید قانونگذار فقط 
از عنوان دادگاه صادر کننده حکم استفاده کرده و 
معلوم نیست منظور از دادگاه صادر کننده حکم، 
دادگاه بدوی است یا تجدید نظر یا هردو؟ به هر 
صورت، اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه در نظریه‌ي 
شماره 7/5776-77/12/26 مقرر داشته است 
که؛ »با توجه به ماده‌ي 38 اصلاحی  قانون 
قانون  ماده‌ي25  و  )سابق(  اسلامی  مجازات 
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری هرگاه حکم 
دادگاه بدوی با عدم طرح در مرجع تجدید نظر 

قطعی گردد، رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط 
و نیز تخفیف مجازات با دادگاه بدوی است و اگر 
مورد تجدید نظرخواهی واقع شده باشد، رسیدگی 
مذکور با دادگاه تجدیدنظر است، اعم از اینکه 
دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تأیید نموده یا 
ضمن فسخ حکم بدوی مبادرت به صدور حکم 
دیگری نموده باشد.«در مورخه‌ی 1392/7/28 
به  مبادرت  کشور  دیوان‌عالی  عمومی  هیأت 
اصدار رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي 731 نمود 
با این مضمون که » مقررات مربوط به پیشنهاد 
آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و 
لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص 
مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادر کننده حکم 
قطعی )اعم از بدوی و تجدید نظر( خواهد بود...« 
به ابهامات و اختلاف نظرهای موجود خاتمه 

می‌دهد.
آزادی مشروط  پذیرش  به  دادگاه مکلف  البته 
نیست . بلکه دادگاه مختار است که تقاضای آزادی 
مشروط را قبول یا رد کند. و این حکم دادگاه 
نیز قابل اعتراض یا تجدید‌نظر نمی‌باشد. هر چند 

درخواست مجدد آزادی مشروط مانعی ندارد . 
3-2-4- تعیین دوره آزمایشی 

ماده‌ي59 قانون جدید مدت آزادی مشروط را 
شامل بقیه مدت مجازات دانسته و از طرفی امکان 
تغییر مدت را نیز برای دادگاه حفظ نموده است 
که به نظر می‌رسد تغییر مدت ممکن است حد 
بین یک و پنج سال را دچار اشکال کند. به عنوان 
مثال، اگر به فردی پنج‌سال آزادی مشروط داده 
شده است و دادگاه بخواهد مدت را افزایش دهد، 
ناچار از مرز پنج‌سال عدول می‌کند که این نه‌تنها 
با متن قانون سازگاری ندارد، بلکه تفسیر به نفع 
محکوم را هم دچار خدشه می‌سازد. البته، کاهش 
مدت با توجه به تفسیر به نفع او به ظاهر مانعی 
آزادی  حال  هر  در  )نوربها،437:1384(  ندارد. 
مشروط نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از 
پنج‌سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده 
کمتر از یک‌سال باشد که در این صورت مدت 
آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. لازم 
به ذکر است در قانون مجازات سابق ماده‌ي40 با 
توضیحات کمتری نسبت به قانون جدید مربوط 
به مدت آزادی مشروط بود و چنین بیان می‌داشت 

که: » مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه 
کمتر از یک‌سال و زیادتر از پنج‌سال نخواهد 

بود«.
و  دستورها  گرفتن  نظر  در   -5-2-3

تکالیفی برای محکوم‌علیه 
آزادی مشروط ممکن است بدون هیچ‌گونه قید 
و محدودیت اضافی صورت گیرد. در این صورت 
زندانی وظیفه‌ای جز رعایت قوانین و مقررات کلی 
مملکتی نخواهد داشت. ولی با توجه به ماده‌ي60 
قانون مجازات اسلامی جدید، دادگاه صادرکننده 
حکم آزادی مشروط می‌تواند با توجه به اوضاع و 
احوال وقوع جرم و خصوصیت روانی و شخصیتی 
محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای 
دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، 
ملزم کند که این دستورها شامل »حرفه‌آموزی و 
یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت 
در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، 
از  النفقه، خودداری  افراد واجب  نفقه  پرداخت 
تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری، 
جرم  با  مرتبط  حرفه‌ای  فعالیت  از  خودداری 
ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن، خودداری 
از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا 
تشخیص  به  بزه‌دیده  قبیل  از  اشخاص  دیگر 
خاص  دوره‌های  یا  دوره  گذراندن  و  دادگاه 
آموزشی و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی 
یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، 
تحصیلی یا ورزشی« است. لازم به ذکر است 
وفق ماده‌ي43 قانون مجازات اسلامی جدید، 
دستورات دادگاه باید به شکلی باشد که در زندگی 
شخصی و خانوادگی زندانی خللی ایجاد نکند. 
موارد مذکور به عنوان دستورات دادگاه حصری 
می‌باشند و نه تمثیلی پس قاضی دادگاه خارج 
از موارد فوق نمی‌تواند ترتیب یا دستور دیگر 
اتخاذ نماید. این درحالی‌است که در تبصره‌ي 3 
ماده‌ي 38 قانون مجازات سابق دستورات دادگاه 
به صورت تمثیلی آورده شده بود که این امر از 
عناوین »ازقبیل« و »امثال آن« قابل برداشت 

بود. )زراعت،259/2:1385(.
قانونگـذار جدیـد در تکمیل مـاده‌ي60 ماده 62 
را نیـز آورده انـد کـه طـی ایـن مـاده در جرایـم 
تعزیـری از درجـه پنـج تـا درجه هشـت ، دادگاه 
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می‌توانـد در صـورت وجـود شـرایط مقـرر در 
تعویـق مراقبتـی، محکوم به حبـس را با رضایت 
وی در محـدوده مکانی مشـخص تحت نظارت 
سـامانه سیسـتم‌های الکترونیکـی قـرار دهـد.
کـه البتـه بـرای چگـو نگـی نحـوه‌ی اجـرای 
ایـن امـر، بایسـتی منتظـر تهیـه و تصویـب 
آیین‌نامـه اجرایـی موضـوع مـاده‌ي63 قانـون 

جدیـد بـود.
3-2-6- در نظــر گرفتــن حبــس 

الکترونکیــی 
همان‌گونه که در فوق نیز مختصراً اشاره شد، 
حبس  خصوص  در  لاحق  ق.م.ا  ماده‌ي62 
الکترونیکی است، که از نوآوری‌های قانون جدید 
مجازات اسلامی محسوب می‌شود. ماهيت این 
نوع نظارت‌های الکترونیکی بیشتر متمایل به 
حبس می‌باشد تا آزادی. چراکه این نوع نظارت، 
اگرچه سلب آزادی نمی‌کند ولی در عمل آزادی 
را به طور کلی محدود می‌کند و لذا ویژگی حبس 
بودن آن بیشتر به چشم می‌آید. حبس در منزل یا 
بازداشت خانگی، امروزه به صورت گسترده‌ای در 
کشورهای آنگلوساکسون و برخی از کشورهای 
اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به آن نظام 
الکترونیکی هم گفته می‌شود. نظارت الکترونیکی 

به دو نوع منفعل و فعال تقسیم می‌گردد: 
آن  در  که  منفعل  الکترونیکی  الف-کنترل 
فرستنده الکترونیکی به مچ دست و یا پای مجرم 
وصل می‌شود و اگر مجرم محل خود را ترک 
نماید، فرستنده با ارسال علايم مخصوص به 

مرکز اطلاع می‌دهد. 
ب-کنترل الکترونیکی فعال که مستلزم تماس 
تلفنی اتوماتیک و به طور مداوم با منزل مجرم 
است. لازم به ذکراست مقررات این ماده صرفاً در 
جرايم تعزیری اعمال می‌گردد و نه غیر آن و هم 
چنین صرفاً در جرايم تعزیر درجه پنج تا هشت و 
در سایر درجات مقرر قانون قابل اعمال نمی‌باشد 
و در مجازات های تعزیری غیر از حبس، امکان 

حبس الکترونیکی وجود ندارد.
4- آثار آزادی مشروط

آزادی  برای  است  مقدمه‌ای  مشروط  آزادی 
مجازات  قانون  ماده‌ي38  تبصره‌ي3  قطعی. 
اسلامی1370، اصلاحی 1377، مقرر می‌داشت 

که اگر محکوم‌علیه از شرایط تعیین شده توسط 
مرتکب  مجددی  جرم  یا  کند  تخلف  دادگاه 
دادگاه  به حکم  وی  محکومیت  بقیه‌ی  شود، 
صادرکننده‌ی حکم، به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. 
جدید  اسلامی  مجازات  قانون  ماده‌ي61 
سابق  قانون  ماده‌ي38  تبصره‌ي3  جایگزین 
می‌باشد. طی این ماده »هرگاه محکوم در مدت 
آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای 
دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال 
به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود و در 
صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی 
موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، 
علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده 
محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این 
صورت آزادی او قطعی می‌شود.« بدین ترتیب :

مشـروط،  آزادی  حکـم  صـدور  بـا  الـف- 
مـدت  باقیمانـده‌ی  تحمـل  از  محکوم‌علیـه 
مجـازات حبس منـدرج در دادنامه به طور موقت 
)آزمایشـی( معـاف می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد 
اگـر مجـازات اصلـی دارای آثار تبعی باشـد، این 

آثـار جریـان خواهـد داشـت و مجـازات تتمیمی 
)ماننـد اقامـت اجبـاری (نیـز هم‌چنان بـه قوت 
خـود باقی خواهد بود. )اردبیلـی،253/2:1379(.

محدودیت  حکم،  صادرکننده  دادگاه  ب-اگر 
جدید  قانون  ماده‌ي43  در  مندرج  تکالیف  و 
را پذیرفته باشد، به هرجهت نوعی نظارت بر 
رفتار زندانی در طول دوره آزمایشی به عمل 
خواهد آمد. با تقویت اقدامات حمایتی و تمهید 
سیاست نظارت در این دوره که قانونگذار در 
ماده‌ي62 قانون جدید آن را مورد امعان نظر 
قرار داده، احتمال اینکه زندانی آزادشده، سربلند 
از این آزمایش بیرون آید، فزونی می‌یابد. بدیهی 
است که، زندانی آزادشده از همان حمایت‌هایی 
که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
کشور و انجمن حمایت از زندانیان پس از خروج 

هر زندانی مرعی می دارند، برخودار خواهد شد.
مشروط،  آزادی  مدت  در  باید  محکوم  ج- 
دستورها و شرایط تعیین شده توسط دادگاه را 
رعایت کند. وفق تبصره‌ي 3 ماده‌ي38 قانون 
سابق در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید در 
دوران آزادی مشروط، حکم صادره لغو می‌شد و 
بقیه‌ی محکومیت به اجرا درمی‌آمد. اما در قانون 
جدید اوضاع تغییر کرده است و قانونگذار عطوفت 
بیشتری نشان داده به گونه‌ای که تخلف آن هم 
بدون عذر موجه برای بار اول صرفاً باعث افزایش 
مدت آزادی مشروط به میزان یک تا دوسال 
می‌باشد و در صورت تکرار تخلف و عدم تبعیت از 
دستورات دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی 
موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، 
علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده 

محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید.
د- از مفهوم قسمت اخیر تبصره‌ی 3 ماده‌ي 
رعایت  صورت  در  که،  می‌شود  استنباط   38
شرایط و دستورها در دوران آزادی مشروط و 
اثبات حسن رفتار محکوم‌علیه، آزادی وی پس 
قطعی می‌گردد.  و  کامل  آن مدت،  انقضاء  از 
موضوعی که در قانون جدید، در قسمت اخیر 
ماده‌ی61 به صراحت بیان گردیده است. لازم 
به ذکر است آزادی مشروط و قطعیت آزادی به 
معنی زوال محکومیت کیفری از سجل کیفری

) برخلاف تعلیق اجرای مجازات( نیست. بلکه، 

آیـا  اینک‌ـه  تشـخیص  بـرای 
کافـی  بـه نحـو  اصالح متهـم 
انجـام پذیرفتـه و اعطـای آزادی 
مشـروط بـه او مقـرون بـه صلاح 
اسـت یا نـه، تنها به ظواهـر رفتار 
محکوم‌علیـه کـه عملاً تنهـا مورد 
نگاهبانـان  قضـاوت  و  بازرسـی 
زنـدان قرار می‌گیـرد، اکتفا نکنیم. 
ایـن نگاهبانـان کـه تخصصـی 
در امـور روانـی ندارنـد، تنهـا بـا 
توجـه به درجـه همـکاری زندانی 
و میـزان ادب و احترامـی که برای 
آنـان قايل اسـت، و همیـن طور با 
توجـه بـه ضوابط شـخصی دیگر، 
دربـاره زندانـی قضـاوت میک‌نند. 
در صورتـی کـه می‌تـوان، هیأتـی 
از افـراد متخصـص به امـور روانی 
و اجتماعـی را مأمـور رسـیدگی به 
شکل تحولات شـخصیت زندانی 

. کنیـم
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قطعیت به منزله‌ی اجرای کامل مجازات است. 
)زراعت،1381:51(.

ه- ایـن محکومیـت، دارای آثـار تبعی اسـت که 
محکوم‌علیـه بایـد آن را تا مدتـی تحمل کند. در 
حـال حاضـر ماده‌ي25 قانون مجازات اسالمی 
جدیـد جایگزیـن مـاده‌ي62 مکرر سـابق شـده 
و وفـق تبصـره‌ي3 مـاده‌ي25 قانـون مجـازات 
اسالمی جدیـد »در عفـو و آزادی مشـروط، اثر 
تبعـی محکومیـت پـس از گذشـت مدت‌هـای 
فـوق )مدت‌هـای مذکـور در مـاده‌ي 25( از 
زمـان عفـو یـا اتمـام مـدت آزادی مشـروط 
رفـع می‌شـود. محکـوم در مـدت زمـان آزادی 
مشـروط و هـم چنیـن در زمان اجـرای حکم نیز 

از حقـوق اجتماعـی محـروم می‌گـردد«.
و- با توجه به اینکه قطعیت آزادی به منزله‌ی 
اجرای مجازات است؛ چنان چه محکوم آزاد شده، 
پس از قطعیت، مرتکب جرم دیگری شود، وفق 
ماده‌ی137 قانون مجازات اسلامی جدید حکم 
تکرار جرم در مورد او اجرا خواهد شد. به نظر 
می‌رسد چنان چه محکوم در طول مدت آزادی 
مشروط مرتکب جرم جدید شود، مقررات تکرار 
نباشد چه  اعمال  قابل  در خصوص وی  جرم 
اینکه شخص هنوز به صورت قطعی آزاد نشده 
و تفسیر به نفع متهم نیز مؤید این امر می‌باشد. 

)باهری،471:1389(.
5- لغو آزادی مشروط

در صورتی که زندانی در دوران آزادی مشروط 

حکم  صادرکننده  دادگاه  اخطار  وجود  با 
محدودیت‌هایی را که دادگاه برای او قايل شده 
است، نقض کند و بدون عذر موجه از دستورهای 
دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دوسال 
به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود و در 
صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی 
موجب حدقصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، 
علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده 
ارتکاب  پس  آید.  اجرادرمی  نیزبه  محکومیت 
جرایم واجد مجازات های تعزیری درجه هشت، 
بدیهی  نمی‌گردند.  آزادی مشروط  لغو  موجب 
است با توجه به قسمت اخیر ماده‌ي 61 قانون 
مجازات اسلامی جدید در صورت تخلف مکرر 
محکوم از دستورات یا ارتکاب جرم جدید، به 
لحاظ اینکه زندانی عدم شایستگی خود را در 
استفاده از آزادی مشروط طی شده جزء مدت 
محکومیت محسوب نمی‌گردد و محکوم برای 
اعزام  زندان  به  محکومیت  باقیمانده  تحمل 

می‌شود. )گلدوزیان،369:1382(.
برآمد:

آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی، 
نیمه‌اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و 
اصل  هدف  می‌گردد.  اعمال  مشترکاً  قضایی 
فردی کردن مجازات ها، صدور احکام جزایی 
بر مبنای علم و تجربه  اهداف اصلاحی و  با 
می‌باشد تا حکم دادگاه به مثابه نسخه‌ای باشد 
که پزشک برای بیمار خود تجویز می‌کند. وقتی 

قاضی دادگاه حکم به محکومیت شخصی صادر 
می‌کند از واکنش او در مقابل مجازات بی‌اطلاع 
است. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت 
باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه محکومیت 
تحقق یابد. آزادی مشروط راه حلی است تا چنین 
شخصی بی‌جهت در حبس نماند. در ادوار مختلف 
تاریخی حقوق کشور ما، آزادی مشروط وجود 
داشته است. قانونگذار، در قانون مجازات اسلامی 
مصوب1392 سعی بر آن داشته تا موارد استفاده 
از آزادی مشروط را افزایش دهد و به همین جهت 
به جای اینکه یکی از شرایط استفاده از این نهاد 
را عدم محکومیت به حبس قبلی بداند، شرط 
عدم استفاده‌ی قبلی محکوم از آزادی مشروط را 
بیان داشته است. قانون‌گذار در قانون جدید سعی 
نموده تا موارد لغو آزادی مشروط را کاهش دهد 
و به همین لحاظ شرایط ماده‌ي61 قانون جدید 
را جایگزین تبصره‌ي 3 ماده‌ي 38 قانون سابق 
نماید. قانون جدید، حاوی ایراداتی نیز هست که 
از جمله می‌توان به سکوت قانونگذار نسبت به 
شمول آزادی مشروط برحبس ابد، اشاره نمود. 
لازم به ذکر است که در قانون سابق به لحاظ 
متن ماده‌ی 38 قانون مجازات اسلامی آزادی 
مشروط شامل کلیه حبس‌ها اعم از تعزیری و غیر 
آن می‌باشد در حالی که در قانون جدید قانونگذار 
صراحتاً و صرفاً حبس‌های تعزیری را مورد امعان 
نظر قرار داده و سایر حبس‌ها را از دایره شمول 

آزادی مشروط خارج نموده است.
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6- حق تقدم؛رجحان طلب مرتهن 
در قانون مدنی و سایر قوانین

در حقوق ایران و قوانین نیز حق تقدم برای افراد 
نسبت به حقوق ایجاد و برای آنان به صراحت به 
رسمیت شناخته شده است ماده‌ي780 قانون 
مدنی اشعار می دارد: برای استیفاء طلب خود 
از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبكاری رجهان 
خواهد داشت. منظور از این ماده این است كه 
هرگاه راهن دینش را نسبت به مرتهن ادا نكند 
و عین مرهونه به خاطر اینكه مرتهن بتواند 
طلب خود را از آن استیفاء كند، فروخته شود. 
ابتدا مرتهن تمام طلب خود را از قیمت فروش 
آن بر می دارد و اگر چیزی از آن باقی ماند، به 
بقیه طلبكاران می‌رسد. در ماده‌ي 327 قانون 
امور حسبی نیز آمده است: اگر چیزی از تركه 

در مقابل دین رهن باشد، مرتهن نسبت به مال 
مرهون به سایر بستانكاران مقدم است، اگرچه، 
پس از مرگ بدهكار تمام دیون او حال می‌شود 
و باید اصل تساوی طلبكاران جاری باشد، ولی 
قانون برحسب توافق طرفین طلبكاران را كه 
دارای حق دینی بر اموال متوفی هستند، بر 
البته  است.  شناخته  مقدم  بستانكاران  سایر 
نمی‌شود گفت چنین امتیازی برای مرتهن 
می‌باشد.  طلبكاران  تساوی  اصل  برخلاف 
زیرا مرتهن نسبت به این مال یك حق عینی 
پیدا كرده است و مرجح داشتن وی بر سایر 
طلبكاران ناشی از همین حق است .در حالی 
كه سایر طلبكاران حق عینی ندارند اما اینكه 
حق دینی دارند در قانون اجرای احكام مدنی 
نیز هرگاه اجراییه‌های متعدد صادر شده باشد، 

باید حق تقدم هر یك از محكوم لهم رعایت 
شــود. در بند 1 مــاده‌ي 148 قانون اجــرای 
اگر مال منقول و  آمده است:  احكام مدنی 
غیرمنقول محكوم علیه نزد محكوم له رهن 
یا وثیقه باشد، محكوم له نسبت به مال مزبور 
به میزان محكوم به بر سایر محكوم لهم حق 
تقدم خواهد داشت. در قانون تجارت نیز در 
ماده‌ي 514 در مورد طلبكاران تاجر ورشكسته 
بیان داشته، طلبكارهایی كه رهینه در دست 
دارند فقط در صورت غرما برای يادداشت قید 
می‌شوند. اگرچه اینجا به صراحت حق تقدم 
را برای طلبكارانی كه رهینه در دست دارند، 
شناخته نشده است، ولی آن‌چه از ماده برداشت 
می‌شود، این است كه اگر حق تقدم مرتهن به 
رسمیت شناخته نمی‌شد، در ماده باید یا مثل 

شکوه عصاره، كارشناس ارشد  حقوق خصوصي، مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول

قسمت پاياني

بررسی فقهی و حقوقی رهن مکرر
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سایر غرما برخورد می‌شد.
7-تقویم و ارزیابی مال مورد رهن

مفهوم »وثیقه« این است که وصول طلب را 
تضمین کند و در این راه به سود طلبکار باشد. 
بنابراین، مال مرهونه تقویم می‌شود و چنان چه 
مازادی داشته باشد، به مرتهن دوم می‌رسد در 
غیر این صورت حق مرتهن بعدی نمی‌تواند 
توسط حقوق نادیده گرفته شود و حقوق باید 
آن را تضمین کند مگر آن‌که مانعی داشته باشد 
یا با حق دیگری در تعارض باشد یا نامشروع 
باشد؛ جهت روشن شدن هر چه بهتر ارزیابی و 
فروش رهینه، ماده‌ي 34 قانون ثبت را بررسی 

می‌نماییم:
7-1- بررسی ماده‌ي 34 قانون ثبت 

مصوب سال 51/10/18 
طبق ماده‌ي 34 اصلاحی سال 51 بدهکار 
می‌توانست ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه 
درخواست حراج ملک خود را بنماید که در این 
صورت ملک مذکور را از طریق برگزاری حراج 
)که مبلغ آن از کل طلب و خسارت قانونی 
و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی آن 
شروع و به کمتر از آن داده نمی‌شد( فروخته 
و ثمن معامله به بستانکار تحویل می‌گردید و 
مقرر شده بود که در صورت نبودن خریدار و 
هم چنین در صورتی که بدهکار ظرف مدت 
6 ماه مذکور تقاضای حراج نکند در آن صورت 
پس از انقضای مدت هشت ماه از تاریخ ابلاغ، 
ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض قانونی به 

بستانکار واگذار می‌گردد.
در صورتی که تقاضای حراج از طرف بدهکار 
به اداره ثبت واصل می‌گردید، اداره مذکور 
عملیات حراج  اجرای  به  نسبت  بود  مکلف 
اقدام نماید و اگر مورد رهن بیش از مبلغ کل 
طلب و خسارت و عوارض قانونی آن به فروش 
می‌رسید، مازاد بر طلب باید به بدهکار مسترد 
می‌گردید، هر چند که در عمل هیچ گاه چنین 
اتفاقی رخ نمی‌داد. زیرا بدهکاران بنا به دلایل 
از این فرصت قانونی جهت  مختلف عمدتاً 
تقاضای حراج استفاده نمی‌نمودند و در نتیجه 

و با گذشت زمان، ارزش املاکی که در رهن 
بانک ها قرار داشت روز به روز افزایش می‌یافت. 
به طوری که هیچ‌گونه تعادل اقتصادی و ارزش 
مالی بین وام دریافتی بدهکار و خسارات متعلقه 
با ارزش ملک وجود نداشت و به عبارتی ارزش 
ملک بسیار بیشتر و افزون‌تر از میزان بدهی بود 
و در نتیجه با عدم تقاضای حراج یا در صورت 
برگزاری عملیات حراج و نبودن خریدار تمامی 
ملک مورد وثیقه در قبال مبلغ مورد رهن به 

بستانکار منتقل می‌گردید.
از طرفی ماده‌ي 781 ق.م تصریح دارد؛ »اگر 
مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن 
فروخته شود، مازاد مال مالک آن است؛ و اگر 
برعکس حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن 

باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.«
هر چند ماده‌ي 34 سابق در مواردی که مورد 
بستانکار  می‌گردید  واگذار  مرتهن  به  رهن 
موظف بود هرگاه قسمتی از طلب خود را که 
دریافت کرده بود به راهن مسترد نماید اما در 
مورد ارزیابی رهینه و ایجاد تعادل بین میزان 
به میان  ارزش مورد رهن سخنی  بدهی و 
نیامده بود جز در مواردی که عملیات حراج 
انجام می‌گردید که در آن صورت هم مبلغ 
پایه‌ي حراج از مبلغ طلب و خسارات قانونی 
آن شروع می‌شود و نه از مبلغ و ارزش روز مورد 
وثیقه و برعکس؛ اگر مورد وثیقه به هر دلیلی 

تکافوی طلب طلبکار را نمی‌نمود مرتهن حق 
رجوع به راهن را نداشت جز در مورد تبصره‌ي 6 
ماده‌ي 34 که آن هم از طریق اعراض از رهن و 
تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای که در آن 
صورت می‌توانست معادل طلب خود از اموال 

دیگر بدهکار نیز استیفا نماید.
بنابرایـن می‌تـوان گفـت مـاده‌ي 781ق.م با 
تصویـب مـاده‌ي 34 ق.ث عملًا نسـخ ذمنی 

شـده بود .
در  نگهبان  شورای  فقهای   1366 سال  در 
ماده‌ي  به  راجع  خود  نظریه‌ي شماره 498 
34 اظهارنظر نمودند که با مداقه دراین نظریه 
استنباط می‌گردد که کلیت ماده‌ي 34 ق.ث. 
مصوب سال 51 مغایرت شرعی داشته و نظریه 
مذکور در پشتیبانی و تقویت ماده‌ي 781ق.م. 
که مستنبط از موازین شرعی تدوین یافته، 
صادر گردیده است. بنابراین ضرورت ایجاب 
و  جرح  مورد  ماده‌ي 34ق.ث.  که  می‌نمود 
اصلاح کلی قرارگیرد. )ایرج نجفی،1386، 81(

قانون  7-2- بررسی ماده واحده‌ي 
اصلاح ماده‌ي 34 قانون ثبت مصوب 

:1386
»در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و 
دیگر معاملات مذکور در ماده‌ي 33 قانون 
ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در 
در  مقرر  مهلت  ظرف  بدهکار  صورتی‌که 
سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند 
از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را 
توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست 
کند، چنان چه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ 
ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار اداره ثبت 
پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن، 
حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، 
با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات 
مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد 

را به راهن مسترد می‌نماید...«
7-2-1- ارزیابی وثیقه:

در خصوص ارزیابی ملک و قطعیت آن، باید به 

را  دینـش  راهـن  هـرگاه 
نسـبت بـه مرتهـن ادا نكند 
و عیـن مرهونـه بـه خاطـر 
اینكـه مرتهـن بتوانـد طلب 
خـود را از آن اسـتیفاء كنـد، 
فروخته شـود. ابتـدا مرتهن 
تمـام طلـب خـود را از قیمت 
فـروش آن بر مـی دارد و اگر 
چیـزی از آن باقـی مانـد، به 

بقیـه طلبـكاران می‌رسـد.
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این نکته اشاره شود که در ماده‌ي 34 سابق، مورد 
وثیقه ارزیابی نمی‌گردید و در صورت حراج مال 
مورد رهن، مبلغ حراج از کل طلب وخسارات 
قانونی آن شروع و در صورتی‌که تقاضای حراج 
واصل نمی‌گردید و یا در جلسه حراج خریدار 
و  متعلقات  تمام  با  ملک  نمی‌یافت،  حضور 
با هر مبلغ و ارزشی که دارا بود به بستانکار 
واگذار و منتقل می‌گردید. اما در ماده‌ي 34 
اصلاحی اخیر به منظور ایجاد تعادل بین دین 
و ارزش مال مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط 
به میزان طلب خود از مال مذکور باید استیفا 
نماید قانون‌گذار اجازه ارزیابی تمامی مال مورد 
وثیقه را به ارزش روز آن داده است و این، یکی 

از محاسن ماده تصویبی اخیر می‌باشد.
7-2-2- تقاضــای ادامه عملیـات 

اجرایی از سوی بستانکار:
طبق ماده‌ي 34 مورد بحث، بدهکار از تاریخ 
ابلاغ اجراییه به مدت ده روز مهلت دارد که 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، در 
غیر این صورت اداره ثبت با تقاضای بستانکار 
وثیقه می‌نماید.  مورد  مال  ارزیابی  به  اقدام 
هرچند ارزیابی و ادامه عملیات اجرایی پس 
از ابلاغ اجراییه موکول به درخواست بستانکار 
می‌باشد و در صورت عدم وصول این تقاضا، 
پرونده اجرایی راکد و بایگانی شده و باعث 
طولانی شدن جریان عملیات اجرایی می‌گردد 
که البته چنین مواردی کمتر اتفاق می‌افتد. زیرا 
بستانکار همیشه به دنبال تسریع در وصول 
عمداً  اینکه  مگر  می‌باشد  خویش  مطالبات 
بخواهد مهلت و فرصت دیگری به بدهکار 
بدهد، ولی آن‌چه که مسلم است مدت ده روز 
مذکور در مقایسه با مهلت‌های مقرر در ماده‌ي 
34 مصوب 1351)6ماه یا 8ماه( فرصت بسیار 
اندکی است که بدهکار را مجبور می‌نماید 
بدهد.  خود  بدهی  پرداخت  برای  را  ترتیبی 
بدیهی است اگر ظرف مدت مذکور بدهی خود 
را پرداخت ننماید بستانکار نیز تقاضای ارزیابی 
مورد وثیقه را کند، حداکثر ظرف مدت 2ماه 
از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری عملیات 

مزایده، مطالبات مرتهن وصول می‌گردد و در 
اینجا باید به نکته مهمی توجه داشت و آن 
اینکه از عبارت »حداکثر ظرف مدت 2ماه« 
چنین استنباط می‌گردد که قانون‌گذار مدت 
دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی را برای انجام 
تشریفات مزایده و وصول پرداخت مطالبات 
داین قرار داده است و به عبارت دیگر ظرف 
دو ماه مذکور باید پرونده اجرایی مختومه و 
مطالبات مرتهن وصول شده باشد و نباید چنین 
تصور شود که پس از دو ماه از قطعیت ارزیابی 
مزایده برگزار گردد، چراکه چنین منظوری 

مورد نظر قانون‌گذار نبوده است.
7-2-3- برگزاری مزایده و وصول 

مطالبات مرتهن: 
با برگزاری عملیات مزایده مطالبات قانونی 
مرتهن به میزان طلب وی وصول و اگر مورد 
مسترد  راهن  به  باشد  داشته  مازادی  وثیقه 

مي‌گردد و منظور از مازاد، ما به التفاوت قیمت 
مال با میزان و مبلغ طلب بستانکار می‌باشد.

ممکن است این پرسش مطرح گردد که اگر 
قیمت مورد وثیقه طبق ارزیابی به‌عمل آمده 
کمتر از میزان بدهی باشد آیا مرتهن حق رجوع 

به سایر اموال بدهکار را دارد یا خیر؟
در پاسخ هرچند در متن ماده‌ي 34 اصلاحی 
قانون ثبت مصوب سال 1386 صریحاً به این 
موضوع اشاره نشده است اما با توجه به اینکه 
متن اصلاحی مذکور نشأت گرفته از ماده‌ي 
781 ق.م. است که در قسمت اخیر ماده‌ي 
مذکور به این امر پرداخته شده لذا موضوع در 
ماده‌ي 116 آیین نامه اجرایی مورد توجه قرار 
گرفته که در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه، 
بستانکار می‌تواند طبق مقررات اجرایی مربوط 
به اسناد ذمه ای عمل نماید که این مورد نیز 
در ماده‌ي 34 قانون سابق پیش‌بینی نشده بود.
ضوابطی  و  شرایط  با  مزایده  انجام  از  پس 
صورت  در  گردیده  مقرر  نامه  آیین  در  که 
وصول  قبال  در  وثیقه  مورد  خریدار  حضور 
مبلغ پیشنهادی که حداقل معادل یا بیش از 
مبلغ ارزیابی می‌باشد به وی انتقال و تحویل 
قانونی  مطالبات  مبلغ وصولی،  از  می‌گردد. 
طلبکار با توجه به محاسباتی که قبلًا انجام 
گردیده پرداخت و مازاد در صورت وجود به 
نجفی،  ایرج  می‌گردد.)رک:  مسترد  بدهکار 
درآمدی بر قانون اصلاح ماده‌ي 34 اصلاحی 

قانون ثبت مصوب 1386(
مصوب   34 ماده‌ي  مقایسه   -3-7
1386 با ماده‌ي 34 اصلاحی 1351:

تفاوت‌های اساسی و مهمی که ماده‌ي 34 
سال 1386 با ماده‌ي 34 سابق دارد در این 
است که اولًا، در قانون سابق مبلغ حراج از کل 
مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض 
متعلقه شروع و به کمتر از آن فروخته نمی‌شد، 
اما در قانون لاحق به جای حراج، مزایده برگزار 
می‌گردد و مبلغ آن از قیمت ارزیابی قطعی 

شروع می‌شود.
ثانیاً، در ماده‌ي 34 قبلی اگر خریدار در جلسه 

در ماده‌ي 34 سابق، مورد وثیقه 
ارزیابی نمی‌گردید و در صورت 
حراج مال مورد رهن، مبلغ حراج 
از کل طلب وخسارات قانونی آن 
شروع و در صورتیک‌ه تقاضای 
حراج واصل نمی‌گردید و یا در 
جلسه حـراج خریـدار حضـور 
نمیی‌افت، ملک با تمام متعلقات 
و با هر مبلغ و ارزشی که دارا 
بود به بستانکار واگذار و منتقل 
می‌گـردید. امـا در مـاده‌ي 34 
ایجاد  منظور  به  اخیر  اصلاحی 
مال  ارزش  و  دین  بین  تعادل 
مورد وثیقه و اینکه بستانکار فقط 
به میزان طلب خود از مال مذکور 
قانون‌گذار  نمایـد  استیفا  باید 
اجازه ارزیابـی تمامی مال مورد 
وثیقه را بـه ارزش روز آن داده 
است و ایـن، کیی از محاسـن 

ماده تصویبی اخیر می‌باشد.
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حراج حاضر نمی‌شد یا اصولًا تقاضای حراجی 
دریافت نمی‌شد، پس از انقضای هشت ماه از 
تاریخ ابلاغ اجراییه، ملک با اخذ کلیه حقوق 
و عوارض قانونی به بستانکار واگذار می‌گردید 
در صورتی که در ماده‌ي 34 اخیر، بستانکار 
در صورت استرداد مابه‌التفاوت قیمت ملک و 
مطالبات قانونی خود، می‌تواند ملک را تملک 
نماید )ماده‌ي 126 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مصوب 1387/6/11 رئیس قوه قضايیه( 
در صورت امتناع از پرداخت مابه‌التفاوت مذکور 
بنا به تجویز آیین نامه اجرای قانون مذکور 
)تبصره ذیل ماده‌ي 126 آیین‌نامه مذکور( با 
تقاضای وی به نسبت طلب از مال مورد مزایده 

به وی واگذار می‌گردد.
در  ماه که  و هشت  مهلت‌های شش  ثالثاً، 
ماده‌ي 34 ق.ث.)سابق( برای پرداخت دین به 
مدیون داده شده بود در ماده‌ي 34 جدید به ده 
روز تقلیل پیدا کرده و پس از مدت مذکور نیز 
ظرف مدت دو ماه باید تکلیف پرونده اجرایی 
مشخص و مطالبات قانونی بستانکار وصول 
گردد، مگر اینکه بستانکار تقاضای ارزیابی را 
ننماید یا اینکه درخواست عدم تعقیب و توقف 
عملیات اجرایی را بنماید که در این صورت 
پرونده با مسؤولیت بستانکار راکد خواهد ماند 
و صرفاً در صورت تقاضای مجدد عملیات 

اجرایی ادامه می‌یابد.
و  وثیقه  عنوان  به  ملک  فروش   -8
رعایت  عدم  بر  مبنی  بانک  ادعای 

حقوق قانونی از منظر قضات:
ملکی قبلا به لحاظ اعطا تسهیلات بانکی در 
رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از 
ساخت منزل مسکونی، آن‌را به سه نفر مستأجر 
رهن می‌دهد متعاقب آن احد از شعب دادگاه 
عمومی همین ملک را به نسبت مازاد ملک در 
قبال سی و پنج میلیون ریال توقیف می‌نماید 
)لازم به توضیح است که بانک در قبال اعطاء 
تسهیلات بانکی تا میزان بیست و پنج میلیون 
تومان از ملک مزبور را در رهن قرار می‌دهد( 
دادگاه مذکور به علت عدم تسلیم متهم توسط 

وثیقه‌گذار به محکمه، پرونده را جهت ضبط 
به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌نماید 
و اجرای احکام پس از طی مراحل قانونی 
مبادرت به فروش ملک مورد نظر می‌نماید و از 
فروش ملک اقدام به استرداد مبلغ مورد رهن 
به مستأجرین نموده و مابقی آن را قسمتی به 
وثیقه‌گذار مسترد و قسم قانونی وی رعایت 
نگردیده و موجب تضییع حقوق بیت المال 
گردیده علی هذا با توجه به مفروضات فوق 
در خصوص سؤالات ذیل اظهار نظر فرمایید:

1-آیا اقدام دادگاه در توقیف مازاد ملک مورد 
رهن، منطبق بر موازین قانونی هست یا خیر؟

2-آیا اقدامات اجرای احکام دادگستری مبنی 
بر فروش ملک و استرداد وجه آن به مستأجرین 

و غیره با موازین قانونی انطباق دارد یا خیر؟
8-1- نظر اکثریت

1- با توجه به رأی وحدت رویه و ماده‌ي 793 
قانون مدنی که بیان می دارد راهن نمی‌تواند در 
رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد 
مگر به اذن مرتهن نتیجه گرفته می‌شود که 
توقیف مازاد ملک مورد رهن بدون اذن مرتهن 

صحیح نمی‌باشد.
2-چنان چه در این شرایط ملک مورد رهن 
بانک توسط اجرای احکام فروخته شود ابتدا 
باید مبلغی که در رهن بانک قرار گرفته است 
پرداخت و سپس حقوق دینی دیگر پرداخت 

شود.
8-2- نظر اقلیت

با توجه به ماده‌ي 54 قانون اجرای احکام 
مدنی که بیان می دارد اگر مالی که توقیف 
آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل 
طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا 
به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال 
مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که 
قبلًا مال را توقیف کرده است، اطلاع می‌دهد 
و هم چنین با توجه به ماده‌ي 776 قانون مدنی 
که بیان می دارد ممکن است یک نفر مالی را 
درمقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد 
رهن بدهد، بازداشت مازاد ارزش ریالی ملک 

مورد رهن امکان دارد و رأی وحدت رویه و 
ماده‌ي 793 قانون مدنی به شرط اینکه منافی 
حق مرتهن اول باشد تصرف در رهن را بدون 
اذن مرتهن اول جایز نمی‌داند، در صورتی‌که با 
توجه به اینکه بانک یا هر مرتهن بیش از مبلغ 
مورد رهن که در سند قید می‌شود حقی ندارد 
و اگر طبق نظر کارشناس ملک بیش از مورد 
رهن ارزش داشته باشد مازاد ارزش ریالی آن 
قابل توقیف مجدد است و چنان چه مرتهن اول 
مبلغی بیش از مبلغ موضوع رهن ادعا داشته 
باشد، مکلف است دادخواست بدهد و اثبات 
نماید و نمی‌تواند رأسا از مبلغ رهن از مرهونه 
دریافت کند، لیکن پس از فروش ملک اول 
باید مطالبات مرتهن اول را تا سقف مبلغ رهن 
پرداخت و بعد مرتهن بعدی به ترتیب توقیف 

و تاریخ رهن جوابگو خواهد بود.
8-3- نظر کمیسیون

نشست قضایی جزایی: راهن نمی‌تواند ملکی 
را که قبلا در رهن بوده، برای آزادی متهم 
در وثیقه قرار دهد، زیرا این اقدام از مصادیق 
تصرفی است که منافی حق مرتهن باشد و 
اذن  بدون  را  آن  مدنی  قانون  ماده‌ي 793 
مدنی  امور  در  است.  ننموده  تجویز  مرتهن 
ممکن است مالی را وثیقه چند دین قرار داد، یا 
مازاد آن‌را در قبال سایر دیون مالک بازداشت 
کرد. اما در امور کیفری نظر به اینکه چنین 
اقدامی موجب تعارض در حقوق مالی و منافع 
مرتهن و مدعی خصوصی از حیث تأمین ضرر 
و زیان ناشی از جرم است، از مورد وثیقه یا ضبط 

آن به نفع دولت خواهد شد .
برآمد:

همان‌طور که دیدیم با انعقاد عقد رهن سلطه 
باقی  مرهونه  به عین  نسبت  راهن  مالکانه 
می‌ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن 
می‌شود و تصرفات وی در مال مرهونه در 
صورتی که منافی حق مرتهن نباشد، جایز 
است. بنابراین یکی از تصرفاتی که راهن مجاز 
اعمال  نماید،  مرهونه  به عین  نسبت  است 
حقوقی است که می‌تواند نسبت به مال مرهونه 



13
94

ی  
 ود

ذر
 ، آ

هم
زد

 نو
ال

 ، س
11

ه 3
مار

ی ش
رس

داد
مه 

هنا
ما

67

انجام دهد از جمله این اعمال حقوقی انعقاد عقد 
رهن دیگری با مرتهن اول یا شخص دیگری 
است که عقد رهن دوم را اصطلاحاً رهن مکرر 
می‌نامند. و اینکه آیا اصولًا راهن مجاز به این 
امر می‌باشد یا خیر باید دید که هدف از رهن 
چیست؟ هدف از رهن این است که دائن یا 
طلبکار برای وصول حق خود وثیقه عینی پیدا 
کند و بتواند از راه فروش آن به طلب خود برسد. 
قبض نیز به منظور اطمینان یافتن طلبکار  به 
تحقق همین هدف است و بیش از آن نمی‌تواند 
حق مالکیت راهن را محدود سازد. بنابراین، اگر 
مدیون )راهن( با حفظ حقوق طلبکار )مرتهن( 
مال مرهونه را وثیقه بدهی دیگر خود قرار 
دهد، جای هیچ گله و شکایتی برای مرتهن 
باقی نمی‌ماند. زیرا، این‌گونه رهن‌ها در واقع 
وثیقه نهادن مازاد احتمالی مال است. دیگر 
اینکه، در هنگام وصول طلب که هدف غایی 
از رهن است، مرتهن بر دیگران حق تقدم دارد 
و از حاصل فروش مال ابتدا او طلب خود را بر 
می دارد سپس اگـر چیــزی باقـی مانـد به 
بستانکاران دیگر می‌رسد. بنابراین، وقوع رهن 
مکرر با توجه به اینکه اولًا از نوع تصرفاتی 
نیست که موجب تضییع حقوق مرتهن گردد، 
ثانیاً با توجه به اینکه مرتهن حق تقدم نسبت 
به استیفاء طلب دارد و ضرری از این حیث به او 
نمی‌رسد امکان‌پذیر است و تردیدی در وقوع 
رهن مکرر نیست. از سوی دیگر با توجه به 

اینکه قانون مدنی تصرفات راهن را در مال 
مرهونه با وصف اینکه تصرفات مذکور منافی 
حقوق مرتهن نباشد، مجاز شناخته و نظر به 
اینکه رهن مکرر که نوعی تصرف در مال 
مرهونه است جایز می‌باشد، اثر این تصرف 
این است که چون تصرف حقوقی راهن نسبت 
به مال مرهونه صحیح می‌باشد و حق مرتهن 
یک حق عینی تبعی است که همراه ملک است 
و راهن و مرتهن می‌توانند آن را به تراضی 
از بین ببرند. بنابراین، نیازی هم به قید حفظ 
حقوق مرتهن نیست، زیرا به حکم اصول و 
قواعد حقوقی حق مرتهن اول بر مرتهن دوم 
و... مقدم است در نتیجه رهن مکرر از نظر 
وضعیت حقوق نیز صحیح می‌باشد و اذن یا 
اجازه در رهن سابق دلیلی بر سقوط حق وی 
نمی‌باشد و اذن یا اجازه فقط برای صحت رهن 
مکرر است و هیچ قرینه‌ای که دال بر این باشد 
که مرتهن به سقوط حق خود بر عین مرهونه 
رضایت داده وجود ندارد و با شک در سقوط 
رهن و به تبع آن فک مال مرهونه را می‌توان 

استصحاب کرد.
در رابطـه بـا قبض مـال مرهونه در رهن مکرر 
نیـز بایـد گفـت در مـوردی که رهـن مکرر با 
مرتهـن مقـدم منعقـد می‌گـردد و بـه عبارتی 
مرتهـن در عقـد اول و دوم یک شـخص واحد 
می‌باشـد بحـث قبـض منتفـی اسـت، امـا در 
جایـی کـه مرتهنین متعدد هسـتند، باید گفت 

از آنجایـی کـه عماًل مال مرهـون به تصرف 
مرتهـن داده نمی‌شـود و در بسـیاری از مـوارد 
قبـض حسـب‌الاقرار صورت می گیـرد بالتبع 
ضـرری نیـز متوجـه حقوق مرتهن نمی‌شـود 
و در نتیجـه نیـازی بـه اجـازه مرتهن در قبض 
نداریـم خـواه مورد رهـن منقول باشـد یا غیر 
منقـول. خصوصـاً اینکـه عقـد رهـن نسـبت 
بـه امالک ثبـت شـده یـا اموالـی کـه دارای 
سـند رسـمی هسـتند نظیـر اتومبیـل، تلفن و 
غیـره واقـع می‌شـود. مراتـب قبض در اسـناد 
و امالک مالکیـت امـوال مزبـور و در املاک 
در دفتـر ثبـت امالک ثبـت و رهینـه فعلًا به 
تصـرف مرتهـن داده نمی‌شـود، بنابرایـن، 
احتیاجـی بـه اجـازه مرتهـن نیسـت، امـا در 
مـواردی کـه قبـض صـورت می‌گیـرد قبض 
مـال مرهـون بایـد بـا اجـازه مرتهـن انجـام 
گیـرد و در نتیجـه دیدیـم کـه رهن مکـرر در 
عمـل امکان‌پذیـر اسـت و قانون‌گـذار بایـد 
بـه شفاف‌سـازی قوانیـن مرتبـط مخصوصـاً 
مـاده‌ي 34 مکـرر قانـون ثبت ایـن حق راهن 
را برای وی در نظر گرفته تا اشـخاص بتوانند 
از حداکثـر ارزش مـال خـود بهره‌بـرداری 
کننـد دیگـر اینکـه چـون قانـون مدنـی ما به 
صراحـت تصرفـات راهـن را در مـال مرهونه 
پیش‌بینـی نمـوده نسـبت بـه اصالح قانون 
مدنـی از جهـت اضافـه کـردن مـوادی تحت 

عنـوان رهـن مکـرر اقـدام نمایند.
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 آراي وحدت رويه
هیأت عمومی ديوان عالي کشور

۱۳۹۴/۵/۱۸  -۱۱۰/۱۵۲/۸۷۸۹
رأی وحـدت رویه به شـماره‌ي 741-
1394/3/26 هیـأت عمومـی دیوان 
عالـی کشـور بـا موضـوع: حضـور 
قاضـی مشـاور زن در مـواردی کـه 
دادگاه‌هـای عمومی حقوقـی به علت 
عدم تشـیکل دادگاه‌هـای خانواده به 
دعـاوی خانوادگی رسـیدگی میک‌نند 

قانونـاً ضـرورت ندارد
الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 
مورد پرونده وحدت رویه‌ي ردیف ۷/۹۴ رأس 
ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ به 
ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین 
دیوان  رئیس  کریمی  حسین  آقای  جناب 
عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام  
والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی 
دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان 
رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب 
دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی 
تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله 
و  طرح  و  پرونده  گزارش  قرائت  و  مجید 
بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده 
درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل 

کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، 
به صـدور رأی وحدت رویه قضايی شماره‌ي 

۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده

با احترام معروض می دارد: براساس گزارش 
شمــاره‌ي ۹۰۰۱/۴۵/۸ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ 
معاون قضایی ریاست محترم حوزه قضایی 
استان تهران از شعب بیست ویکم و دوازدهم 
دیـوان عــالی کشــور، طی دادنامه‌هـای 
شماره‌ي ۱۰۰۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ و ۱۲۴۲ـ 
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ با استنباط از ماده‌ي۲ قانون 
حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره‌ي آن 
آراء مختلف صادر شده است که جریان آن به 

شرح ذیل منعکس می‌گردد:
پرونـده‌ي  محتویـات  طبـق  الـف: 
کلاسـه‌ي ۵۰۰۴۷۱ شـعبه بیست و 

کیـم دیـوان عالـی کشـور
خانـم )الـف . ج (، در تــاریخ ۱۳۹۲/۴/۸ 
دادخواسـتی بـه طرفیـت شـوهرش آقـای 
)ع.م(، به خواسـته صـدور حکم طلاق تقدیم 
دادگاه خانـواده تهـران نمـوده و چنین شـرح 
داده اسـت: »به موجب سـند ازدواج پیوسـت 
بـا خوانـده ازدواج نمـوده کـه حاصـل ازدواج 
دختـری پنـج سـاله اسـت. در حـال حاضـر 

قـادر بـه ادامه زندگی مشـترک نمی‌باشـیم. 
بـا توجـه بـه شـرط ضمـن عقـد و قاعـده 
عسـر و حـرج تقاضـای صـدور حکـم طلاق 
دارم.« پرونـده بـرای رسـیدگی بـه شـعبه .... 
دادگاه خانـواده ارجـاع شـده، جلسـه دادگاه 
در تاریـخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ بـا حضـور طرفیـن و 
بدون شـرکت مشـاور قضایی تشـکیل شـده 
و خواهـان عنـوان نمـوده اسـت: »در سـال 
۱۳۸۷ ازدواج کردیـم کـه ثمـره آن یک دختر 
پنـج سـاله اسـت. همسـرم اعتیـاد شـدید به 
کـراک و هروییـن دارد و سـه نوبت نیز وی را 
تـرک دادم، امـا هـر بار همسـرم زیـر قولش 
می‌زنـد، لـذا تقاضـای طالق دارم. من فعلًا 
هشـتاد سـکه طالی تمـام بهـار آزادی از 
مهریـه‌ام را بـذل می‌کنـم و سـیصد عـدد 
آن را می‌خواهـم و اجرت‌المثـل و نفقـه هـم 
نمی‌خواهـم.« خوانده در پاسـخ بیـان نموده: 
»قبـول دارم اعتیـاد بـه شیشـه داشـتم و ... 
قبـل از آن یـک سـال هم کراک می‌کشـیدم 
و بعـد از اینکـه تـرک کـردم دوباره شـروع به 
مصـرف نمـودم کـه اشـتباه کـردم. از دادگاه 
یـک مهلـت بیسـت روزه می‌خواهـم. الآن 
حـدود بیسـت وپنـج روز اسـت کـه مصـرف 
نمی‌کنـم و پاکـم، اگـر نتوانسـتم جبران کنم 
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همسـرم هـر کاری خواسـته بـا مـن بکند.« 
دادگاه رسـیدگی کننـده پـس از صـدور قـرار 
ارجـاع امـر بـه داوری و وصـول نظـر آنـان، 
در وقـت فوق‌العـاده و بـدون حضـور مشـاور 
قضایی ختم رسـیدگی را اعلام و طی دادنامه 
شـماره‌ي ۹۲۰۰۷۳۹ـ  ۱۳۹۲/۵/۲۰با استناد 
بـه محتویـات پرونده، مبنی بـر اعتیاد خوانده 
بـه مـواد مخدر مـورد را از موارد عسـر و حرج 
تشـخیص داده و بـه اسـتناد مـواد ۱۱۱۹ و 
۱۱۳۰ قانـون مدنـی و بند ۷ از شـرایط مندرج 
در نـکاح نامـه و مـواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت 
خانـوده حکـم طالق زوجه را صـادر نموده و 
تجدیدنظرخواهی زوج نیز در شـعبه .... دادگاه 
تجدیدنظـر تهـران، طـی دادنامـه‌ شـماره‌ي 
۱۱۶۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۱ مـردود اعالم شـده 
کـه پرونـده بر اثـر فرجـام خواهی بـه دیوان 
عالی کشـور ارسـال، به شـعبه .... ارجاع پس 
از ثبـت بـه کلاسـه مرقـوم، اعضـای محترم 
هیـأت شـعبه، پـس از قرائت گـزارش جناب 
آقـای علـی اخـوان ملایری ریاسـت محترم 
و عضـو ممیز شـعبه و ملاحظـه اوراق پرونده 
و نظریـه کتبـی آقای فرشـاد رحیمـی دادیار 
دیـوان عالـی کشـور، اجمـالًا مبنی بـر اتخاذ 
تصمیـم شایسـته مشـاوره نمـوده و طـی 
دادنامـه‌ شـماره‌ي ۱۰۰۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ 

چنیـن رأی می‌دهـد:
»دادنامه فرجام خواسته اجمالًا به سبب عدم 
انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی و صدور 
رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی در خور 
ابرام نمی‌باشد. تحلیل موضوع اینکه مقررات 
قانونی راجع به تشکیلات محاکم دادگستری 
و رسیدگی در آن محاکم از مصادیق موازین 
راجع به نظم عمومی و رعایت آن ها الزامی 
است. دادخواست مطروحه در پرونده حاضر در 
تاریخ ۱۳۹۲/۴/۵ تقدیم شده مقررات حاکم 
بر رسیدگی به دعوی مطروحه آن، به موجب 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و 
لازم الاجراء از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷، معین است 

که در زمینه تشکیل و صلاحیت دادگاه خانواده 
است )ماده یک قانون( که تشکیل آن با حضور 
ريیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور 
زن )در صورت تعذر مشاور مرد( مقرر گردیده 
)ماده‌ي۲ آن قانون( و درخصوص انشاء رأی 
به این کیفیت است که مشاور ظرف سه روز 
پس از اعلام ختم رسیدگی به طور مکتوب و 
مستدل در موارد موضوع دعوی اظهارنظر و 
مراتب را در پرونده درج می‌کند آنگاه قاضی 
نظریه  به  دادنامه  در  باید  رأی  انشاءکننده 
قاضی مشاور اشاره و چنان چه با آن نظر 
مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه را رد کند. 
عمومی  دادگاه‌های  حتی  فوق(   ۲ )ماده‌ي 
مستقر در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که به 
جهت عدم تشکیل دادگاه خانواده، از تاریخ 
لازم‌الاجراءشدن قانون فوق، جواز رسیدگی 
نموده‌اند،  پیدا  خانوادگی  دعاوی  و  امور  به 
مکلف به رعایت تشریفات مربوط و مقررات 
ماده‌ي یک  )تبصره‌ي یک  مزبورند  قانون 
قانون( ایضاً به موجب تبصره‌ي ۲ ماده یک 
دادگاه‌های مستقر در حوزه بخش‌هایی که 
با  نشده،  تشکیل  ها  آن  در  خانواده  دادگاه 
رعایت تکلیف مرقوم مجاز به رسیدگی به 
امور دعاوی خانواده شده‌اند و تبصره‌ي ماده‌ي 
۲ قانون حمایت خانواده مرقوم منحصراً این 
اجازه را به قوه‌قضاییه داده که بتواند در طول 
مدت پنج‌سالی که موظف به تأمین مشاور زن 
شده است از مشاور مرد در محاکم مربوط 
استفاده نماید. حکم این تبصره مفید معنی 
حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده 
است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی بر فرض 
که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به 
عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر در حوزه 
تبصره  )موضوع  تهران  شهرستان  قضایی 
یک ماده یک( عهده‌دار رسیدگی به دعوی 
مطروحه پرونده حاضر شده باشد، باز موظف 
به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، 
زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر 

را از زمان اجرای این قانون که ۱۳۹۲/۷/۲ 
می‌باشد ملحوظ داشته و ماده‌ي ۸ قانون که 
مقرر نموده رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم 
تشریفات  رعایت سایر  بدون  و  دادخواست 
دادرسی مدنی انجام می‌شود مجوز منع از 
حضور مشاور و لزوم اخذ نظریه وی نمی‌باشد 
و تشریفات یاد شده منصرف از موضوع مذکور 
و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست 
الزاماً روی اوراق چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی 
با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت 
گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است و من 
باب دخل مقدر متذکر می‌شود با استناد به 
ماده‌ي ۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قايل 
به رفع نقیصه مرقوم در دادگاه تجدیدنظر شد، 
زیرا این دادگاه فاقد مشاور است. بنا به مراتب 
با ترک امور مربوط به اخذ نظریه مشاور از 
ناحیه دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب 
بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار 
می‌سازد و با توجه به ملاک ماده‌ي ۴۰۳ قانون 
آیین دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت 
حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه 
منطبق با قرار باشد و متضمن اشکال دیگری 
نباشد در دیوان عالی کشور نقض می‌شود. با 
تلقی حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های 
بدوی و فرجام خواسته را نقض و رسیدگی 
طبق بند ماده‌ي ۴۰۵ آن قانون به دادگاه بدوی 
ارجاع می‌دهد که با تمهید تشکیل دادگاه، وفق 
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و 
رأی  انشاء  و  رسیدگی  آن  قانونی  اجلاس 

نماید.«
ب: بـه حکایـت محتویـات پرونـده 
دوازدهـم  شـعبه   ۱۶۱۶ کلاسـه 

دیـوان  عالـی کشـور
آقای )ب. م( با وکالت آقای )م . ی( دادخواستی 
به طرفیت خانم )س . ع( به خواسته فسخ نکاح 
تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه 
و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده 
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است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب 
۳۲۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۸ دفتر ثبت ازدواج 
شماره ۱۴۲حوزه ثبت تهران موکل، خوانده 
را به عقد ازدواج دايمی خود درآورده است. 
خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای 
مذاکرات اولیه درخصوص ازدواج اعلام نموده 
که دوشیزه می‌باشد و قبلًا ازدواج نکرده است. 
اکنون پس از ثبت عقد نکاح کاشف به عمل 
آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلًا 
ازدواج نموده‌اند، لذا به استناد ماده‌ي ۱۱۲۸ 
مبنی  حکم  درخواست صدور  مدنی  قانون 
بر فسخ ازدواج را دارد. شعبه‌ي ۲۳۰ دادگاه 
خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت 
مقرر با حضور طرفین دعوی و وکلای آنان 
و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده 
است. خواهان اظهار داشته خواسته به شرح 
دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد 
از عقد مشخص شده زوجه دوشیزه نبوده و 
مدارک ظرف یک هفته ارايه می‌شود، لذا با 
وصف اظهارشده دوشیزه است خلاف شرط 
مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و 
با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز 
جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد. ایشان 
ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا 
شود، لذا درخواست فسخ نکاح را دارم. وکیل 
خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه 
تقدیمی است موکله قبل از ازدواج با خواهان 
دوشیزه نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت 
وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، 
لذا درخواست رد دعوی را دارم. دادگاه پرونده 
کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از 
مکاتبات فراوان پرونده استنادی به کلاسه 
۹۲۰۷۲۶ شعبه .... بازپرسی دادسرای ناحیه 
.... تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن 

به شرح زیر منعکس شده است:
آقای )ب .م( در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ شکایتی 
دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم )س. 
ع( تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از 

استعلام به عمل آمده از دکتر )م. ط( که در 
پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل سرکار 
خانم) س . ع( به اتفاق همسرشان جهت 
مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند؛ ضمناً خانم 
عبدی عنوان کردند که قبل از همسر فعلی 
ایشان  همسر  که  داشته‌اند  دیگری  ازدواج 
نیز اذعان داشته که از این موضوع اطلاع 
آبان ۱۳۹۲  تاریخ ۹  به  ادامه  در  داشته‌اند. 
بازپرس شعبه .... ناحیه .... تهران قرار منع 
تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه 
.... دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه 
شماره‌ي ۱۰۰۶ پرونده کلاسه ۶۹۲/۹۲ قرار 
صادره را تأیید نموده است. پرونده حکایت 
دیگری ندارد. شعبه ... دادگاه خانواده تهران 
بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی 
درخصوص   ۱۳۹۳/۳/۲۱ ـ   ۳۹۶ شماره‌ي 
دعوی آقای )ب .م( با وکالت آقای )م. ی( 
و به طرفیت خانم )س. ع( با وکالت آقای )ج. 
الف و الف. خ( و به خواسته فسخ نکاح با توجه 
به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند 
ازدواج به شماره‌ي ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شماره 
.... تهران با احراز رابطه زوجیت با عقد دايم و 
اینکه در دادخواست آمده که زوجه طی مراسم 
خواستگاری اعلام نموده دوشیزه می‌باشد. 
اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که 
دوشیزه نیست و قبلًا ازدواج نموده و به همین 
جهت درخواست فسخ نکاح نموده است. نظر 
به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و 
با توجه به اینکه اخفای عیب در صورتی که عقد 
به وصف فقدان عیب یا مبنی بر آن واقع شده 
باشد ،تدلیس است و عدم ذکر عیب تدلیس 
نیست و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر 
آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده 
استنادی کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ... بازپرسی 
ناحیه.... تهران موضوع شکایت خواهان علیه 
خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به 
صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره 
قطعی شده است، لذا دادگاه خواسته خواهان 

را مردود تشخیص و حکم بر بطلان دعوی 
نامبرده صادر و اعلام کرده است. آقای )ب. 
م( با وکالت آقای )م.ر( نسبت به دادنامه یاد 
شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. 
شعبه .... دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 
موجب رأی شماره‌ي ۷۹۵ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۶ و 
با این استدلال که »صرف نظر از اینکه خیار 
فسخ فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام 
به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود 
از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه 
ننموده است اولًا، دلیلی بر کتمان ازدواج قبلی 
و تدلیس اقامه نشده است، بالعکس به حکایت 
مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن 
در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی 
زوجه اطلاع داشته است به همین سبب نیز 
پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس 
در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب 
شده است ثانیاً، هر تدلیسی موجب فسخ نکاح 
نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی وی 
ازدواج قبلی را کتمان کرده باشند و به همین 
جهت مرتکب تدلیس شده باشند، این تدلیس 
موجب فسخ نیست، مگر اینکه عدم وجود 
عیب به یکی از انحاء ثلاثه شرط شده باشد، 
یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف 
در عقد و یا شرط بنایی در غیر این صورت 
حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده 
دلیلی بر اشتراط ولو به صورت شرط بنایی اقامه 
نشده است.« لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظر 
خواسته را تأیید کرده است. آقای )ب. م( با 
وکالت آقای )م. ر( نسبت به دادنامه فوق‌الذکر 
فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس 
از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و 
ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی 
مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان‌عالی کشور 
ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده است 
و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب 
آقای سیدمهدی‌اسلامی عضو ممیز محترم 
به  تعرض  بدون  پرونده  اوراق  ملاحظه  و 
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فقدان نظر قاضی مشاور، درخصوص دادنامه 
شماره‌ي ۷۹۵ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۶ شعبه ...دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین 

رأی می‌دهد:
»اعتراض فرجام خواه با توجه به محتویات 
وارد  آمده  به عمل  و رسیدگی‌های  پرونده 
نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل 
منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع 
تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً 
منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد، 
لذا با رد اعتراض به استناد ماده‌ي ۳۷۰ قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام نموده و 

پرونده را اعاده می‌نماید.«
همان‌طـور کـه ملاحظـه می‌فرمایید شـعبه 
بیسـت ویکـم دیوان عالی کشـور بـه دلالت 
دادنامـه شـماره ۱۰۰۱۸۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ با 
اسـتناد بـه مـاده‌ي ۲ قانون حمایـت خانواده 
مصـوّب ۱۳۹۱ و تبصـره ذیـل آن علی‌رغـم 
مهلـت پنـج سـاله قـوه قضاییه بـرای تأمین 
قاضـی مشـاور، حضـور قاضـی مشـاور در 
دادگاه خانـواده را لازم و در غیـر ایـن صـورت 
تشـکیل دادگاه را غیرقانونـی اعلام و با تلقی 
احـکام صـادر شـده بـه قـرار، آن هـا را نقض 
و پرونـده را بـه دادگاه بـدوی ارجـاع کـرده، 
ولـی شـعبه دوازدهـم دیوان عالی کشـور، بر 
خلاف اسـتدلال شعبه مرقوم تشکیل دادگاه 
را قانونـی دانسـته و از ایـن حیـث متعـرض 
مرجع رسـیدگی کننده نشـده اسـت که چون 
بـا ایـن ترتیب از شـعب مختلف دیـوان عالی 
کشـور در موارد مشـابه و با اختلاف اسـتنباط 
از قانـون آراء متهافـت صادر شـده اسـت، لذا 
مسـتنداً به ماده‌ي ۲۷۰ قانون آیین دادرسـی 
امـور  در  انقالب  و  عمومـی  دادگاه‌هـای 
کیفـری، طـرح موضـوع را برای صـدور رأی 
وحـدت رویـه قضایـی درخواسـت می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ 
حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور
همان‌گونه که قضات محترم استحضار دارند 
قانون حمایت از خانواده در اسفند ماه سال 
۱۳۹۱ اصلاح گردید و به موجب ماده‌ي ۱۲ 
این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا 
دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل 
می‌گردد... و در تبصره‌ي ذیل همین ماده 
قوه قضاییه موظف گردیده ظرف پنج سال 
به تأمین قاضی مشاور زن برای دادگاه‌های 
خانواده مبادرت و در این مدت می‌تواند از 
قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی 
دادگاه خانواده باشد استفاده کند. در ماده یک 
همین قانون قوه قضاییه موظف شده ظرف 
سه سال دادگاه‌های خانواده مذکور را در کلیه 
حوزه‌های قضایی تشکیل دهد و در تبصره 
یک همین ماده اعلام شده در حوزه قضایی 
خانواده  دادگاه  آن  در  که  شهرستان‌هایی 
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت 
تشریفات مربوط و مقررات به امور و دعاوی 
خانوادگی رسیدگی می‌نماید. استحضار دارید 
که مواعد مذکور در مواد قانونی فوق‌الذکر 
همچنان پایان نپذیرفته و لذا دعاوی خانوادگی 
در شعب دادگاه خانواده که مطابق مقررات این 
قانون تشکیل شده‌اند، رسیدگی و در حوزه‌های 
تشکیل  خانواده  دادگاه  شعب  که  قضایی 
دادگاه  در  کماکان  دعاوی  این  نگردیده، 
عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 
مادامی که شعب خانواده به شرح مندرج در این 
قانون تشکیل نشده‌اند، شعب دادگاه عمومی، 
حقوقی با ترتیباتی که برای تشکیل این شعب 
ذکر شده و بدون نیاز به حضور قاضی مشاور 
زن اداره و رسیدگی می‌نماید و به این رسیدگی 
هیچ‌گونه اشکالی وارد نمی‌باشد و نمی‌توان 
در  زن  مشاور  قاضی  دلیل عدم حضور  به 
جریان برگزاری دادگاه، رأی این محاکم را 
نقض نمود، زیرا همانطوری که عرض شد 
این محاکم، دادگاه خانواده نمی‌باشند بلکه 

دادگاه عمومی حقوقی هستند که در غیاب 
محاکم خانواده برابر مقررات مجوز رسیدگی 
دارند و در ترکیب این محاکم قاضی مشاور زن 
دیده نشده و در قانون نیز در ضمن صدور مجوز 
برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی توسط این 
محاکم الزام به حضور قاضی مشاور زن تصریح 
نگردیده است. علی‌ایحال با توجه به دلایل 
اینجانب رأی شعبه دوازدهم دیوان  مذکور 
عالی کشور را که با قانون و مقررات مطابقت 
دارد تأیید نموده، ضمن آنکه احترام کامل خود 
را به ریاست و قضات محترم شعبه بیست‌ویکم 

دیوان عالی کشور ابراز می‌نمایم.
د: رأی وحـدت رویـه‌ي شـماره‌‌ي 
۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیـأت عمومی 

دیـوان عالی کشـور
قانون  اینکه تبصره‌ي ۱ ماده‌ي ۱  به  نظر 
مقرر  خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱  حمایت 
شهرستان‌هایی  قضایی  حوزه  »در  داشته: 
که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه 
عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت 
تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور 
و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.« و با 
عنایت به اینکه در ترکیب دادگاه‌های عمومی 
حقوقی با توجه به بند الف ماده ۱۴ )اصلاحی 
۱۳۸۱/۷/۲۸( قانـــــون تشکیل دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب، مشاور پیش‌بینی نشده 
است، بنابراین، در مواردی که این دادگاه‌ها به 
علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور 
و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور 
قاضی مشاور زن در دادگاه قانوناً ضرورت ندارد، 
بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی 
کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت 
آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این 
رأی طبق ماده‌ي ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور 

و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
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ضابطان باید بلافاصله موضوع اتهام و 
ادلهّ آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ 

وتفهیم نمایند
سؤال: ۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد 
۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا 
ضابطان می‌توانند در جرايم مشهود مطابق ذیل 
ماده‌ي۴۶ تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت 
نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی 
کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را 

صادر خواهد نمود. 
۲ـ در پاسگاه‌های دور افتاده برون شهری که با 
شهر کیلومترها فاصله دارند چنان چه به عنوان 
مثال سارق مسلح یا شرکت‌کنندگان در نزاع 
دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر 
نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد 

بود؟ )به خصوص در زمستان(.
نظریه: 7/93/1592 ـ 1393/7/7

پاسخ: ۱ـ ضابطان درجرايم مشهود، مطابق 
دادرسی  آیین  قانون  ماده‌ي ۴۶  اخیر  قسمت 
کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلهّ 
آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند 
و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و 
چنان چه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات 
ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت 
نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی 
کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور 

در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
۲ـ مطابق ماده‌ي ۴۷ قانون مارالذکر، چنان چه 
شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب 

مکلفند  ضابطان  گیرد،  قرار  نظر  تحت  جرم 
حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان 
یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی 
مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، 
متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم 
تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور 
اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر 
ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی 

کشیک معرفی کنند.
****

ممنوعيت از وكالت به مدت سه سال در 
آخرین محل خدمت شامل کلیه قضات 

می‌باشد
سؤال: آیا ممنوعیت موضوع تبصره‌ي ۴ ماده‌ي 
مشمول  وکالت  پروانه  اخذ  کیفیت  قانون   ۶
دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد 
یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت 
در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان 
را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری 

دارند؟
نظریه: 7/93/2050 ـ 1393/8/28

پاسخ: محدودیت قانونی در تبصره‌ي ۴ ماده‌ي 
۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 
مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای 
رتبه قضايی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه 
سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه 
قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین 

دادستان می‌باشد.
****

جرم  اتهَّام  به  مجازات  حکم  صدور 
منشأ  جرم  اثبات  به  منوط  پولشویی 

است
سؤال: ۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی 
در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده 
است نیز جاری می‌گردد؟ در صورت مثبت بودن 
پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده‌ي ۲ قانون 
مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری 
عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نیز از 
جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده 
است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم‌های 
مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس 
و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن 
را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، 
هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم 

پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی 
قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم 
در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟

۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از 
جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل 
جرم  از  حاصل  عواید  یا  است  منشاء  جرم  از 

پولشویی؟ 
۴ـ چنان چه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر 
وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می‌توان 
تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته 
با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه 
غیرآن؟ چنان چه مجرم یا متهم به جرم منشاء 
به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به 

نظرات مشورتی اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا 
این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل 

از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 
 ۵ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت 

است؟ 
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور 
زمان کیفری مطابق قانون آيین دادرسی کیفری 

مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟
نظریه: 7/93/2040 ـ 1393/8/28

پاسخ: ۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و 
از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی‌توان به 
اتهّام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه 
مشمول یکی از بندهای ماده‌ي۲ قانون مبارزه با 
پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت 
بر اساس تبصره‌ي۳ ماده‌ي ۹ قانون مذکور به اتهّام 

پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتهَّام جرم پولشویی 

منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده‌ي‌‌۹ 
‌قانون مورد بحث، عوايد حاصل از جرم پولشویی 

است.
قاضی  با  سؤال  مورد  موضوع  تشخیص  ۴ـ 

رسیدگی‌کننده به پرونده است.
غیرقابل گذشت  اصل  اینکه  به  توجه  با  ـ   ۵
قانون مجازات  ماده‌ي۱۰۳  بودن جرایم طبق 
اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در 
ماده‌ي‌۱۰۴ ‌همین قـانون احصاء شده است، جرم 

پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده‌ي۱۰۹ قانون مجازات 
اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان 

می‌شود.
****

چنان چه سهواً وجهی به حساب کسی 
به  واریز شود، صاحب حساب مکلفّ 

استرداد آن است
سؤال: کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب 
با طرف تماس  بانک  انتقال می‌دهد  دیگری 
می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته 
آن را استرداد نماید وليکن آن شخص بدون توجه 
به تذکر بانک پول را برمی دارد و خرج می‌کند و 

حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام 
تحصیل مال نامشروع می‌توان تعقیب نمود؟

نظریه: 7/93/2011 ـ 1393/8/24
پاسخ: باعـنایت به مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون 
مدنی، چنان چه سهواً وجهی به حساب کسی 
واریز شود، دریافت کننده مکلفّ به تسلیم آن و 
پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن 
است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

****
ملاك درجه‌بندي مجازات ها حداكثر 

مجازات قانوني جرم است
سؤال: چنان چه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه 
تا یک‌سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات 
تعزیر مقرر در ماده‌ي ۱۹ قانون مجازات اسلامی 

۱۳۹۲ است؟
نظریه: 7/93/2009 ـ 1393/8/24

پاسخ: با توجه به تبصره‌ي۲ ماده‌ي۱۹ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، 
مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات 
فوق )درجات هشت گانه( و حداکثر آن منطبق 
با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب 
تبصره  مقررات  بالحاظ  بنابراین  می‌شود، 
قانونی  )مجازات  سؤال  فروض  و  فوق‌الذکر 
جرایمی که حبس از سه ماه تا یک‌سال و یا 
حبس تا یک‌سال( می‌باشد و با توجّه به حداکثر 
قانونی آن ها که یک‌سال حبس است و انطباق با 
درجات هشت‌گانه مجازات های تعزیری مذکور 
در ماده‌ي ۱۹ قانون فوق‌الذکر، باید گفت که 
مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع 

درجه شش محسوب می‌گردد.
****

تخفیف مجازات ‌باید مناسب‌تر به حال 
متهم باشد و ميزان تخفیف مجازات 
بر اساس درجه مجازات قانونی جرم 

تعيين مي شود
سؤال: فردی به اتهام تهدید موضوع ماده‌ي 
ـ  پنجم  )کتاب  قانون مجازات اسلامی   ۶۶۹
تعزیرات( تحت تعقیب می‌باشد. چنان چه نظر 
دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده‌ي ۳ قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 

تا  ریال  از ۶۰۰۰۰۰۰  آن  مجازات  که  معین 
۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می‌باشد، در صورت 
نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ 
و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 
بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده‌ي ۱۹ 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان 
حبس مندرج در ماده‌ي ۶۶۹ ملاک احتساب 
درجات تخفیف است )یعنی حبس درجه ۶ به 
درجه ۸( یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 
۲ ماده‌ي ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری 
)درجه ۲ به درجه۴(؟ لازم به توضیح است در 
صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای 
نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد 
یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می‌یابد 
و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده‌ي ۳ 

وصول می‌باشد.
نظریه: 7/93/1996 ـ 1393/8/21

پاسخ: طبـق مـاده‌ي‌۳۷ قــانون مجـازات 
اســلامی۱۳۹۲، تخفیـف مجــازات می‌بـاید 
مناسب‌تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین 
مقررات  اعمال  صورت  در  مجازات  درجه 
تخفیف، مجازات قانونی جرم است، لذا جزای 
وصول  قانون  ماده‌ي۳  بند۲  موضوع  نقدی 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین 
حبس است، نمی‌تواند در تعیین درجه مجازات و 
اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. 
بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده‌ي۶۶۹ 
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی 
جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر 
است که یکی از این دو مجازات )شلاق یا حبس( 
را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده‌ي‌۳۷ 
قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود 
کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف 
)در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا 
تبدیل( اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای 
نقدی مطابق بند۲ ماده‌ي ۳ قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 

نماید.



ماهنامه دادرسی شماره 113 ، سال نوزدهم ، آذر و دی  1394

74

نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

مبنـای  بـر  دادگاه  مالک صلاحیـت 
شـخصیت متهم به لحاظ سـمت‌های 
موضـوع مـواد 307 و 308 قانون آیین 
دادرسـی یکفری مصوب 1392، وقوع 
جـرم یـا رسـیدگی در زمـان داشـتن 

است مسـؤولیت 
سؤال:با توجه به ماده‌ي 309 اگر جرم قبل از 
داراشدن سمت واقع شود و بعد از مدت تصدي 
منظور كشف شود، كدام دادگاه صالح به رسيدگي 

مي‌باشد؟
نظریه: 7/34/210151 ـ 1394/3/17
آيين  قانون   309 ماده‌ي  از  پاسخ:مستنبط 
ملاك   ،1392 مصوب  يكفري  دادرسي 
متهم  شخصيت  مبناي  بر  دادگاه  صلاحيت 
به لحاظ سمت‌هاي موضوع مواد 307 و 308 
يا رسيدگي در زمان  قانون مزبور، وقوع جرم 
داشتن مسؤوليت است. بنابراين در فرض سؤال، 
چنان چه جرم قبل از تصدي مسؤوليت يا عنوان 
واقع شود و پس از خاتمه مسؤوليت كشف گردد، 
صلاحيت دادگاه بر مبناي مقررات عام صلاحيت 
تعيين مي شود و شخصيت مرتكب در صلاحيت 

دادگاه مؤثر نيست.
****

فرجام‌خواهی  یا  تجدیدنظر  مرجع 
اساس  بر  متعدد  اتهامات  به  نسبت 
عنوان مجرمانه شدیدتر تعیین می‌شود

سؤال: مرجع تجديدنظر هركي از آراي دادگاه 
تبصره »1« ماده‌ي 314 قانون آيين دادرسي 

يكفري 93 كجاست؟
نظریه: 7/34/210151 ـ 1394/3/17
پاسخ: با عنايت به آراي وحدت رويه شماره‌ي 
هيأت   86/9/20  -706 و   87/10/1  –  709
عمومي ديوان عالي كشور و لزوم رسيدگي ‌كيجا 
به اتهامات متعدد متهم، در فرض سؤال، حسب 

مورد مرجع تجديدنظر يا فرجام‌خواهي، نسبت 
به اتهامات متعدد براساس عنوان مجرمانه اشد 

تعيين مي شود.
****

اجـرای دسـتور ضبـط وجـه التـزام، 
عهـده  بـه  وثیقـه  یـا  وجه‌الکفالـه 
معاونـت اجـرای احکام یکفری اسـت

سؤال: با توجه به اين كه اعمال مقررات ماده‌ي 
136 مكرر ق.آ.د.ك، به تصريح قانون و ايضاً 
عالي  ديوان  محترم  شعب  از  صادرشده  آراي 
كشور از تكاليف قائم به شخص دادستان اعلام 
شده است و قابل تفويض به معاونين و دادياران 
نمي‌باشد و با عنايت به اين كه دستور صادرشده 
)ضبط وجه‌الالتزام، وجه‌الكفاله و وثيقه( حكم 
محكوميت تلقي نمي‌گردد و نيز نظر به اين كه 
شعبه مستقلي تحت عنوان شعبه دادستاني فعال 
نمي‌باشد، با اين اوصاف، محل ثبت و اجراي 

دستور كدام شعبه از شعبات دادسرا خواهد بود؟
نظریه: 7/34/210151 ـ 1394/3/17
پاسخ: برابر ماده‌ي 537 قانون آيين دادرسي 
يكفري 1392، كه از تاريخ 94/4/1 لازم‌الاجرا 
التزام،  وجه  ضبط  دستور  اجراي  شد،  خواهد 
اجراي  معاونت  عهده  به  وثيقه  يا  وجه‌الكفاله 
احكام يكفري است. بنابراين در فرض سؤال، 
پس از صدور دستور ضبط، پرونده در اجراي 
احكــام ثبت و نسبت به اجــراي دستور اقدام 

مي شود.
****

چنان چه اخذ نظر كميسيون پزشكي 
جهت تعيين تكليف خدمتي متهم بنا به 
تشخیص مرجع قضایی ضروري باشد، 
متهم باید به كميسيون پزشكي اعزام 

شود
سؤال: در صورت انصراف و امتناع متهم مبتلا 

به بيماري اعصاب و روان از رفتن به كميسيون 
پزشكي به منظور احتمال معافيت، تكليف مرجع 
اتهامي وي  پرونده  به  رسيدگيك‌ننده  قضايي 

چيست؟
نظریه: 7/34/210019 ـ 1393/3/16

پاسخ: در فرض سؤال، چنان چه معرفي متهم 
به كميسيون پزشكي جهت تعيين تكليف خدمتي، 
بنا به تقاضاي وي باشد، با انصراف متهم از رفتن 
به كميسيون پزشكي، با عنايت به اين كه قبل 
از اعزام به خدمت، معاينات پزشكي به صورت 
كامل انجام شده و مانعي از حيث خدمتي براي 
وي وجود نداشته است، با انصراف متهم و عدم 
اعزام  موضوع  جسمي،  وضعيت  تغيير  در  ادعا 
لكن  خواهد شد؛  منتفي  پزشكي  كميسيون  به 
چنان چه حسب قراين و دلايل و اوضاع و احوال 
متهم، بنا بر تشخيص مرجع قضايي رسيدگيك‌ننده، 
احتمال معافيت متهم از خدمت به لحاظ بيماري 
وجود داشته باشد و معرفي متهم به كميسيون 
ضروري  خدمتي  تكليف  تعيين  جهت  پزشكي 
باشد، در اين صورت بايد در اجراي دستور مرجع 

قضايي متهم به كميسيون پزشكي معرفي شود.
****

حبـس  جایگزیـن  مجـازات  اعمـال 
موضـوع مـاده ي70 قانـون مجـازات 

اسالمی اختیـاری اسـت
سؤال: برطبق ماده‌ي 2 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح، دادگاه نظامي مكلف است در 
مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر 
شده است، به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. 
اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون 
خواهد بود، لذا دادگاه نظامي در خصوص جرم 
فرار از خدمت نيروي وظيفه مستند به بند »ب« 
ماده‌ي 60 يا ماده‌ي 59 قانون مزبور و با رعايت 
ماده‌ي 3 قانون مرقوم و به لحاظ جهات تخفيف، 
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حكم به محكوميت متهم به پرداخت مثلًا دو 
ميليون ريال جزاي نقدي بدل از چهار ماه حبس 
صادر مي‌نمايد و در رأي دادگاه علاوه بر مواد 
مذكور به رعايت ماده 18، 27 و 70 ق.م.ا، 1392، 
نيز استناد مي‌گردد؛ يعني عملًا عقيده دادگاه بر 
از  اين است كه در صورت تعذر محكوم‌عليه 
پرداخت جزاي نقدي با رعايت ماده‌ي 70 قانون 
فوق‌الاشاره بايستي مجازات چهار ماه حبس اجرا 

گردد. سؤال اين است كه: 
الف- با توجه به اين كه قواعد تبديل مجازات در 
قانون خاص )ماده‌ي 3 ق.م.ج.ن.م( آمده است 
و در واقع رأي دادگاه نيز با تجويز همين قانون 
مجازات حبس به جزاي نقدي تبديل گرديده، نه 
اين كه جزاي نقدي جايگزين حبس مندرج در 
قانون عام باشد و مفاد رأي نيز مطابق شرايط و 
قواعد مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس 
نمي‌باشد. بنابراين، آيا رعايت ماده‌ي 70 ق.م.ا، 
براي اجراي چهار ماه مجازات حبس در صورت 
تعذر محكوم‌عليه به پرداخت جزاي نقدي در 
رأي فوق وجاهت قانوني دارد يا خير؟ يا اين كه 
بايستي به استناد ماده‌ي 1 قانون محكوميت‌هاي 
مالي مصوب 76 در صورت عجز محكوم‌عليه از 
پرداخت جزاي نقدي با اجازه دادگاه صادركننده 
رأي قطعي، محكوم‌عليه به زندان معرفي شود و 
براي هر روز بازداشت مبلغ 300/000 ريال از 

جزاي نقدي مستهلك گردد؟
ب- در صورت منفي‌بودن پاسخ قسمت اول 
سؤال بالا، تكليف اجراي احكام در خصوص اين 
رأي )مثلًا در اعتراض به رأي به دليل غيرقانوني 

بودن و ...( چگونه است؟
نظریه: 7/34/214603 ـ 1394/4/7

پاسخ:مجازات جايگزين حبس موضوع فصل 
مجازات  قانون  اول  كتاب  دوم  از بخش  نهم 
اسلامي مصوب 1392، تأسيس حقوقي جديدي 
است كه در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
مسبوق به سابقه تقنيني نمي‌باشد و با مقررات 
قانون مجازات  الي 9  تخفيف مجازات مواد3 
مي‌باشد.  متفاوت  نيز  مسلح  نيروهاي  جرايم 
اعمال مقررات جايگزين حبس موضوع مواد 65 
و 66 قانون مجازات اسلامي كه فرار از خدمت 
مقررات  مشمول  سؤال،  فرض  در  مراجعتي 
ماده‌ي 66 قانون مزبور مي‌باشد، نسبت به جرايم 

موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
جايگزين  مجازات  اعمال  لكن  است،  الزامي 
حبس موضوع ماده‌ي67 قانون مجازات اسلامي 
با عنايت به قيد »دادگاه مي‌تواند« در ماده قانوني 
مزبور، نسبت به جرايم موضوع قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح از جمله فرار از خدمت 
منجر به دستگيري كه در فرض سؤال اشاره 
شده است، اختياري است؛ به اين معنا كه دادگاه 
مي‌تواند جرايمي را كه حداكثر مجازات قانوني 
آن ها بيش از شش ماه تا كي سال حبس است، 
در صورت وجود جهات تخفيف به جاي مجازات 
اصلي آن، مجازات جايگزين حبس تعيين نمايد 
و يا اين كه برابر مقررات ماده‌ي3 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسلح نسبت به تخفيف يا تبديل 

مجازات اقدام نماید.
در مواردي كه جزاي نقدي برابر مقررات ماده‌ي3 
تعيين  نيروهاي مسلح،  قانون مجازات جرايم 
مي شود، در صورت عجز يا تعذر از پرداخت 
قانون  ماده‌ي70  مقررات  مشمول  موضوع 
مجازات اسلامي نمي‌باشد و استناد به ماده قانوني 

مزبور در چنين مواردي فاقد وجه قانوني است.
****

قوانين  شدن  بماسبق  عطف  بر  اصل 
صلاحيت  است،  صلاحيت  به  مربوط 
پرونده  ثبت  تاريخ  اساس  بر  دادگاه 

استثنايي است بر اصل مزبور
سؤال: با عنايت به تبصره‌ي »3« ماده‌ي 296 
يكفري،  دادرسي  آيين  قانون   340 ماده‌ي  و 
پرونده‌هايي كه مربوط به مجازات هاي درجه 
هفت و هشت است و قبل از لازم‌الاجراشدن 
در   )1394/4/1( يكفري  دادرسي  آيين  قانون 
دادسرا ثبت شده است، بايد به دادگاه ارسال شود 
يا به لحاظ تاريخ ثبت همچنان بايد در دادسرا 

رسيدگي شوند؟
نظریه: 7/34/215534 ـ 1394/4/10

قانون   11 ماده‌ي  »الف«  بند  برابر  پاسخ: 
مجازات اسلامي، قوانين مربوط به صلاحيت 
قانون عطف  بر  به جرايم سابق وضع  نسبت 
بماسبق مي شود، تبصره‌ي »3« ماده‌ي296 
قانون آيين دادرسي يكفري كه ملاك صلاحيت 
رسيدگي را تابع مقررات زمان ثبت تعيين نموده 
است، به عنوان استثناء بر اصل مزبور صرفاً ناظر به 

پرونده‌هاي ثبت‌شده در دادگاه مي‌باشد و با توجه 
به اين كه مقنن به منظور رسيدگي اختصاري به 
جرايم مستوجب مجازات درجه هفت و هشت 
برابر ماده‌ي340 قانون آيين دادرسي يكفري، 
رسيدگي به طور مستقيم به آن ها در صلاحيت 
دادگاه قرار داده است و از دادسرا سلب صلاحيت 
شده است. بنا براين در فرض سؤال، پرونده‌هايي 
كه تا تاريخ 94/4/1 منتهي به قرار نهايي نشده 
عدم  قرار  با  رسيدگي  ادامه  بايد جهت  است، 

صلاحيت به دادگاه ارسال شوند.
****

جـرایمی کـه تــا تـاریخ 94/4/1 در 
دادگاه ثبت شده از حیث صلاحیت تابع 
مقررات زمان ثبت است لکن رسیدگی 
به آن ها طبق مقررات قانون جدید در 

همان شعب مرتبط انجام می‌شود
سؤال:پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراشدن 
قانون جديد آيين دادرسي يكفري رسيدگي به 
آن ها در صلاحيت دادگاه نظامي كي قرار داشته 
و در دادگاه مزبور نيز ثبت شده است، لكن با 
لازم‌الاجراشدن قانون جديد، رسيدگي به آن ها 
در صلاحيت دادگاه نظامي دو قرار گرفته است، 
مثل جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن ها 
ده سال حبس است )بند »ب« ماده‌ي 118و بند 
»ب« ماده‌ي119 قانون مجازات جرايم نيروهاي 
مسلح( ادامه رسيدگي به آن ها در دادگاه نظامي 
كي به چه صورت است؟ آيا دادگاه نظامي كي 
در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور با كي قاضي 

تشيكل مي شود يا با تعدد قاضي؟
نظریه: 7/34/215534 ـ 1394/4/10

ماده‌ي   »3« تبصره‌ي  صراحت  پاسخ:برابر 
296 قانون آيين دادرسي يكفري، جرايمي كه 
تا تاريخ 94/4/1 در دادگاه ثبت شده است از نظر 
صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت شده 
است و ساير مقررات رسيدگي طبق قانون در 
همان شعب مرتبط انجام مي شود. بنابراين در 
فرض سؤال، دادگاه نظامي كي برابر مقررات 
قانون جديد از حيث نحوه تشيكل دادگاه، تعدد 
قاضي، تشريفات رسيدگي و ... به پرونده‌هايي 
كه در آن دادگــــاه ثبت شده‌ است، رسيدگي 
مي كند، مرجع تجديدنظر آراء مزبور نيز تابع 

مقررات قانون جديد است.
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آشنایی با 
حقوق شهروندي

جعل اسناد
اشاره: استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي، 
افراد  كه  است  آن  مستلزم   ... و  سياسي 
جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته‌ها 
و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان 
تنظيم و رد و بدل مي شود اطمينان داشته 
باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول 
عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از 
ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص 
وارد مي شـود. بـــه عنــوان مثــال،‌جعـل 
مــدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار 
باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه 

و اقتصاد مملكت مي شود. 
در تعريف جرم جعل مي‌توان گفت كه عبارت 
است از: »ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا 
سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي 
يا غيررسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، 
الحاق، ‌محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن 
در تاريخ سند يا الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر 
يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب 
آن به قصد جازدن آن ها به عنوان اصل براي 
استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير.« براي 

آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر كي از 
مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم. 

ساختن نوشته يا سند
سند عبارت است از » نوشته‌اي كه در مقام 
اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد.« 
البته بايد توجه داشت براي اين كه نوشته‌اي 
سند محسوب شود، نيازي نيست تا از آن 
نوشته در دادگاه استفاده گردد، بلكه بايد آن 
نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال، 
شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد 
و در مقابل از او رسيد دريافت مي كند. اين 
نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد 
دارد و سند محسوب مي شود. هر چند بين اين 
دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به 
دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي 

يادآوري اخذ شده باشد. 
سند بر دو نوع است: سند رسمي و عادي، سند 
رسمي نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با 
رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت 
يا  گذرنامه  مانند  باشد،  شده  تنظيم  مأمور 
شناسنامه. چنان چه نوشته‌اي فاقد هر كي 
از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي 

طرف رسيده بــاشد ،سند عـــادي محسوب 
مي شود مانند چك، سفته و اجاره نا‌مه‌هاي 
عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن 
كي نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي،  
موجب رسمي شدن سند نمي شود. به عنوان  
مثال چك كي سند عادي محسوب مي‌گردد 
زيرا گرچه توسط بانك چاپ مي شود و در 
اختيار مشتري قرار مي‌گيرد،  اما مفاد آن توسط 
مأمور دولت تنظيم نمي شود، بلكه اين كار 
توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط 
او امضاء‌ مي شود. بنابراين چون چك كيي 
از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد) توسط 
مأمور دولت تنظيم نمي شود(، سند عادي 

محسوب مي شود. 
در مـوارد جعـل اسـناد،‌جاعل مبـادرت بـه 
سـاختن يـك نوشـته يا سـند اعم از رسـمي 
يـا عـادي مـي كنـد. مثاًل بـه سـاختن كي 
شناسـنامه،گواهي‌نامه،‌گذرنامه، ‌دانشـنامه، 
اجاره‌نامـه، وصيت‌نامـه، قولنامـه و ماننـد 

اينهـا دسـت مي‌زنـد. 
سـاختن مهـر يـا امضاي اشـخاص 

رسـمي يـا غير رسـمي

قسمت اول
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با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در 
در  دارند، هر شخص  قلم  گرفتن  به دست 
قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم 
فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر 
با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. 
استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است،  بنابراين 
هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، ‌معمولًا 
در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، 
بريدگي‌ها،‌ انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان 
كلمات و ... و به طور كلي بين امضاء و نوشته فرد 
جاعل با امضاء و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد 
كه اين امر توسط كارشناس مسلط تشخيص 
داده مي شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث 
شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكن‌كيهاي 
پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و 
تمييز امضاء و نوشته مجعول ) نوشته جعلي(؛ 

نوشته واقعي آسان شده است. 
مهـر معمـولًا از جنـس چـوب،‌ فلـز و ماننـد
آن هاسـت و داراي نوشـته‌ها و علايمـي 
اسـت كـه همانند امضاء انتسـاب كي سـند 
يـا نوشـته را بـه ديگري ثابت مـي كند مانند 

مهـر ادارات دولتـي، شـركت‌هاي تجارت يا 
اشـخاص عادي. 

سؤال: آيا در موارد جعل نوشته، امضاء ي‌ا مهر 
نيز مانند جعل اسكناس » وجود شباهت بين 
نمونه اصلي با جعلي« عامل تعيين كننده جرم 

محسوب مي شود؟
را  جعل  اساس  و  پايه  كه  آن‌چه  جواب: 
تشيكل مي‌دهد، ‌امكان به اشتباه انداختن 
ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريفت 
تا سند غير واقعي را به عنوان سند اصلي 
باور كند. بنابراين امكان به اشتباه انداختن 
ملاك كار است نه شبيه بودن. براي مثال 
اگر شخصي زير گذرنامه را امضاء كند بدون 
آنكه كمترين شباهتي با امضاي مسؤول اداره 
گذرنامه داشته باشد، چون احتمال به اشتباه 
انداختن ديگري وجود دارد، جرم جعل واقع 
شده است.  ولي اگر همين شخص به جاي 
امضاء از اثر انگشت در ذيل گذرنامه ) به جاي 
امضاي مسؤول اداره گذرنامه( استفاده نمايد، 
امكان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد، 
زيرا هر شخص عاقلي مي‌داند كه رييس 

گذرنــامه با سواد بوده و از امضاء استفــاده 
مي كند. 

خراشيدن يا تراشيدن
اين عمل معمولًا با وسايلي مثل تيغ، چاقو 
و نظاير آن ها صورت مي‌گيرد، يعني جاعل 
حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته 
يا سند محو مي كند. در عمل »خراشيدن«، 
جاعل بخشي از كي كلمه را محو مي كند مثلًا 
با حذف حرف)ن( كلمه نبود را تبديل به بود 
مي كند ولي در عمل »تراشيدن«، جاعل 
كل كلمه را محو مي كند مثلًا نام كيي 
از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو 

مي‌نمايد. 
قلم بردن

در قلم بردن لازم نيست حرف يا كلمه‌اي به 
سند اضافه شود، بلكه امكان دارد جاعل با 
استفاده از قلم قسمت‌هايي از سند يا نوشته را 

ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد. 
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه اداره‌ي 

كل آموزش‌هاي مردمي

پذيرش نمايندگي فروش ماهنامه دادرسي
با توجه به استقبال از ماهنامه دادرسي و تقاضاي اشتراك مخاطبين، اين 
ماهنامه از كليه نمايندگي‌هاي مطبوعات، كتاب‌فروشي‌ها و هم‌چنين 

انتشاراتي‌هاي حقوقي، در كليه شهرستان ها نمايندگي مي پذيرد.

جهت كسب اطلاع بيشتر با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد.
تلفن : 88472380 و 82902577

نمابر : 82902578
E-mail:dadrasi2010@Yahoo.com
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كلاهبرداري )‌از طريق جعل و استفاده از سند مجعول(
سؤال113: شهردار منطقه .... طي نامه‌اي به دادگاه اعلام 
مي‌نمايد، كه اخيراً مطلع شده است كه كيي از كارمندان روزمزد 
آن شهرداري به نام)الف( با مراجعه به بنگاه‌ها و مراكزي كه 
فاقد پروانه شهرداري هستند، ضمن معرفي خود به عنوان 
مأمور تعقيب اين قبيل متخلفان، با ارايه كي برگه مأموريت 
مجعول مهر شده به مهر شهرداري منطقه، مبالغي حدود كي 
ميليون ريال اخاذي كرده است. موضوع تحت پيگرد بوده تا 
اين كه شخصي به نام )ب( به شهرداري مراجعه و به صورت 
مکتوب، جريان مراجعه كارمند شهرداري منطقه را كه به محل 
مشاراليه مراجعه و با نشان دادن برگه مأموريت موفق به اخذ 
مبلغ بيست‌هزار ريال از نامبرده شده است، اعلام مي كند. او 
سپس كارمند مذكور را كه در بايگاني سرگرم كار بوده به شهردار 
معرفي مي كند. در نتيجه، موضوع تحت رسيدگي قرار گرفته 
و كارمند مذكور در بازجويي ضمن اقرار به عمل خود اظهار 
ندامت و پشيماني مي‌نمايد و وجه مأخوذه را به )ب( بر‌مي‌گرداند. 

بنابراين، پرونده امر به دادگاه عمومي احاله مي شود.
اكنون با توجه به صورت مسأله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگي 

كننده به اين پرونده باشيد:
اولًا: اتهام انتسابي به )ب( را از مصاديق چه جرمي مي‌دانيد و 
آن را با كدامكي‌ از قوانين جزايي منطبق دانسته و مستحق چه 

مجازاتي مي‌دانيد؟
ثانياً: آيا گذشت )ب( را در موقوفي تعقيب يا اجراي مجازات در 

مورد)الف( مؤثر مي‌دانيد يا خير؟

پاسخ112 : 
با در نظر گرفتن قانون حاکم در زمان وقوع جرم و به فرض عدم تعقیب 
از زمان ارتکاب یا عدم صدور حکم از زمان آخرین اقدام تعقیبی، نظر به 
اینکه اولًا: در خصوص جعل برگه مأموريت، شخص )الف( به عنوان 
مباشر جرم تلقي مي‌شود؛ اما چون شخص)ب( هيچ‌گونه دخالتي در 
عنصر مادي آن نداشته و صرفاً در مقام تباني و مساعدت شخص)الف( 
بوده به عنوان معاونت در بزه مزبور قابل تعقيب است. عنصر قانوني 
اتهام شخص)الف(ماده‌ي 79 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
مصوب 71/5/18 كه متضمن دو تا شش سال حبس است، مي‌باشد. 
ولي شخص)ب( به استناد ماده‌ي43 قانون مجازات اسلامي 1370 

معاونت تلقی می‌شود.
ثانياً: با توجه به اينكه)الف(و)ب( از پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح 
مي‌باشند و شخص )ج( نيز از كاركنان نهادهاي انقلابي) نهضت 
سوادآموزي( مي‌باشد كه با فرض علم شخص اخير نسبت به جريان 
امر و احراز تباني وي با مشاراليهما، عمل هر سه نفر مذكور مصداق 
مشاركت در كلاهبرداري مشدد و به استناد قسمت اخير ماده كي 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري 
مصوب 67، است ولي در رابطه با استفاده از سند مجعول و تصرف 
غیر قانونی در اموال دولتی)خودرو سازمانی( از ناحيه)الف(و)ب( نيز 
به لحاظ مقدمه جرم كلاهبرداري بودن، جرم مستقل  نمی‌باشند. به 
فرض عدم تعقیب تا زمان حال و یا عدم صدور حکم قطعی از آخرین 
اقدام تعقیبی، با عنایت به درجه جرایم به شرح مقرر در ماده‌ي 19 قانون 
مجازات اسلامی 1392  )درجه 4 و6( و نصاب مبلغ کلاهبرداری  و با 
عنایت به گذشت 21 سال از ارتکاب جرم به استناد ماده‌ي105 قانون 
مجازات اسلامی 1392 و ماده‌ي 13 قانون آیین دادرسی کیفری  قابل 

تعقيب نبوده بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود. 
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افقی
1ـ تعريـف اقامتگاه در مـاده‌ي 1002 قانون 

ني مد
2ـ منشاء بروز دين ـ از عقود معيّن

3ـ  ماسـت چکيـده ـ از حضوصيـات نيک ـ 
عـدل و انصاف

4ـ محبـت و دوسـتي ـ فصـل ششـم قانون 
مجـازات 1375مختـص ايـن ديـه اسـت ـ 

قاعـده ي فقهـي ـ يادداشـت 
5 ـ از انواع تجار ـ فرو مايه 

6 ـ  از درختـان جنگلـي ـ اطـراف دهـان ـ 
پشـيمان

7ـ هم‌چنيـن ـ از انـواع »يـد« ـ فضاي خالي 
ا  هو

8 ـ اشـاره بـه جمـع دور ـ بندگـي ـ مـوي 
گـردن اسـب

9ـ از عقـودي کـه در فقـه بـه آن ضريبـه 
مـي گوينـد ـ کار قاضـي در قبـال نصـوص 

حقوقـي 
10ـ از علامـات بيمـاري ـ يـک قسـمت از 

چيـزي ـ بـي دنبالـه  اثـر رطوبـت
11ـ چيـن و شـکن پوسـت ـ سـر بلنـد ـ بـر 

پشـت خزنده اي سـوار اسـت 
12ـ غنيمـت جنگـي ـ حکومتي قديمي که 

مهـد آپارتايد بود
13ـ محتـوي مـاده‌ي1536 قانـون مدنـي 

فرانسـه
عمودي

ايـن  داراي  جنايـت  مرتکـب  اگـر  1ـ 
خصوصيـت باشـد طبـق مـاده‌ي »307«، 
قانـون مجـازات جديـد محاکمه نمي شـود. 
2ـ از جرايـم معـروف ـ حالـت آرامش رواني 

ـ شـهر بلژيکي 
3- مخالـف »صِغَـر« ـ اسـاس طالق خُلع 

ـ نوعي شـيمي
4ـ  حـرف آخـر الفبـاي انگليسـي ـ پسـوند 
جـدا کننـده ـ ديه غير مقدّرـ جـام جهان نما 
5ـ از فرماندهـان نظامـي قديـم ـ از روزهاي 

منتهـي ابلاغ 
ـ  ـ شـکاف  قانـون  و  نظـم  6ـ 
جاسوسـي  مخـوف  سـازمان 

7ـ لحظـه و دم ـ طـرز کارزارعانه ـ 
از علامـات جمع

8 ـ »عبـا« در هـم ريختـه ـ از 
دعـاوي معـروف کـه بايـد اثبـات 
شـود ـ معـادل حکومـت مطلقـه
9ـ رهبـرـ مهلـت تجديـد نظـر 

ابالغ  از  خواهـي 
10ـ از بت‌هـاي عـرب جاهلـي ـ 
پايـه ـ گاز بيهوشـي ـ شـماره ماده 

مصاديـق تاجـردر قانـون تجارت 
11ـ کميـن کـردن ـ اقامتـگاه افـراد نظامي 

ـ چسـبناک
12ـ  اينـــک ـ محــل اســرارنهــان ـ از

 سياست‌هاي حقوقي
13ـ يکي از شرايط ايجاد تهاتر
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با داوطلبان  آزمون های حقوقی  ـ   قضايي

متهم  یکفری؛  دادرسی  آیین  قانون  طبق   –1
مکلف است در موعد مقرر در احضاریه، نزد مقام 
قضايی حضور یابد و اگر نتواند بايد عذر موجه 
خود را اعلام كند؛ حال، کدامیک از گزینه های 
زیر جزو جهات عذر موجه محسوب نمی شود؟

1( متهم در توقیف یا حبس باشد.
2( نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع 

از حضور شود.
3( همسر يا كيي از اقربا از هر طبقه تا درجه سوم 

فوت شود.
4( بروز حوادث قهری مانند سیل که موجب عدم 

امکان تردد گردد.
متهم  خروج  منع  دستور  اعتبار  مدت   -2

متواری از کشور ............
1( شش‌ماه و قابل تمدید است.

2( شش‌ماه و غیرقابل تمدید است.
3( یک‌سال و قابل تمدید است.

4( یک‌سال و غیرقابل تمدید است.
تحقيقات  جريان  در  بازپرس  هرگاه   -3
جرم  ارتكاب  هنگام  متهم  دهد  احتمال 

مجنون بوده است؛...........
1( نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز 
جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد 

دادستان مي‌فرستد.
2( تحقيقات لازم را از نزدكيان او و ساير مطلعان 
به‌عمل مي‌آورد، نظريــه پزشكي قانوني را تحصيل 
مي كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي 

تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد.
3( نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز 
جنون، پرونده را با صدور قرار منع تعقيب نزد دادستان 

مي‌فرستد.
4( تحقيقات لازم را از نزدكيان او و ساير مطلعان 
به‌عمــل مي‌آورد، نظريه پزشكي قـــانوني را تحصيل 
مي كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار منع 

تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد.
4- درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط 

شهادت نباشد،.........

سوگند،  يادكردن  بدون  است  مکلف  بازپرس   )1
اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

سوگند،  يادكردن  از  پس  است  مکلف  بازپرس   )2
اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

سوگند،  يادكردن  از  پس  است  مخیر  بازپرس   )3
اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

4( بازپرس مخیر است بدون يادكردن سوگند، اظهارات 
او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

كه  صورتي  در  غيرعمدي،  جرايم  در   -5
به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق 
بزه‏ديده به طريق ديگر امكان‏پذير باشد، 

صدور چه قرار یا قرارهایی جایز نیست؟
1( التزام به حضور با تعیین وجه التزام، کفالت و وثیقه

2( کفالت و وثیقه
3( وثیقه

4( صدور هیچ قرار تأمینی جایز نیست.
6- مدت و مرجع صالح به اعتراض وثیقه گذار 
نسبت به ضبط وثیقه از سوی دادستان به 

ترتیب........... است.
1( ده روز- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل 

اتهام را دارد.
2( ده روز- دادگاه کیفری)2(

3( بیست روز- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به 
اصل اتهام را دارد.

4( بیست روز- دادگاه کیفری)2(
7- در تمام گزینــه های زیر صدور قـرار 
بازداشت موقت جایز است، به جز .............

1( تمام جناياتي كه ميزان ديه آن ها ثلث ديه كامل 
مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است.

2( جرايم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
3( ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان.

كه  خارجي كشور  و  داخلي  امنيت  عليه  جرايم   )4
مجازات قانوني آن ها درجه پنج و بالاتر است.

8- کدامیک از اقدامات ذیل نیازمند موافقت 
یا تأیید دادستان نیست؟

1( ابقاء تأمین منجر به بازداشت صادره از بازپرس
2( تبدیل قرار وثیقه به کفالت

3( فک قرار بازداشت موقت
4( تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه

9- همه گزینه های زیر جزو دستورات مقام 
قضايی در صدور قرار نظارت قضايی است 

به جز ............
1( ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز

2( منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
3( معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده 

توسط بازپرس
4( انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات 

عمومي يا عام‌المنفعه
10- شخص بازداشت شده بايد درخواست 

جبران خسارت را ظرف ...............
از  حاكي  قطعي  رأي  ابلاغ  تاريخ  از  شش‌ماه   )1
بي‏گناهي خود، به كميسيون استاني، متشكل از سه 
نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس 

کل دادگستری استان تقديم كند.
2( سه‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي 
خود، به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات 
دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب ريیس قوه قضايیه 

استان تقديم كند.
از  حاكي  قطعي  رأي  ابلاغ  تاريخ  از  شش‌ماه   )3
بي‏گناهي خود، به كميسيون استاني، متشكل از سه 
نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس 

کل دادگستری استان تقديم كند.
از  حاكي  قطعي  رأي  ابلاغ  تاريخ  از  ماه  4( شش 
بي‏گناهي خود، به كميسيون استاني، متشكل از سه 
نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب ريیس 

قوه قضايیه استان تقديم كند.
و  دادستان  عقيده  كه  صورتي  در   -11
بازپرس بر جلب متهم به دادرسي نسبت به 
جرم خیانت در امانت باشد، دادستان ظرف 

...............
از طريق شعبه  يكفرخواست،  با صدور  روز  1( سه 
کیفری)2(  دادگاه  به  را  پرونده  بلافاصله  بازپرسي 

ارسال مي كند.
از طريق شعبه  يكفرخواست،  با صدور  روز  2( سه 
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کیفری)1(  دادگاه  به  را  پرونده  بلافاصله  بازپرسي 
ارسال مي كند.

3( دو روز با صدور يكفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي 
بلافاصله پرونده را به دادگاه کیفری)2( ارسال مي كند.

4( دو روز با صدور يكفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي 
بلافاصله پرونده را به دادگاه کیفری)1( ارسال مي كند.

بازپرس  از سوی  اناطه صادره  قرار   -12
....................

قابل  دادستان  یا  از سوی شاکی  روز  ده  1( ظرف 
اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به 

اتهام را دارد.
2( ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در 
دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد.

قابل  دادستان  یا  از سوی شاکی  روز  ده  3( ظرف 
اعتراض در دادگاه کیفری)2( است.

4( ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه 
کیفری)2( است.

13- تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض 
شاکی به قرار موقوفی تعقیب ............

1( قطعی است.
2( در جرايم موضوع بندهاي)الف(، )ب(، )پ(و)ت( 
ماده‌ي۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.
3( در جرايم موضوع بندهاي)الف(، )ب(، )پ( و )ت( 
ماده‌ي۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
كه در صورت تأييد، مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.
4( در جرايم موضوع بندهای ماده )الف(، )ب(، )پ( و 
)ت( ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 
تحت صلاحیت دادگاه انقلاب، در صورت تأييد، مطابق 

مقررات قابل تجديدنظر است.
14- کدامیک از موارد زیر در یکفرخواست 

ذکر نمی شود؟
1( مشخصات طرفین جرم

2( آزاد یا تحت قرار تأمین بودن متهم و نوع آن
3( تاریخ و محل وقوع جرم

4( سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
15- دادسرای ویژه نوجوانان ................

1( به تمام جرايم افراد تا هجده سال تمام شمسی 
رسیدگی می کند.

2( به تمام جرايم افراد پانزده تا هجده سال تمام شمسی 
رسیدگی می کند.

3( به تمام جرايم افراد پانزده تا هجده سال تمام شمسی 
رسیدگی می کند به جز جرايم موضوع ماده‌ي340 

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
4( به تمام جرايم افراد پانزده تا هجده سال تمام شمسی 
رسیدگی می کند به جز جرايم موضوع ماده‌ي340 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و منافیات 

عفت.
16- پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير 
شغل و محل خدمت دادستان هاي عمومي 

سراسر كشور ...............
1( پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري 

استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است.
2( پس از كسب نظر موافق از دادستان مرکز استان 

ذیربط با دادستان كل كشور است.
3( پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري 

استان ذي‌ربط با ريیس قوه قضايیه است.
4( پس از كسب نظر موافق از دادستان کل کشور با 

ريیس قوه قضايیه است.
17- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي 
راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور 
محجورين و غايب‌ مفقودالاثر بي‌سرپرست 

حكم قطعي صادر شود و .................
1( دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و 
یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت 
اعمال ماده‌ي477 به دیوان عالی کشور اعلام می کند.
2( دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و 
یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت 
اعمال ماده‌ي477 به ريیس قوه قضايیه اعلام می کند.
3( دادستان کل کشور یا ريیس دادگستری کل استان، 

حسب مورد حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون 
تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال 

ماده‌ي477 به ريیس قوه قضايیه اعلام می کند.
4( دادستان کل کشور یا ريیس کل دادگستری استان، 
حسب مورد حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون 
تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال 

ماده‌ي477 به دیوان عالی کشور اعلام می کند.
18- طبق قانــون آیین دادرسی یکفری 
اتهامـات  به  رسيدگــي   ،1392 مصوب 
کدامیک از اشخـاص زیــر در دادگاه‌های 

تهران نیست؟
1( معاون اول ريیس قوه قضايیه

2( مدیر کل اطلاعات استان خراسان رضوی
3( معاون وزیر کشور

4( فرماندار رامسر
19- دادگاه یا دادگاه های صالح به رسیدگی 
به اتهام زنای ساده مردی بیست و پنج ساله 

و دختری 17 ساله ............
1( دادگاه کیفری)2( است.

2( دادگاه اطفال و نوجوانان است و اصول حاکم بر 
رسیدگی به جرايم اطفال و نوجوانان نسبت به مرد 

رعایت خواهد شد.
3( در مورد مرد، دادگاه کیفری)2( و در مورد دختر، 

دادگاه اطفال و نوجوانان است.
4( دادگاه اطفال و نوجوانان است و اصول حاکم بر 
رسیدگی به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال نسبت 

به مرد رعایت خواهد شد.
20- اگر فــردی 16 ساله مرتکب جرم 
افساد فی الارض گــردد، به اتهــام وی 

در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
1( دادگاه اطفال و نوجوانان

2( دادگاه انقلاب
3( دادگاه کیفری)1(

4( دادگاه کیفری)1( ویژه رسیدگی به جرايم اطفال 
و نوجوانان

پاســـخ نــــامه
16- گزينه ي1 صحيح است. 11- گزينه ي3 صحيح است .	 6- گزينه ي2 صحيح است .	 1- گزينه ي3 صحيح است .	

17- گزينه ي2 صحيح است.  12- گزينه ي2 صحيح است .	 7- گزينه ي1 صحيح است .	 2- گزينه ي1 صحيح است .	
18- گزينه ي4 صحيح است . 13- گزينه ي3 صحيح است .	 8- گزينه ي2 صحيح است .	 3- گزينه ي2 صحيح است .	
19- گزينه ي4  صحيح است . 14- گزينه ي1 صحيح است .	 9- گزينه ي 4 صحيح است .	 4- گزينه ي1 صحيح است .	
20- گزينه ي 4 صحيح است.  15- گزينه ي 4 صحيح است .	 10- گزينه ي4 صحيح است .	 5- گزينه ي2 صحيح است .	
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ماهيت و معنای اخلاق و ملکات پسندیده
اخلاق، مجموعه رفتار و ملکات انسانی است که 
صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتارهای 
اختیاری متناسب با آن ها را معرفی می‌کند و 
انجام  و  خوب  نفسانی  صفات  تحصیل  شیوه 
اعمال پسندیده و دوری از صفات نفسانی بد 
و اعمال ناپسند را نشان می‌دهد، انبیا و اولیاء 
طاهرین سعی کرده‌اند  جامعه را به فضیلت و 
اسوگی برسانند. جامعه‌ای که به نهاد و اسوه و 
عمل فاضل رسید، جامعه متخلق است و می‌تواند 
به عنوان جامعه اخلاقی در نظر گرفته شود. این 
جامعه، جامعه‌ای است که در بین حق و باطل، حق 
گرا باشد؛ در بین صدق و کذب، صدق‌گرا باشد؛ در 
بین حسن و قبیح، حسن‌گرا باشد؛ در بین خیر و 
شر، خیر‌مدار باشد؛ چنین جامعه‌ای متخلق است. 

)نحوی،1392: 42(
عمل متخلق با قواعد و اصول، خود انسان را 
به رفتار و کرداری که صحیح‌تر است،  هدایت 
می‌کند به گونه‌ای که به هیچ وجه فاصله انداختن 
میان علم و عمل را اجازه نمی‌دهد؛ زیرا علم و 
عمل تنها براساس اخلاق کریمانه شایسته هستند 
و هر کس این اخلاق را بشناسد حجت بر او تمام 
می‌شود و باید در برابرش پاسخگو باشد از این 
جاست که می‌توان اخلاق را به علم و مجموعه‌ای 
از عمل آگاهانه در انسان‌ها و جوامع دید که به دو 

گونه نظری و عملی تقسیم شوند: 

اخلاق نظری
علمی است که از بنیان‌های خیر مطلق و اندیشه 
فضیلت به خودی خود، با چشم‌پوشی از مصادیق 
و افراد بحث می‌کند،  مانند بحث از عبادت فقط، نه 
از آن جهت که روزه یا نماز است، بر همین اساس، 
گاه علم اخلاق نظری را فلسفه اخلاق نیز می‌نامند.

اخلاق علمی 
این علم از خیر مطلق و فضیلت به مثابه یک اندیشه 
و اصل بحث نمی‌کند؛ بلکه از مصادیق خیری که 
در قلمرو و حواس انسان‌ها قرار می‌گیرد و فضیلتی 
بیرونی است، بحث می‌کند؛ مانند امانت‌داری و 
نیازمندان؛ مانند آن‌چه که فقها  نیکی‌کردن به 
می‌گویند: جواب سلام واجب است، دزدی حرام 
است و براین‌اساس موضوع علم اخلاق نظری به 
خودی خود هدف نبوده و حرکتی مرحله به مرحله 
است که جستجوگر را از مرحله علم، به اجرا و عمل 
منتقل می‌کند. این مرحله اجرایی و عملیاتی، هدف 
والای علم و اخلاق و بلکه هر علمی به صورت 
کلی است و صرف حفظ‌کردن و فهمیدن مطالبی 
که علما در کتاب‌هایشان نوشته‌اند یا در کلاس 
درس آن را شرح داده‌اند- بدون اینکه به آن ها 
عمل شود- تنها چیزی شبیه حرف است، دقیقاً 
مانند حروف نوشته شده در کتابی دفن شده، تنها 
فرقشان این است که آن چیزی که در این کتاب 
نوشته شده جوهری بر روی کاغذ است ولی حفظ 
کردن، تصویری است که در آیینه ذهن نقش بسته 

است.
لذا گاهی منظور از اخلاق در اصطلاح اندیشمندان 
در ابتداء، هر گونه صفت و حالت نفسانی است که 
موجب پیدایش کارهای خوب یا بد می‌شود، چه 
آن صفت نفسانی به صورت پایدار و راسخ باشد و 
چه به صورت ناپایدار و غیر راسخ. گاهی نیز واژه 
اخلاق تنها در مورد اخلاق نیک و فضایل اخلاقی 
به کار می‌رود؛ مثلًا وقتی گفته می‌شود »فلان 

کار اخلاقی است« یا »دروغ‌گویی کار غیر اخلاقی 
است« منظور از اخلاق، تنها فضايل اخلاقی است. 
البته در اینکه اصول اخلاق کدام‌اند و آیا همه 
فضایل را می‌توان به یک یا چند فضیلت برگرداند یا 
نه، اختلافات فراوانی وجود دارد. به زعم فیلسوفان 
یونان و بسیاری از حکمای مسلمان چهار فضیلت 
حکمت، شجاعت، عفت و عدالت به عنوان فضایل 

مادر و بنیادین تلقی می‌شوند.
مرحوم فیض کاشانی اخلاق را این گونه تعریف 
کرده است: اخلاق هیأتی است استوار و راسخ 
در جان، که کارها به آسانی و بدون نیاز به تفکر 
و اندیشه از آن صادر می‌شود اگر این هیأت به 
گونه‌ای باشد که افعال زیبا و پسندیده از نظر عقل 
و شروع، از آن صادر شود، آن را اخلاق بد گویند 

)مصباح یزدی،1375، 14(
علامه مجلسی )رحمته الله علیه( نیز در تعریف 

اخلاق می‌گوید: 
اخلاق، ملکه‌ای نفسانی است که کار به آسانی از آن 
صادر می‌شود برخی از این ملکات فطری و ذاتی‌اند 
و پاره‌ای از آن ها نیز با تفکر و تلاش و تمرین و 
عادت دادن نفس به آن ها، به دست می‌آیند چنان 
چه بخیل در ابتدا با سختی و جان کندن چیزی را 
می‌بخشد، اما در اثر تکرار، بخشش به صورت خوی 

و عادت او در می‌آید )مجلسی،1355:ج67:372(
شیخ ابوعلی مسکویه نیز در تعریف اخلاق گفته است: 
اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و 

تامل، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می‌دهد.
پس به زعم نظر این علماء، هیچ رفتاری ارادی را 
تهی از اخلاق نمی‌توان یافت: نیکی و بدی افراد 
در اخلاقشان تجلی دارد و در پرتو اخلاق است 
که سعادت جامعه انسانی فراهم می‌گردد در عصر 
حاضر که رسانه‌های شیطانی و مادی‌گرا، عصر 
کژروی‌ها،  انحرافات،  اخلاقی،  فساد  گسترش 
هوس بازی‌ها و گسترش ظلم وستم و بی‌عدالتی و 

در مسير سبز
 انتظار فرج
قسمت اول
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الحاد و دین ستیزی است، ضرورت توجه و بازگشت 
به اخلاق و فضایل اخلاقی بیش از پیش مشهود 
است؛ زیرا اخلاق است که شور و نشاط را به کالبد 
زندگی می‌دمد و زندگی فردی و اجتماعی را در 

مسیر تعالی و تکامل به کام انسان گوارا می‌سازد.
خداوند کریم سیر تعالی و تعاملی را که انسان در 
جستجوی آن است در نهضت اخلاقی پیامبران 
بزرگ خود پایه گذاشت و آن ها بودند که در طول 
تاریخ برای تربیت و سازندگی انسان‌ها ضوابط و 
اصول اخلاقی را ارايه دادند تا با طهارت فکرها و 
تطهیر دل‌ها، آلودگی‌های بیرونی و کدورت‌های 
اجتماعی را از سطع جامعه پاک سازند و انسان 
را در فضای معطر محاسن و مصفای اخلاق به 
کمال مطلوب برسانند و این تخلق را از حضرت 
مسیح علیه السلام تا پیامبر خاتم صلی ‌علی‌ محمد 
و‌آله ‌محمد می‌توان جست جو نمود، به گونه‌ای 
که در سنت مسیحی گفته می‌شود که مسیحیان 
هفت فضیلت اصلی دارند، سه فضیلت الهیاتی 
و ایمان، امید و محبت، و چهار فضیلت انسانی 
عدالت(  و  اعتدال  بردباری،  )مصلحت‌اندیشی، 
اخلاق در این اصطلاح، در عرض مسايلی چون 
هنر، علم، حقوق و دین،... قرار دارد و در عین حال 
متفاوت با آن ها به کار برده می‌شود، بنابراین 
اصطلاح، اخلاق نیز مانند زبان، دین و کشور پیش 
آن‌که فردگرا و جامعه‌گریز بوده و صرفاً در آن داخل 
شده و کما‌بیش در آن سهیم گردد از سنتی الهی 
برای شکل‌گیری نهاد انسانیت و تکامل‌ساز شکل 
گرفته و پس از آن نیز خواهد بود، به عبارت دیگر 
وجود آن به شخص وابسته نیست، بلکه بستری در 
خدمت جامعه، به عنوان یک کل، است برای ارشاد 
و راهنمایی نیازها و مطالبات انسانی و گروه‌های 
اجتماعی آن، اما با اخلاق مهدوی وپیروی کردن 
از آن حضرت و الگو قراردادن او در اخلاق و اعمال 
در آن چه مؤمن به حسب حال خود می‌تواند انجام 
دهد، معنی تشیع و حقیقت ماموم بودن همین است 
و کمال ایمان و تمامیت مبالات امام و همراهی با او 
در روز قیامت و مجاورت با حضرتش در بهشت با 
این کار انجام می‌شود. چنان چه که امیرالمؤمنین 
علیه السلام می‌فرمایند: توجه کنید که هر مامومی 
را امامی )و هر رهروی را راهبری است( که به او 
اقتدا می‌کند و از نور عملش بر خوردار می‌گردد. 
) بحارالانوارجلد102،ص 111 –ر-ک به مصباح 

یزدی،1375،15(

ارکان اخلاقی جهت‌ساز در جامعه
یکی از کارکردهای اخلاق به طور عام و اخلاق 
موضوعی به طور خاص ارايه ملاک نهایی در 
نظام رفتاری انسان‌ها در جامعه و جهت‌دهی آن به 

سمت فضیلت است. 
هر نظامی چه دینی و چه غیر دینی دارای ارکان 
و مبانی است که به عنوان شاخص در آن نظام 
حايز اهمیت است، اما در نظام اخلاق اسلامی رکن 
بنیادین »خدا« است؛ یعنی تقرب به او ارزش و 
دوری از او ضد ارزش است؛ لذا هر آن‌چه در علم 
اخلاق حرفه‌ای رضایت خدا را به دنبال داشته باشد، 
ملاک نهایی ارزش‌ها و عدم رضایت او ملاک 

نهایی ضد ارزش‌ها محسوب می‌شود.
از دیگر کارکردهــای اخــــلاق پــس از تعیین 
شاخص‌های رفتاری، ارايه جداولی از فضایل و 
رذایل است که در واقع با ارايه نمادها نمایش‌ها 
آیین نامه‌های حرفه‌ای تکالیف افراد جامعه  را با 
یک دیگر روشـــن می‌نماید و آن ها را ملتزم به 

اجرای بایدها و پرهیز از نبایدها می‌کند.
اما امروزه با تکامل جوامع بشری به دلیل پیشرفت 
در صنعت و فناوری و وجود شبکه‌های پیچیده‌ای 
از دستورالعمل‌های اخلاقی، مشاغل و موضوعات 
اجتماعی مختلف نیازمند اخلاق شغلی و صنفی و 
دقیقی هستند که به دلیل کاربردی بودن ناظر به 
مسايل عینی صنوف و اختیارات اجتماعی است 
و با توجه به تنوع حرف، دارای مسايل و آیین 
نامه‌های خاص خود است ولیکن با تمامی این 
رویکردها، هنوز نیز تمام اصول اخلاقی، بازگشت 
به مناسبات خاص اجتماعی انسان با دیگران 
است. به طوری که اگر اجتماعی اصلًا وجود 
نمی‌داشت و هر انسانی کاملًا جدا از دیگران 
می‌زیست و هر فردی بی‌خبر از وجود دیگران 
زندگی می‌کرد، اخلاق نیکو اصولًا بازخورد و 
مفهومی نداشت؛ زیرا غبطه و حسد، تواضع و 
تکبر، حسن خلق، عدالت و جور، عفت، سخاوت 
و بخل و امثال این‌ها همه از مسايلی است که 
فقط و فقط در اجتماع و برخورد انسان با دیگران 
مفهوم دارد، بنابراین، انسان منهای اجتماع، با 
انسان منهای اخلاق همراه خواهد بود)مکارم 

شیرازی، 1387: 76(
نهاد خانواده: اساسی‌ترین رکن جهت بخش 

اخلاق در سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی
باید گفت که اصیل‌ترین رفتار آدمی در نهاد 

خانواده تامین می‌گردد؛ زیرا در محیط خانواده 
است که نیاز تکوینی فرزند به پدر و مادر و نیاز 
مستقیم زن و شوهر به یک‌دیگر و واکنش‌های 
عاطفی اعضای خانواده به یک‌دیگر، پاسخ خود 
را به خوبی دریافت و فرزندان بستر مناسبی برای 
کنش و نمایش اخلاقی در رفتار خود پیدا می‌کنند 
و سبک زندگی در این‌جا پی‌ریزی می‌شود. به 
همین جهت است که در اسلام، موضوع احترام 
فرزند به پدر و مادر و پدر و مادر به فرزند و 
صله‌رحم و رعایت حقوق زن و مرد از ازدواج آغاز 
و با توصیه به تربیت صحیح فرزندان از اهمیت و 

جایگاه خاصی برخوردار می‌شود.
اخلاق ایمان پایه: اخلاق دینی جهت‌ساز 

سبک زندگی و رفتار اجتماعی
علامـه طباطبایـی با تاکید بر وابسـتگی اخلاق 
بـه دین، می‌نویسـد: »پـر واضح که اگـر اعتقاد 
بـه معـاد نباشـد، هیـچ سـبب اصیـل دیگـری 
نیسـت کـه بشـر را از پیـروی هـوای نفـس باز 
بـدارد و او را وادار سـازد تـا از لذايـذ و بهره‌هـای 
طبیعـی نفـس، صرف نظر کند؛ چون طبع بشـر 
چنین اسـت که نسـبت بـه چیزهایی میـل دارد 
و آن هـا را دوسـت مـی دارد کـه نفعـی از آن ها 
عایـدش شـود، نـه چیـزی که نفعـش عاید غیر 

خودش شـود« )طباطبایـی،1371:ج4،176(
لذا اگر اخلاق بخواهد پایه‌ای محکم، جاودانه 
و ثابت داشته باشـــد، باید بر مبانی، معیارها و 
ارزش های دینی که از خدا نشأت می‌گیرد، 
متکی باشد چون هیچ عوض و دلیل مادی و 
دنیوی نمی‌تواند انگیزه و عامل گرایش انسان 
به انجام فعل اخلاقی باشد و اگر هم باشد با 
ماهيت ارزش های اخلاقی و متعالی بودن آن 

ها مغایرت دارد.
لذا تنها ایمان به خداوند است که با جایگزین 
کردن پاداش‌های معنوی و عینی، برای پایبندی 
به اخلاق که لازمه آن محدود ساختن آزادی‌های 
نفسانی است، پاسخ معقول دارد؛ زیرا از نظر قرآن 
پشت کردن به دین ریشه تمامی بحران‌های 
معنوی و انحطاط‌های اخلاقی شمرده می‌شود. 
پس روی آوردن به مکتب اسلام و قرآن و ولایت 
شاخص محوری سبک زندگی اسلامی ایرانی را 

تشکیل می‌دهد.
برگرفته از كتاب در مسير سبز انتظار فرج، 

دكتر سيد حسن فيروزآبادي و همكاران
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حکومت محرومان 
برخـی »دموکراسـی«را بـه قیـام محرومـان بر 
ضـد سـرمایه‌داران تفسـیر کرده‌انـد، و نوشـتند 
کـه دموکراسـی یعنـی عمـوم مـردم و اقشـار 
جامعـه بتواننـد بـا قیـام بـر ضـد سـرمایه‌داران 
و سـلطه‌گران، آن هـا را کنـار زده وخـود در 
سرنوشـت خـود دخالـت کننـد، اگـر تعریـف 
دموکراسـی این اسـت، پـس جایگاه ارزشـی آن 

را تنهـا در نهـج البلاغـه بایـد یافـت. 
امیرالمومنین حضرت  به  مردم  عموم  وقتی 

»علیه السلام« رأی دادند و حضرت قدرت را 
دست گرفت مواضع فکری، سیاسی خود را در 
خطبه‌ي 15 به نفع محرومان این چنین اعلام 
فرمود: »والله لو وجدته قد تزوّج به النّساء، و ملک 
به الاماء لرددته؛ فانّ فی العدل سعتهً.« ،»و من 
«،»به  أضیق!  علیه  فالجور  العدل،  علیه  ضاق 
خدا سوگند، بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که 
بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه 
با آن ازدواج کرده، یا کنیزانی خریده باشند، زیرا 
در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس 
که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او 
سخت‌تر است.« که سرمایه داران طماع قریش 
را خوش نیامد و در همان آغاز به شورش‌گری و 
جنــگ‌طلبی  روی آوردنــد. و امــام علــی

»علیه السلام« در عمل نیز سرمایه‌های آنان را 
بین فقرا تقسیم کرد، زمین‌های غصب شده را 
بازگرداند، و حقوق همگان را مساوی پرداخت، و 
آن‌گاه در یک سخنرانی ارزشمند، شرکت عموم 
محرومان را این گونه به تصویر کشید: »وبسطتم 
یدی فکففتها، و مددتموها فقبضتها، ثمّ تدا ککتم 
علیّ تداکّ الا بل الهیم علی حیاضها یوم وردها، 
حتّی انقطعت النّعل، وسقط الرّداء، ووطی الضّیف، 
و بلغ من سرورالنّاس ببیعتم ایای أن ابتهج بها 
نحوها  تحامل  و  الکبیر،  الیها  هدج  و  الصّغیر، 

العلیل، و حسرت الیها الکعاب.« ،»دست مرا برای 
بیعت می‌گشودید و من می‌بستم، شما آن را به 
سوی خود می‌کشیدید و من آن را می‌گرفتم، 
سپس چونان شتران تشنه که به طرف آبشخور 
هجوم می‌آورند بر من هجوم آوردید، تا آن که 
بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد 
ناتوان پایمال گردیدند، آن‌چنان مردم در بعیت با 
من خشنود بودند که خردسالان شادمان، و پیران 
برای بیعت کردن لرزان به راه افتادند، بیماران بر 
دوش خویشان سوار، و دختران جوان بی‌نقاب به 

صحنه آمدند.«
حاکمیت افراد پست و افراطی 

ارسطو ونیچه، دموکراسی را به گونه‌ي دیگری 
تفسیر کردند و گفتند: دموکراسی یعنی به قدرت 
رسیدن افراد پست و فاسد، که فرومایگان قدرت 
را به دست گیرند و انسان‌های بزرگ و شریف را 

از صحنه قدرت سیاسی کنار زنند.
اگر تعریف دموکراسی همان باشد که این دو 
دانشمند برشمردند، مورد نکوهش نهج البلاغه 
نیز هست و اصولًا هیچ متفکر ارزش‌گرايی به 

قدرت رسیدن فرو مایگان را نخواهد پذیرفت. 
حضـرت امیرالمؤمنین»علیه السالم«آن‌گاه که 
مشـاهده فرمـود، مشـتی فاسـدان فرومایـه، حد 
خرده‌هـای فـراری، آدم‌کش‌هـای بی‌پـروا بـه 
شـام گریختنـد، و پیرامـون معاویه گـرد آمدند تا 
دسـت بـه شـورش بزنند و قـدرت سیاسـی را به 
دسـت گیرند. خطاب به سـربازان فرمود: »تحوز 
کـم الجفـات  الطّغـام و اعـراب اهـل الشّـام«، 
»شـما را سـتمکاران و فرومایـگان و عرب‌هـای 
روستانشین شام در یک عملیات رزمی کنار زدند 
و وادار به عقب‌نشـینی کردند.« و در خطبه‌ي 51 
نهج البلاغه فرمود: »ألا و انّ معاویته قاد لمهً من 
الغواته، و عمّس علیهم الخبر، حتّی جعلوا نحور 
هم أغراض النیّته.«،»آگاه باشید! معاویه گروهی 

از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 
می‌پوشاند، تا کورکورانه گلوهاشان را آماج تیر و 

شمشیر کنند.«
این  در  را  اسلامی  حکومت  پذیرش  فلسفه  و 
انسان‌های  حقیقت معرفی می‌فرماید که مبادا 
فاسد و فرومایه زمام امور مسلمین را در دست 
گیرند: »ولکنّنی آسی أن یلی أمر هذه الامّته سفها 
وها و فجّارها، فیتّخذوا مال الله دولًا، و عباده خولًا، 
و الصّالحین حرباً، و الفاسقین حزباً، فانّ منهم الذّی 
قد شرب فیکم الحرام، و جلد حدّاً فی‌الا سلام، و انّ 
منهم من لم یسلم حتّی رضخت له علی الاسلام 
الرّضاء.«، »لکن از این اندوه غمناکم که بی‌خردان، 
و تبهکاران این امت حکومت را به دست آورند، 
آ نـگاه مـال خـدا را دسـت بـه دسـت بگردانند، و 
بنـدگان او را بـه بردگی بکشـند، با نیکـوکاران در 
جنـگ، و بـا فاسـقان همـراه باشـند، زیـرا از آنان 
کسـی در میان شماسـت که شـراب نوشـید و حد 
بـر او جـاری شـد، و کسـی کـه اسالم نپذیرفت 
امـا بـه نـا حق بخشـش‌هایی به او عطـا گردید.«  

 آزادی فکر وبیان 
بسیاری از تفسیر کنندگان واژه‌ي دموکراسی، آن 
را به آزادی فکر و بیان اختصاص دادند، و گفتند 
که: دموکراسی یعنی انسان‌ها آزاد باشند تا درست 
فکر کنند، و تفکرات خود را آزادانه بیان دارند، و 

قدرتی نتواند مردم را به خط سکوت بکشاند. 
این حقیقت نیز در سراسر زندگی  پیامبران الهی 
و در حکومت امام علی »علیه السلام« به روشنی 

دیده می‌شود. 
نه تنها دوستان آزادی فکر و بیان داشتند بلکه 
مخالفان  و  ادیان  دیگر  دانشمندان  و  کافران 
حضرت امیرالمومنین»علیه السلام«، آزاد بودند 
تا با پیامبر اسلام »صلی الله علیه و آله و سلم« 
بحث و مناظره کنند، آزادانه انتخاب نمایند، و 

عقايد و افکار خود را آشکار را بیان دارند.

قسمت ششم
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آن‌گاه کـه امـام علی»علیـه السالم« سـرگرم 
سـخنرانی بود، برخی از خوارج به پا می‌خواسـتند 
اعتـراض می‌کردنـد، دلیـل و برهـان خـود را بـه 
رخ می‌کشـیدند، و آشـکارا مخالفت خـود را بیان 

می‌داشـتند و کسـی مزاحـم آنان نمی‌شـد. 
المومنین»علیه السلام«به فرزندش  حضرت امیر 
امام حسن»علیه السلام« فرمود: »یا بنیّ لا تکن عبد 
غیرک و قد جعلک الله حرّا«،»پسرم برده دیگران 

مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.«
کارگزاران  و  فرمانداران  و  استانداران  به  امام 
حکومتی بارها و بارها تذکر داد که مردم را به حال 
خود بگذارید تا اظهارات و معتقدات خود را بی 
هیچ ترس و واهمه‌ای بگویند. و فرمود، با آزادی 

و صداقت مسايل جاری کشور را به من بگويید.
در خطبه‌ي216 رهنمود داد که: »فلا تثنوا علیّ 
بجمیل ثناءٍ، لاء خراجی نفسی الی الله سبحانه و 
الیکم من التّقیّته فی حقوقٍ لم أفرغ من ادأئها، و 
فرائض لابدّ  من امضائها. فلا تکلمّونی بما تکلمّ 
به الجبابرته، و لا تتحفّّظوامنّی بما یتحفّّّظ به عند 
أهل البادرته، و لا تخالطونی بالصانعته، و لا تظنّوا 
بی استثقالًا فی حقّ قیل لی، و لا التماس اءعظام 
لنفسی، فانهّ من استثقل الحقّ أن یقال له أو الًعدل 
أن یعرض علیه، کان  العمل بها أثقل علیه فلا 
تکّفوا عن مقالته بحقّ، او مشورتهٍ بعدلٍ«، » مرا 
با سخنان زیبای خود مستایید، تا نفس خود را  از 
وظايفی که نسبت به خدا و شما دارم خارج سازم  
و حقوقی که مانده است بپردازم و واجباتی که 
بر عهده من است و باید انجام گیرد اداء کنم، 
پس با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن 
آدم‌های  از  چنان‌که  و  نزنید  حرف  می‌گویند، 
با  و  نجویید  دوری  می‌گیرند  کناره  خشمگین 
ظاهرسازی با من رفتار نکنید، و گمان مبرید اگر 

حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در 
پی بزرگ نشان دادن خویشم. 

زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت 
بر او مشکل باشد، عمل کردن به آن دشوارتر 
خواهد بود پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت 

خودداری نکنید.«
ــای  ــض و نابرابری‌ه ــا تبعی ــارزه ب مب

اجتماعــی
برخـی دیگـر از صاحب‌نظـران ماننـد موریـس 
دوورژه، دموکراسـی را بـه آزادی مـردم در مبارزه 
بـا تبعیـض و نابرابری‌هـای اجتماعـی، تفسـیر 
کردنـد، کـه مـردم بتوانـد بـه حقوق خود دسـت 
یافتـه انـواع موانـع و سـلطه‌گری‌ها را از سـر راه 
بردارنـد ایـن تعریف نیز در سراسـر نهـح البلاغه 

مطرح اسـت.
امام علی علیه السلام فلسفه حکومت خود را دفاع 
از محرومان و ریشه کن کردن انواع تبعیضات 

معرفی می‌کند.
دریـک سـخنرانی فرمـود: »أمـا و الـّذی فلـق 
الحبّتـه، و بـرأ النّسـمته، لـولا حضـور الحاضـر، 
و قیـام الحجّتـه بوجـود النّاصـر، و مـا أخـذ الله 
علـی العلمـاء ألّ یقـارّوا علـی کظّتـه ظالـم، 
علـی  حبلهـا  لقیـت  مظلـوم، لأ  و لا سـغب 
غاربهـا، و لسـقیت آخرهـا بـکأس أوّلهـا، و لا 
لفیتـم دنیـا کـم هـذه أزهـد عنـدی مـن عفطته 
عنزٍ !«،»سوگند به خدایی که دانه را شکافت و 
جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 
نبود و یاران، حجت را بر من تمام نمی‌کردند و 
اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که 
برابر شکم بارگی ستمگران، و گرسنگی مظلومان، 
سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن 
انداخته، رها می‌نمودم، و آخر خلافت را به کاسه 

اول آن سیراب می‌کردم، آن‌گاه می‌دیدید که 
دنیــای شمــا نزد من از آب‌بینی گوسفنــدی 

بی ارزش‌تراست.«
را  ستمگران  حکومت،  پذیرش  از  پس  یعنی 
می‌خواهد سرکوب کند و از محرومان گرسنه 

دفاع نماید. 
در سخنرانی دیگری هشدار داد که در حکومت 
خورد  بر  نابرابری‌ها  و  تبعیضات  انواع  با  من 
می‌شود و همه در یک مرز و در یک صف قرار 

خواهند گرفت.
همـه غربـال می‌شـوند، آنـان کـه بـا رشـوه و 
دیگـر امتیـازات دروغیـن، بی‌حسـاب قدرتـی 
یـا اموالـی یـا مقامـی کسـب کرده‌انـد محاکمه 
شـده و سـقوط خواهنـد کـرد و آنان که به سـتم 
عقـب ماندنـد یـا گرسـنه شـدند، عقـب مانـده 
نگه داشـته شـدند، حمایت خواهند شـد فرمود: 
»وألّـذی بعثتـه بالحـقّ لتبلبـنّ بلبلتـهً، و لتغـر 
بلـنّ غربلتهً، و لتسـاطنّ سـوط القـدر، حتّی یعود 
أسـفلکم أعلاکم، وأعلاکم أسـفلکم، ولیسبقنّ 
سـابقون کانـوا قصّـروا، و لیقصّـرونّ سـبّاقون 
کانـوا سبقوا.«،»سـوگند بـه خدایـی کـه پیامبر 
»صلـی الله عليـه و آلـه« را به حـق مبعوث کرد، 
سـخت آزمایش می‌شـوید، چون دانـه‌ای که در 
غربـال ریزنـد، یـا غذایی که در دیـگ گذارند، به 
هـم خواهیـد ریخت، زیر و رو خواهید شـد، تا آن 
کـه پاییـن بـه بالا، و بـالا به پاییـن رود، آنان که 
سـابقه‌ای در اسالم داشـتند، و تاکنـون منزوی 
بودنـد، بـر سـر کار می‌آینـد، و آن هـا کـه بـه 

نا حق، پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد.«
برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری

 امام علي)ع( و نظارت مردمي 
نويسنده: محمد دشتي
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بازخواني كي پرونده جنايي

خيلي محرمانه 
شخصاً مفتوح فرماييد

به قلم: قهرمان مرادي- بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي استان تهران 

ساعت ديواري اتاق بازپرس ويژه قتل دادسراي 
عمومـي تهران 14:30 دقيقه را نشان مـي‌داد. 
آقاي بازپرس كارهــاي خودش راجمع و جور 
كرد و از اتاق خارج شد، چند قدمي نرفته بود 
كه نامه‌اي دريافت كرد. نامه از جنـــوب كشور 
پست شده بــــود و روي آن »خيلي محرمانه، 
شخصاً مفتوح فرماييد«، نوشته شده بود. متن 
نامه حكايت از جنايتي فجيع داشت! نويسنده 
نامه خودش را نادر معرفي و پرده از راز جنايتي 

دلخراش برداشته و گفته بود:
»سي‌ و پنج سال سن دارد و در كارنامه زندگي‌اش 
چندين فقره سابقه شرارت و محكوميت و زندان 
داشته و كيي از جاهلان بنام محل مي‌باشد. 
او گفته بود سه ماه پيش چنگيز نامي از همان 
محله از طريق كيي از دوستانش پيغام فرستاده 
بود كه كار فوري با او دارد؛ او نوشته بود فرداي 
آن روز به ديدن چنگيز رفتم و به او گفتم چه 
كاري با  او داشته كه پيغام فرستاده و چنگيز كه 
از هوشنگ و كارهايش شناخت كافي داشته با 
پرداخت مبلغ كلاني از او خواسته تا صداي داماد 
وسطي‌اش ناصر را در گلو خفه كند و توضيح داده 
كه دامادش با چند زن خياباني آشنا شده و هر 
روز دخترش را به باد كتك مي‌گيرد، نه طلاقش 
مي‌دهد و نه راحتش مي‌گذارد و از من خواست 
كه با كمك پسرش سر دامادش ناصر را زير آب 
كنيم و ادامه داده با ديدن آن همه پول زبانش 
بند آمده و خواسته‌ي چنگيز را بي‌چون و چرا 

پذيرفته است. هوشنگ نوشته بود » دو روز بعد با 
كي دستگاه سي یلو، جلوي شركتي كه ناصر كار 
ميك‌رد رفتيم و با اصرار پسر چنگيز ناصر را سوار 
اتومبيل كرديم و پسر چنگيز گفت مي‌خواهم در 
مورد خواهرم صحبت كنم اما ناصر گفت من 
صحبتي با تو و خانواده‌ات ندارم. پسر آقا چنگيز 
شروع به گلايه كرد كه چرا خواهرم را مورد اذيت 
و آزار قرار مي‌دهي و از اين صحبت‌ها و ... تا اين 
كه كي وقت متوجه شدم خارج از تهران هستيم. 
هوا كم كم داشت تاركي مي‌شد. به داخل كي 
فرعي خاكي پيچيديم، هيچ پرنده‌اي پر نمي‌زد. 
پسر چنگيز دامادشان را از داخل ماشين بيرون 
كشيد و با او درگير شد من هم از فرصت و غفلت 
او استفاده كرده، چندين ضربه‌ي چاقو به پهلو و 
پشت گردن او زدم، پسر آقا چنگيز هم با چاقوي 
خودش چند ضربه به سر و سينه دامادشان زد. 
بعد از انجام قتل با ريختن بنزين جنازه را به 
آتش كشيديم تا شناسايي نشود. پس از آن جسد 
سوخته و ذغالي شده اون بيچاره رو همون‌جا 
محل  در  روزي  چند  برگشتيم.  و  كرده  دفن 
آفتابي نشدم بعد از آن به سراغ آقا چنگيز رفتم. او 
برخلاف ديدار روز اول، اصلًا منو تحويل نگرفت 
و بسيار سرد برخورد كرد. به او گفتم قرارمان 
كه يادت نرفته! بدهكاري‌ات يادت هست؟ گفت 
كدام قرار! كدام بدهي؟! گفتم مانده‌ي دستمزدم 
كه قرار بود پس از كشتن دامادت بدهي! با كمال 
پررويي گفت يادم نمي‌آيد چنين قراري با شما 

گذاشته باشم. وقتي سماجت مرا ديد گفت اصلًا 
من نگفته بودم كه او را بكشيد! هر چه اصرار 
كردم اين شما بوديد كه دستور قتل ناصر را صادر 
كرديد به كَتش نرفت كه نرفت و گفت خودت 
بهتر مي‌دوني كه پاي تو بيشتر از من و پسرم گير 
است. پس برو ديگر مزاحم نشو! بعد از اين، كيي 
دو بار هم به سراغش رفتم اما چنگيز آب پاكي 
رو به روي دستم ريخت و گفت اگر كي ‌بارديگر 
مزاحم او يا خانواده‌اش بشوم همون بلايي رو كه 
به سر دامادش آورده به سر من هم خواهد آورد.

جناب آقاي بازپرس، من نادان به گير آدم بدتر 
از خودم افتاده بودم. بايد عرض كنم هر خلاف 
و شرارتي را كه به نظرتان بيايد مرتكب شده‌ام. 
اما تاكنون دستم به خون كسي آلوده نشده بود. 
لعنت خدا بر من كه گول چرب‌زباني و وعده 
و وعيدهاي چنگيز نامرد رو خوردم. البته من 
هم آدمي نيستم كه به راحتي از كنار موضوع 
بگذرم. از لج چنگيز هم كه شده بايد اونو رسوا 
و تحويل قانونش بدهم. اگر چه به اعدام خودم 
عبارت  چنگيز  منزل  آدرس  شود.  منجر  هم 
است از: ميدان.......... خيابان.......... كوچه.......... 
پلاك......... تلفن......... اين جنايتك‌ار و پسرش 
را دستگير كنيد، به محض دستگيري آنان فوراً 
خودم را معرفي و محل قتل و محل دفن جنازه 

رو نشون خواهم داد. امضاء: نادر...«
گـــزارش‌هــا و نامه‌هــايي را كه هــويت 
گزارش‌دهندگان و نويسندگان آن ها مشخص 
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نيست نمي‌توان مبناي شروع به رسيدگي قرار 
داد مگر آنك‌ه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه 
موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا 
داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع 

به تحقيق كفايت نمايد. 
اين نامه از آن نامه‌ها و گزارش‌هايي نبود كه 
مأمورين  كنارش گذشت.  از  راحتي  به  بتوان 
مأموريت  جرايم،  كشف  ويژه  عملياتي  ستاد 
ميي‌ابند تا خانه‌ي مورد اشاره در آدرس اعلامي 
را شناسايي و نسبت به ادعاي نگارنده‌ي گزارش 
و پيرامون موضوع مطروحه بررسي و تحقيقات 
غير محسوسي داشته باشند و اگر با تحقيقات به 
عمل آمده محرز شد كه پلاك مورد نظر خانه‌ي 
آقا چنگيز مي‌باشد و كيي از دامادهايش مفقود 
شده، بلافاصله ايشان و اعضاي خانواده‌اش را 
دستگير و بدون اين كه بتوانند با كيديگر تباني 
نمايند تحت‌الحفظ به ستاد كشف جرايم منتقل 
نمايند. با تحقيقات غيرمحسوسي كه در محل 
انجام مي‌گيرد مشخص مي شود كه پلاك مورد 
اشاره در گزارش، منزل آقا چنگيز است كه داراي 
همسر، دو پسر و سه دختر است كه همه‌ي 
آن ها ازدواج كــرده و صــاحب اولاد هستنــد. 
آقا  داماد وسطي  تحقيقات نشان مي‌دهد كه 
چنگيز حدود شش‌ماه مي‌باشد كه ناپديد شده 
است و در محل به نقل از پدرزنش شايع شده كه 
او كلاهبرداري كرده و متواري است. ساعاتي 
پس از تعقيب و مراقبت و پس از حصول اطمينان 
از حضور چنگيز و خانواده‌اش در منزل، مأمورين 
با دستور قضايي كه همراه داشتند وارد منزل 
چنگيز شده، ايشان و خانواده‌اش را دستگير و 
تحت‌الحفظ به ستاد عملياتي ويژه كشف جرايم 

انتقال مي‌دهند. 
چنگيز در تحقيقات بازپرسي خود را بازنشسته 
كيي از ادارات معرفي و رابطه‌ي خود و همسرش 
را با دامادها و عروس خانم‌ها، خوب و صميمي 
توصيف و مدعي مي شود كه دختر وسطي‌اش با 
شوهرش به نام ناصر، اختلاف شديد دارد و ادامه 
مي‌دهد كه ناصر آدم شارلاتان و كلاشي است و 
علي‌رغم داشتن زن و بچه، خود را مجرد و معلمّ 
معرفي و با حيله و نيرنگ با دخترم ازدواج نمود و 

از همان روز اول عروسي‌شان روي خوش به او 
نشان نداد و بارها دخترم را تا سر حد مرگ كتك 

زد تا جايي كه كارش به بيمارستان كشيد و ....
از چنگيز سؤال مي شود شوهر دختر وسطي‌ات 
ناصر در حال حاضر كجاست؟ چنگيز مي‌گويد 
شود،  بند  جا  كي  در  كه  نيست  آدمي  ناصر 
كلاهبرداري، اخاذي، سرقت و قمهك‌شي شغل 
روزمره اوست و روزي نيست كه چند نفر شاكي 
با مأمورين اداره آگاهي به درب منزل ما مراجعه 
نكنند. ظاهراً كلاه خيلي‌ها را برداشته و چندين 
پرونده دارد. از چنگيز سؤال مي شود آخرين باري 
كه ناصر را ديديد كي و كجا بود؟ او مي‌گويد حدود 
شش ماه پيش، دخترم را به شدت كتك زده بود 
وايشان قهر كرده به منزل پدر و مادرش پناه 
آورده بود. ناصر آمده بود همسرش را ببرد اما 
دخترم نرفت و وقتي كه ديد اصرارش براي بردن 
دخترم فايده‌اي ندارد،  با داد و فرياد و عربدهك‌شي 

و آبروريزي محل را ترك كرد. 
از چنگيز در رابطه با نگارنده نامه يعني نادر سؤال 
مي شود، او مي‌گويد چنين كسي را نمي‌شناسد. 
وقتي چند بار در همين خصوص سؤال مي شود 
مي‌گويد اصلًا اين سؤال‌ها براي چيست و چرا 
بايد نادر نامي را بشناسم و به چه جرمي ما را 
دستگير كرده‌ايد؟! وقتي به چنگيز گفته مي شود 
كه به جرم قتل ناصر، ‌لبخند تلخي مي‌زند و 
دست  از  ناصر  باشد  راحت  خيالتان  مي‌گويد 
شايكان و طلبك‌ارانش فراري و مخفي شده 

است و ...
مهناز همسر ناصر كه ظاهراً مفقود يا به قتل 
رسيده در تحقيقات بازپرسي، اظهاراتي مشابه 
ندارد  امكان  اظهارات پدرش دارد و مي‌گويد 
پدرش دستور قتل ناصر را صادر كرده باشد. 
چرا كه هميشه سفارش ناصر را به او ميك‌رده 
مدرك  و  دليل  ناصر  قتل  براي  مهناز  است. 
مي‌خواهد كه نامه »خيلي محرمانه و شخصاً 
مفتوح فرماييد« نادر را به او نشان مي‌دهند. 
مهناز به محض رويت نامه خنده‌اي مي كند و 
مي‌گويد شوهر بي‌همه‌چيزم سركارتان گذاشته 
است و ادامه مي‌دهد اين نامرد هر از چندگاهي با 
نامه‌پراكني و شايعه‌سازي چنين گرفتاري‌هايي 

را براي ما درست مي كند. دست نوشته‌هاي 
مسلـم‌الصــدور ناصــر از جاهــاي مختلف 
جمع‌آوري و با خط گزارش ارسالي به نام نادر 
تطبيق دارد و برابر نظريه‌ي اداره كل تشخيص 
هويت، نگارنده گزارش و دست‌نوشته‌ها كي نفر 

يعني ناصر است و ....
با احراز زنده بودن ناصر از چنگيز و خانواده‌اش 
رفـع اتهـام شـده و بلاقيـد آزاد مي‌گــردنـد. 
پرونده‌هاي متعدد كلاهبرداري، چك بلامحل، 
اخاذي و..... از ناصر به دست مي‌آيد كه همه در 
حال رسيدگي بودند. عملكرد ناصر نشان مي‌دهد 
كه قصد و انگيزه‌اش از طرح قتل خود آن هم 
از زبان ديگري، اذيت و آزار همسر و خانواده‌ي 
كردن  دلسرد‌  و  مأيوس  هم‌چنين  همسرش، 
شايكان و طلبك‌ارانش از پيگيري شكايت‌شان 
بوده است. تلاش براي شناسايي و دستگيري 
ناصر با شدت بيشتري ادامه ميي‌ابد، اما نتيجه‌اي 
در بر ندارد و... كي سال بعد، مهناز به همراه 
پدرش چنگيز و با در دست داشتن نامه‌اي وارد 
بازپرسي شده و خطاب به آقاي بازپرس مي‌گويد:‌ 
بفرماييد اين هم كي گند ديگر از ناصر و از زنده 

بودنش!
ناصر نامه را از زندان كيي از شهرهاي جنوبي 
كشور نوشته و به مهناز ارسال كرده بود. مفاد 
نامه حاكي از آن بود كه ناصر چهار ماه است 
در زندان به سر مي‌برد. او در نامه، پس از كي 
سري اعترافات، از عملكرد خود اظهار ندامت و 
پشيماني كرده، از همسر و خانواده همسرش 
تقاضاي كمك كرده بود. آخرين وضعيت ناصر 
از زندان موصوف استعلام و مشخص مي‌گردد 
كه ايشان به اتهام قتل عمدي صاحب‌خانه در 
حين سرقت در بازداشت به سر مي‌برد و اقدامات 
قانوني لازم جهت پاسخگويي ناصر به اتهاماتش 
در تهران معمول مي‌گردد و خوشحال‌تر از همه، 
چنگيز بود كه گفت: چاهي كه ناصر براي من 
كنده بود ديديد كه چگونه خودش گرفتار شد 

و ..... 
ــراد  ــا افــ ــمي ب ــابه اس ــه تش ــر گونـ هـ
حقيقـــي و حقوقــي صرفــاً تصادفــي 

و اتفاقي است.  
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برای شهرســتان ها،  با پست عادی000/ 120  ريال و با پست عادی000/ 110 ريال، با پســت سفارشــی000/ 340 ريال و  شش  شمــــاره ی مجـــله ی دادرسی برای تهران،  با پست 6 ـ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد
8 ـ مجـلات صحافی شده ی دادرسی با جــلد گالینگور موجود نرم افزار مذکور صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.دیگر دارد، از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر اســت جست و جوی موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دادرســی شــماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون به حســاب نشــریه می توانند آرشــیو الکترونیکی ماهنامه ی 7ـ متقاضیــان در صورت تمایل بــا واریز مبلغ180/000 ريال سفارشی 000/ 375 ريال می باشد.

9ـ لطفاً در صورت تغییر نشــانی، مراتب را به امور مشــترکین می باشد.
سپاس گزاریم.پانزده درصد تخفیف ویژه بهره مند شوند.می باشــد که می توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از حقوق،کارکنان نیروهای مســلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا لازم بــه ذکر اســت بند 6 مربوط به دانشــجویان رشــته  ی مجله اعلام نمایید.


